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 :شود یدنبال م ها فاین هد ،فصلنامۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دودر 
 ؛های قرآنی و روایی پژوهش رسانی و توسعۀ ـ اطلاع

شناسان و عرضۀ تصویری  و حدیث پژوهان قرآنهای  یجاد فرصتی درخور برای تبادل آرا و اندیشهـ ا
 ؛دینی های شمول از دین و مقوله جهان

های  گویی به پرسش پاسخ برای ها شکافی آن و نقد و کالبد ،های نو ـ ایجاد بستری مناسب برای عرضۀ ایده
 فرهنگ دینی؛ کردن و نهادینه امروزمعرفتی نسل 

 .با تأکید بر قرآن و نصوص روایی حوزۀ مسائل دینی ـ توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در
 

 راهنمای ارسال مقاله
 کشور چاپ داخل و خارج های و حدیث باشد؛ در دیگر نشریه پژوهشی و دربارۀ قرآن نوع ـ مقاله از

مل چکیدۀ شا کلمه باشد؛ هزار ششو حداکثر  Word 2007 ۀدر برنامشده چینی  حروف نشده باشد؛
شیوۀ  ها در داخل متن به ؛ ارجاعگیری باشد های کلیدی و نتیجه فارسی و انگلیسی، واژه

نظیم منابع طور کامل و طبق الگوی ت ؛ منابع به(92 /9: ش9300کلینی، ) :؛ مانندالمعارفی باشد هردای
با  نویسنده، تاریخ نشر خانوادگی و نام نام: شود بدین صورت ذکر در پایان مقاله ،فصلنامه
م خانوادگی مترجم یا شارح یا نام و نا ، نام کتاب،کردن نوع شمسی یا قمری یا میلادی مشخص

  .، ناشرمحل نشر ح،مصح
  .دشوارسال  www.quranhadith.ir ۀطریق سامان مقاله ازـ 
 ،صورت احراز صلاحیت چاپ ریریه و داوران است و درت تحچاپ مقاله منوط به تأیید هیأـ 

  .شود به نویسنده اعلام می ، پذیرش چاپ آناز تاریخ دریافت مقاله ماه پس ششاکثر تا  حد
 . نویسنده است عهدۀ بر ،از چاپ اصلاحات نهایی پیشـ 
 .آزاد است ،مطالب فنی و ساختاری مجله در ویرایش ـ
 

، ساختمان مرکزی، (س)الزهرا  تهران، میدان ونک، انتهای خیابان ونک، دانشگاه: دفتر مجله نشانی
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   نامه نگارش مقالات شيوه
  »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي پژوهشي 

سازي مقاله جهت چاپ،  منظور تسهيل در ارزيابي و آماده  نويسندگان محترم لازم است به
 دقت مراعات فرمايند:  نكات زير را به

علوم قرآن، علوم هاي  شود كه در يكي از حوزه هايي منتشر مي . در اين فصلنامه، مقاله1
  اي قرآن و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد. رشته يا مباحث ميان  حديث و

زير ثبت شود: نام و نام  اتيجزئ با جداگانه صورت به . مشخصات نويسنده/ نويسندگان2
، رتبة علمي، سازمان يا مؤسسة وابسته، شماره تماس، آدرس )مسئول سندهينو( خانوادگي

 الكترونيك.پست 

تايپ شده باشد.  Word 2007قالب برنامة  زبان فارسي و در   . متن مقالات ارسالي به3
 تايپ شود. Bbadr 13هاي عربي با قلم  و عبارت  Bzar 13فارسي با قلم هاي تعبار

صورت (نام سوره:  افزار مناسب كپي و آدرس آيات به  . متن آيات با استفاده از نرم4
 و پس از ترجمه فارسي در متن، ثبت شود. در انتهاي آن )124مانند: (البقره: شمارة آيه) 

كلمه فراتر نرود.  250هزار كلمه باشد و چكيدة مقاله از   . متن مقاله، حداكثر هشت5
 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند. واژه

ه فرعي، از چپ به صورت اصلي ب  گذاري و به هاي اصلي و فرعي در متن شماره . عنوان6
  د همانند؛نراست مرتب شو

  . دين اسلام1
  . اصول دين1-1
  . فروع دين1-2
  . جهاد1-2-1
 . نماز1-2-2

شكل زير نوشته شوند: (نام خانوادگي مؤلف،  هاي درون متني، داخل پرانتز و به  . ارجاع7
  )92، ص3، ج1370سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه) مانند: (مطهري، 



: چنانچه از يك مؤلف، چندين كتاب در يك سال منتشر شده باشد، براي تفكيك، تذكر
متني با حروف الفبا مشخص فرمائيد،  سال انتشار را در فهرست منابع و نيز در ارجاع درون 

  ).12ب، ص 1388؛ طباطبايي،  34، ص2الف، ج 1388مانند: (طباطبايي، 
اي است كه  شود، همان رتبهدر مجله ثبت مي. رتبة علمي نويسنده كه هنگام چاپ مقاله، 8

  وي هنگام پذيرش مقاله داشته است.
  
در » مقاله پذيرش و نگارش العمل دستور«منظور كسب اطلاعات بيشتر، به  به

  صفحة اصلي سامانه مجله به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
http://journal.alzahra.ac.ir/tqh 

  

  

  

  

  »علوم قرآن و حديث تحقيقات«فصلنامه علمي پژوهشي 
  :باشد يم يدسترس قابل ريز ينترنتيا يها گاهيپا در

 

www.noormags.com 

www.magiran.com 

www.isc.gov.ir 

www.sid.ir 

 

  



  دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  33ياپي، پ1396، بهار 1سال چهاردهم، شماره

  )نويسندگاننام (به ترتيب  فهرست مطالب

 مفهوم سنجي و ارزيابي روايات حاكي از مركزيت كعبه در زمين  30-1

  پروين بهارزاده، فريده اميني
  

در تاريخ گذاري  تحليل و بررسي روش تفسيري ملاحويش آل غازي  55-31
  قران كريم

 عباسه، زاد فقهي عبدالهاديي، شيراز آزار بي عبدالكريم ،تيزابي آشكار فاروق محمد
   رپو مصلائي

 در تفسير قرآنشناسي جري و تطبيقمباني ادبي و زبان  79-57

  نژاد مومن ابوالحسن، راد علي
  

از  هاي دانشي و مهارتي پيامد انس با قرآن كريمبندي شاخصطبقه  108-81
  منظر كارشناسان حوزه آموزش و مديريت امور قرآني

  فريدوني حسين محمد، شكوري مجتبي
  

 هاي قرآن هاي بيان رويدادهاي تاريخي در داستانروش  136-109

  محمد مولوي، محمدعلي داستان، يعقوب فتحي
  

الاحَكام امام رضا(ع) با تأكيد بر تحليل اعتبارسنجيِ اسنادي نامة علل  163-137
 وثاقت محمد بن سنان

  محمدرضا ناييني منوچهري، محمد حكيم
  

 سوره مريم 24از آيه آرامي لوكزنبرگ-نقد قرائت سرياني  186-165
  شاكر كاظم محمد، همتي علي محمد

  
 انگليسيزبانبهمقالاتچكيدة  193-187
  



  



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
   33ياپي، پ1396، بهار 1سال چهاردهم، شماره

  
  

DOI: 10.22051/tqh.2017.12092.1379 

  
  يابي روايات حاكي ازمفهوم سنجي و ارز

   در زمينمركزيت كعبه 
  

  1پروين بهارزاده
  2فريده اميني 

	17/07/1395 :دريافتتاريخ 

 11/10/1395تاريخ پذيرش: 

  چكيده
تنها در يك روايـت، ضـمن اشـاره بـه پديـده       در منابع حديثي شيعه،

پرداختـه شـده   » يـت كعبـه در زمـين   مركز«به موضوع » دحو الارض«
(ع) كتاب عيون الاخبار الرضادوق در روايت مزبور را شيخ صاست. 

 دركتب حديثي تا قبل از قرن چهارم هجري، نـاقلي جـز   نقل كرده و
بررسي سندي حاكي از آن است كـه   .(ره) نداشته استشيخ صدوق

لازم نـزد رجاليـان برخـوردار نيسـت،      حديث مـورد بحـث از اعتبـار   
چنانكـه   همچنين در بررسي محتوايي حديث و با فرض صـحت آن، 

از حيث علمي سنجيده شود با توجـه بـه   » ن كعبه در زمينوسط بود«
» وسـط «و منظـور از   مكهّ است،» الارض«بافت كامل حديث، مراد از

                                                 
	Bahar‐p@Alzahra.ac.irنويسنده مسئول)             . استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا(س) (1

 Amini_543@yahoo.comدانشگاه الزهرا(س)                               علوم قرآن و حديث دانشجوي دكتري  2.
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امـا چنانكـه    ؛مركزيت كعبه در مكهّ خواهد بود بودن كعبه در زمين،
محتواي روايت از حيث معنوي مورد بررسي قـرار گيـرد، منظـور از    

منزلت اين مكان بر سـاير مكـان   وسط بودن كعبه در زمين شرافت و 
 .هاست

 
، ارزيابي كعبه، زميندحوالارض، نقد حديث،  هاي كليدي: واژه

  حديث. متني سندي و
	

  مقدمه
منبع شناخت دين اسلام و آداب و مناسك دينـي ، پـس از قـرآن ، روايـات      نيتر مهم

معصومان (ع) است. بسياري از آداب و مناسـك مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم بـا موضـوع قبلـه         
مكان به شمار  نيتر فيشرارتباطي تنگاتنگ داشته و لذا مكه مكرمه و كعبه،براي مسلمانان  

) نيــز بــر شــرافت و فضــيلت ايــن مكــان تأكيــد  .روايات متعــددي از معصــومان (عآيــد مــي
 آداب انگري ـبو  گيرد ميقرار » دحو الارض«دارد.مجموعه ايي از اين روايات حول موضوع 

  است.  قعده يذ 25و مناسك مخصوصي براي شب و روز 
را مـورد نظـر نـدارد    » دحـوالارض «لازم به ذكر است پژوهش حاضر بررسي روايات 

(رك: » كاوشـي در احاديـث دحـوالارض   «تحـت عنـوان    اي لـه مقاچرا كه پيش از ايـن در  
) احاديث مربوطه بررسي شده است،از نظر مقاله مزبـور روايـات   1390ربيع نتايج ،لازري و 

دحوالارض از نظر رجالي ضعيف ارزيابي شده است و از نظـر متنـي پديـده دحـوالارض را     
پرتـاب گـرفتن در نظـر گرفتـه      معناي» دحو«چه براي  كند ميقرآن و سنت بيان  تأييدمورد 
معناي گسترانيدن ؛ نقطه تمايز پژوهش حاضـر بـا پـژوهش مزبـور آن اسـت كـه        و چهشود 

 مـدنظر پرداخته است، رواياتي را » دحوالارض«ميان رواياتي كه به مسئله  حاضر ازپژوهش 
 قرار داده كه به مركزيت كعبه در زمين تأكيد دارند.
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خويش را بـه عنـوان مركـز زمـين      1ديان ديگر نيز معبدشايان توجه است كه برخي ا   
معبـد سـليمان (مسـجد     .به عنوان نمونه:معبد بهشت در پكن(پايتخت چين )،كنند ميمعرفي 
(زادگاه زردشت)  3) در اورشليم،كعبه در مكه و در تفكر ايران باستان نيز شهر شيز2الاقصي

 با تصرف)  33ص ، 1375(الياده،  به عنوان مركز زمين مطرح است.

پرسش اين است كه آيا اين مركزيت جنبه مادي دارد يـا مركزيـت اعتقـادي مـورد        
به عبارت ديگر آيا با تغيير قبله از سمت مسجد الاقصي به سـمت كعبـه (مسـجد     نظر است؟

  الحرام) مركزيت زمين از حيث جغرافياي تغيير كرد يا از بعد فكري و اعتقادي؟ 
بي سندي و اعتبار سنجي متن روايتي كه داراي طريق واحد بـوده و  در ادامه به ارزيا   

تـا در سـايه    شـود  ميپرداخته  درحقيقت پاسخ پرسش محمد بن سنان از امام رضا(ع) است،
  از مركزيت كعبه در زمين دست يافت.  يتر قيدقآن بتوان به تببين 

  

  »الارض دحو«روايي و بسامد احاديث  يها گونه. 1
موجـود بـوده كـه در دو    » دحـوالارض «روايت با موضوع  9در منابع حديثي شيعه،     

  گونه قابل تفكيك هستند: 
 

  مركزيت كعبه در زمين. 1-1
مركزيـت كعبـه   «به موضـوع  » دحو الارض«تنها در يك روايت ضمن اشاره به پديده 

ـدِ بـْنِ إِسمْاَعِيـلَ « پرداخته شده اسـت: » در زمين ـدِ بـْنِ أَبيِ عَبْـدِ اللهَِّ عَـنْ محَُمَّ عَـنْ عَلـِيِّ بـْنِ أَحمْـَدَ عَـنْ محَُمَّ
ــدِ بْــنِ سِــنَانٍ  أَنَّ عَلِــيَّ بْــنَ مُوسَــى الرِّضَــا ع  عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ الْعَبَّــاسِ عَــنِ الْقَاسِــمِ بْــنِ الرَّبيِــعِ الصَّــحَّافِ عَــنْ محَُمَّ

الْمَوْضِــعُ الَّــذِي مِــنْ تحَْتـِـهِ  ) عِلَّــةُ وَضْــعِ الْبـَيْــتِ وَسَــطَ الأَْرْضِ لأِنََّــهُ (أنََّــهفيِ جَــوَابِ مَسَــائلِِه : ... كَتـَـبَ إِليَْــهِ 
نْـيَا فَإِنَّـهَا تخَْرجُُ مِنْ تحَْتِ الرُّكْنِ الشَّامِيِّ وَ هِيَ أَوَّلُ  عَـةٍ وُضِـعَتْ فيِ  بُـقْ دُحِيَتِ الأَْرْضُ وَ كُلُّ ريِحٍ تَـهُبُّ فيِ الدُّ

 ؛119،ص2،ج1413، ابن بابويه( »الأَْرْضِ لأِنََّـهَا الْوَسَطُ ليَِكُونَ الْفَرْضُ لأَِهْلِ الْمَشْرقِِ وَ الْمَغْـرِبِ سَـوَاءً 

                                                 
 . منظور از معبد محل عبادت است . 1

از سليمان نبي در سال چهارم پادشاهي خود بناي بيت المقدس را كه به مسجد الاقصي مشـهور اسـت،آغاز كـرد و    .  2
  )40، ص 1377اين جهت به معبد يا هيكل سليمان نيز معروف است.(رك: ابن عبري،

3 .Shiz 
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، 11ج ،1409 ؛ حـر عـاملي،  396، ص2، ج1385 ،ابن بابويـه  ،90ص ،2ج ،1378 ،ابن بابويه
  )    97، ص6ج ،1403 ؛ مجلسي ،13ص 

شده از روايت كاملي است كـه شـيخ صـدوق در كتـاب     1زبور عبارتي تقطيعحديث م
از محمد بن سنان  از امام رضا (ع) روايت كرده است و درديگر آثار  عيون اخبارالرضا  (ع)

از جمله وسائل الشيعه روايت مزبور به صورت تقطيع شده و به نقـل از شـيخ صـدوق آمـده     
 است.

  
  كعبه نقطه آغازگسترش زمين . 1-2

 از جملـه:  اشاره شـده اسـت.  » آغازگسترش زمين از خانه كعبه«روايت ديگر به  8در   
ـدِ بـْ« دٍ عَـنْ يوُسُـفَ بـْنِ السُّـخْتِ عَـنْ حمَـْدَانَ بـْنِ النَّضْـرِ عَـنْ محَُمَّ ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ زَِ نِ عَبْـدِ عِدَّ

قـَـالَ: خَــرجََ عَلَيْنـَـا أبَـُـو الحَْسَــنِ يَـعْــنيِ الرِّضَــا ع فيِ يَـــوْمِ خمَْسَــةٍ وَ عِشْــريِنَ مِــنْ ذِي الْقَعْــدَةِ فَـقَــالَ  اللهَِّ الصَّــيْقَلِ 
فِيــهِ   دُحِيـَـتْ  صُــومُوا فـَـإِنيِّ أَصْــبَحْتُ صَــائِماً قُـلْنـَـا جُعِلْنـَـا فـِـدَاكَ أَيُّ يَـــوْمٍ هُــوَ فَـقَــالَ يَـــوْمٌ نُشِــرَتْ فِيــهِ الرَّحمْـَـةُ وَ 

 ،؛ طوســـي150،ص 4،ج1369 (رك:كلينـــي، .»الأَْرْضُ وَ نُصِـــبَتْ فِيـــهِ الْكَعْبَـــةُ وَ هَـــبَطَ فِيـــهِ آدَمُ ع
 )451، ص1، ج1409حر عاملي ، ؛310، ص1، ج 1409 ؛ ابن طاووس،305، ص4ج ،1407

 

 
 فراواني گونه هاي روايي در موضوع دحو الارض

                                                 
هـاي ديگـر،در بـاب     اي از آن،جداي از قسمت طعه قطعه كردن حديث و آوردن تنها قطعه. تقطيع حديث به معناي ق 1

ها، مانع از فهم صحيح حديث  ) در برخي موارد به دليل جدا شدن قرينه257، ص3، جق1411، متناسب است (مامقاني
 )134،ص 1389دلبري، مي شود (

گسترس 
زمين از 
زير خانه  

كعبه  
89%

وسط بودن 
كعبه در 

زمين 
11%
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 گونه نخست محور بحث پـژوهش حاضـر اسـت   بررسي  از ميان دو گونه مطرح شده،
  :كه در ادامه بدان مي پردازيم

  
 ارزيابي سندي و متني. 2

عقايد و كنش هاي مسلمانان،ارزيابي  به دليل وسعت تأثير گذاري حديث در افكار،  
 (ع)پيشـينه نقـد حـديث بـه زمـان معصـومان       صحت و سقم حديث  اهميت ويژه مـي يابـد.  

آسـيب هـا در طـول تـاريخ بـه عرصـه حـديث،وجود معيـار بـراي           رسد. طبعا با توجه بهمي
اين امرحديث پژوهان را بـر آن داشـت    تشخيص احاديث اصيل از سقيم ضروري مي نمود.

بررسي يك روايت چـه بـه لحـاظ مـتن و چـه بـه        تا براي تشخيص حديث صحيح از سقيم،
 ائه نمودند.لحاظ سند را ضروري دانسته و بدين منظور قواعد و ضوابطي دقيق ار

انكار عظمت و جحيـت حـديث نيسـت بلكـه تلاشـي بـراي        ارزيابي و نقد حديث،   
رسيدن به مقصود اصلي معصوم(ع) است. البتـه ايـن امـر زمـاني ارزش واقعـي خـود را دارا       

  خواهد بود كه حقانيت حديث و صدور آن از معصوم به اثبات رسيده باشد.     
  
  حديث . نقد سندي2-1

نقد خارجي يا نقد سندي به معنـاي ارزيـابي كيفيـت سـند و چگـونگي حـال راويـان         
مذكور در آن،از نظر وثاقت، عدالت و ضبط و نيز بررسي اتصـال يـا عـدم اتصـال سـند بـه       

  )41،ص 1384(معماري، معصوم است.
به عنوان نخستين گـام   لذا اعتبار سنجي راويان روايت مزبور بر اساس معيارهاي شيعه،

 گيرد. ارزيابي و نقد خارجي مورد توجه قرار مي در

  
  محمد بن سنان   .2-1-1

ق) منسوب به زاهـر،آزاده شـدة عمـرو    220ابوجعفرمحمد بن حسن بن سنان زهري(م 
دركودكي پدر خويش را از دست داد و جدش كفالـت وي را بـر عهـده     بن حمق خزاعي،
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جمله ياران امام كاظم (ع)(شيخ طوسـي،  وي از  ازاين رو به جد خود منتسب است. گرفت؛
  ) است.377ص  ) و امام جواد (ع) (همان،364)، امام رضا (ع) (همان ،ص 344،ص 1415

محمد بن سنان از جمله راويان احاديث شيعه است كه به رغم قـرار گـرفتن نـامش در    
 صـص  ،16، ج1410(خـويي،  سلسله سند رواياتي كه تعدادشان از هشتصد مورد فراتر است

 در اعتباراو ميان علماي اماميـه اخـتلاف و تعـارض قابـل تـوجهي وجـود دارد.       )،138-151
تعارض ميان جرح و تعديل وي نه تنها در ميان اقوال علما و رجاليون مختلف بلكـه در آراء  

  (مثل كشي، نجاشي، طوسي و مفيد) نيز قابل ملاحظه است. يك رجالي
  

  »محمد بن سنان«جرح  .2-1-1-1
در جرح وي به غلو و كـذب را، بـاز    1ار فضل بن شاذان و صفوان بن يحييكشي گفت
ــه اســت.(  ــ795، ص 2،ج 1404گفت ــوده ( ) ش ــد وي را تضــعيف نم  ،1ج ب،-1414يخ مفي

نجاشـي از ابـن    ).92، ص 1422( و ابن الغضائري وي را منتسب به غلو نموده اسـت  )20ص
كه ابـن سـنان از راويـان امـام رضـا (ع) اسـت و سـؤالات او از حضـرت          كند ميعقده نقل 

، قابـل پـذيرش   شـود  مـي اما وي فرد ضعيف است و آنچه از او به تنهايي نقـل   مشهور است؛
  ). 328، ص 1416نيست(

) از ضـعف وي سـخن   324) و رجـال (ص 147ص  ،1417شيخ طوسي در الفهرست (
و در ضمن برشمردن اصحاب امام رضا (ع)، او را با گفته و او را مورد طعن قرار داده است 

) 186، ص2، جوي را از ضعفا دانسته (بي تا جرح نموده است محقق حليّ» ضعيف«عبارت 
  )169ص  ،17ج ،1410( و آيت االله خويي نيز روايات او را قابل اعتماد نمي داند.

  
  
  

                                                 
. محمد بن مسعود ازعلي بن محمد بن قمي و او از احمد بن محمد بين عيسي نقل مي كند كه روزي نزد صفوان ابـن  1

لـذا   يحيي بوديم كه نام محمد بن سنان برده شد  ،صفوان در مورد او چنين گفت: محمد بن سنان از غلات طياره بود و
 بال و پرش را كوتاه كرديم.
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  »محمد بن سنان«. توثيق 2-1-1-2
ــددي ا    ــات متع ــي رواي ــوعمرو كش ــرده     اب ــل ك ــق وي نق ــواد (ع) در توثي ــام ج ز ام

در اسـتواري وي را ذكـر    2) و گفتار صفوان ابـن يحيـي  793-792صص ،2ج ،1404(1است
بزرگان اماميه معرفـي   ش او را از جملهالارشاد) شيخ مفيد در 792ص  ،2ج ،(همان كند مي

بـه گفتـار    اجمالاً با توجـه  )و نجاشي در پايان ترجمة وي،249ص  ،2الف، ج-1414نموده(
مـي گويـد قـول تضـعيف وي دلالـت بـر اضـطرابي         صفوان بن يحيي وي را توثيـق نمـوده،  

  ).328ص ،1416كند كه برطرف شده است.( مي
، 1411شيخ طوسي در برخي آثار خود،وي را بـه نحـو قابـل ملاحظـه اي مـي سـتايد(      

يـادآور  ) علامه حليّ در يك اثر خود رجحان اعتبار عمـل بـه روايـت هـاي وي را     248ص
، 3ق،ج1422). كلباسي نيز درتوثيق وي بسيار نوشته اسـت ( 8، ص7ج ق،1413شده است (

، 9،ج1419) علاّمه شوشتري نيز وي را از جملة ثقات اماميه دانسـته اسـت (  610-589صص 
  ). 306ص

برخـي   شيوة رجاليان دراين گونه موارد تعارض ميان جـرح و تعـديل يكسـان نيسـت؛    
هايي تعيين كرده و توجه به مرجحات را ضروري مـي  ري ملاكجهت ترجيح يكي بر ديگ

 رجوع به شخصيت رجالي؛كيفيت قول جارح و معدل(تقديم نص بر ظـاهر، از جمله:  دانند؛
ي؛جمـع بـين قـول    نحوة دسترسي جارح و معدل بـه احـوال راو   تقديم مبين بر مجمل و ...)؛

امـا عمـدة ايشـان بـه هنگـام      ، )70-51صـص   ،1393 عزيـزي، جارح و معدل و...(مطيعـي و  
زيـرا   )112، ص2ق، ج1411انـد (مامقـاني،   تعارض جـرح و تعـديل،جرح را مقـدم شـمرده    

) در حالي كه معدل از 80، ص 2، ج1414داوري جارح را مستند به يقين دانسته (شهيد اول،
  ).214، ص 7، ج1417ظاهر فرد خبر مي دهد (شهيد ثاني،

  
  

                                                 
. خداوند به صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زكريا بن آدم از جانب ما خير عطا فرمايد؛زيرا نسبت به ما وفـاداري  1

  نمودند.
ا ثابـت  . ابن سنان چندين بار اهتمام به غلو كرد ،اما ما (صفوان ابن يحيي) او را از اين امر باز داشتيم تا اينكه همـراه م ـ 2

  قدم ماند.
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  . جمع بندي و حل تعارض2-1-1-3
از يـك   رفع تعارض جرح و تعديل در خصوص محمد بن سنان  كـار آسـاني نيسـت.   

زيرا از جمله معدلين وي امام  سو نمي توان به سادگي قائل به تقدم قول جارح بر معدل شد؛
(ع) از آن بـي خبـر   رح از حقيقتي مطلّع باشد كـه امـام  معصوم(ع) بوده و گمان نمي رود جا

) مگر اينكه اثبات شـود روايـات تعـديل  داراي قطعيـت     155ص  ،1390مانده باشد (عرب،
توانـد  البته در مورد برخـي تعـديل هـاي ائمـه (ع) ايـن امكـان مـي        صدور از معصوم نيست.

از مسير حق به انحراف كشيده شـده باشـد؛ امـا ايـن      ملحوظ گردد كه راوي پس از تعديل،
انـدكي پـس از وفـات امـام     ا وي احتمال در مورد محمـد بـن سـنان قابـل تأمـل اسـت؛ زيـر       

يعني همان سال وفات امام جواد (ع) از دنيـا رفتـه اسـت (نجاشـي،      220(ع) و در سال جواد
  )328، ص1416

بايد توجه داشت كه جريان غلو در عصري كه محمد بن سنان در آن مي زيسـت، بـه   
هترين گزينه اوج خود رسيده بود و غاليان در اين دوره در تلاش بودند و ابن سنان يكي از ب

چنان  (ع) بود.حاديث غريب و نقل كرامات اهل بيتها محسوب مي شد؛زيرا وي دلباخته ا
كه از وي نقل شده است كه هر كس طالب مسائل و معارف  پيچيده است به سراغ من آيد 

ش، 1348(طوسـي،   و هر كـس طالـب حـلال و حـرام اسـت نـزد صـفوان بـن يحيـي بـرود          
عقايد باطل خـويش   تأييدت را به وجود مي آورد كه غاليان در ) و اين امر اين قابلي508ص

  منقولاتي را ساخته و به افرادي نظير وي نسبت دهند.
برخي محققين بر اين باورند كه ابن سنان يك سلسله رواياتي را كه قابل هضـم بـراي   

ه عموم نبوده است دنبال مي كرده،در جوامع حديثي نيز بابي در همين مورد آمده اسـت ك ـ 
اگرچه روايات صحيحي باشد.محمد بن سنان نيـز ايـن    از نقل چنين اموري نهي شده است،

لـذا   دست روايات را بسيار دنبال كرده و طبعاً با انكار شديد مردم و علما مواجه شده اسـت، 
اند و از طرفي غاليان نيز از موقعيت وي سوء استفاده كـرده  متهم كرده 1عده اي او را به غلو

                                                 
الف)كسي كه نه تنها واجبات را انجام نمي دهد،بلكه محرمات را نيـز بـه سـبب     به دو معنا استعمال مي شود:» غالي. «1

به علم غيب اهل بيت (ع) بوده و معجزات معتقد ب) كسي كه  اعتمادي كه به شفاعت ائمه (ع) دارد،ترك كرده است.
) محمد بن سنان بر پايه قرائني كه در 315، ص 9ق، ج1410بازگو مي كند(تستري،و كرامات و معارف والاي آنان را 

 دست است، جز گروه اول نخواهد بود زيرا در پاره اي از روايات به وفادار بودنش نسبت به امام(ع) اشاره شـده اسـت.  
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اي از روايات جعلي خود را به او نسبت داده اند.البته،اين امر طبيعي است كه گاهي و طايفه 
شخصي كه در امري خاص داراي ويژگي ممتازي است،بسيار از امور غيـر واقعـي نظيـر آن    

  )4720، ص14، ج1419 (شبيري زنجاني، را به او نسبت مي دهند.
ر بـيش از حـد ابـن سـنان بـا      حـاكي از حشـر و نش ـ   از سوي ديگر پاره اي از شواهد،  

اصحاب معارف و حتي با برخي از فرق ضاله و اهل غلو مثل ابوالجارود و يونس بـن ظبيـان   
) حرصـي كـه وي در اخـذ احاديـث     328ص  ،1416و علي بن حمزه بوده اسـت (نجاشـي،  

معارفي و نقل آن بر سايرين داشته و گاه سبب بي دقتيّ در نقل آنها شده و يا احاديث سقيم 
  از ديگر قرائن بر غلو اوست.  ا از صحيح جدا نكرده است،ر

را تنها در روايات معارفي او مي دانند نه روايات فقهـي كـه از    برخي نيز غلو ابن سنان
) شيخ طوسي نيز متوجه اين مطلب بـوده  290-289، صص 1390(ستوده، او نقل شده است.

در كتب حديثي خـود روايـت نكـرده     است و رواياتي از او را كه خلط يا غلوي در برداشته
  )407ق، ص 1417طوسي، است.(

در مجموع مي توان گفت ابن سنان در برهه اي از عمر خويش اندكي در ورطـه غلـو   
است و اين ادعا از كلام صفوان در مورد وي و نيز برخي قرائن ديگر به وضوح يافت غلتيده
نـه در   امـام رضـا (ع) بـوده اسـت،     ،چنين به نظر مي رسد كه اين برهه فقط در زمانشود مي

  ). 290، ص 1390زمان امام كاظم(ع) يا امام جواد (ع) (ستوده،
اسـتفاده ابـزاري غاليـان از     توجيه محكمي كه در علـت جـرح وي ذكـر شـده اسـت،     

روايات ابن سنان به دليل شخصيت روايي اوست كه اين امر راوي را در معرض نسبت دادن 
ه نحوي كه فضل ابن شاذان را وا مي دارد تا به منظور جلـوگيري از  عقايد غاليان قرار داده ب

بــه ضــعف ابــن ســنان و منــع نقــل روايــات او در طــي حيــاتش حكــم كنــد  دسيســه غاليــان،
) تا از اين طريق هم عرصة ابتكار عمل را از غاليان گرفتـه و هـم بـا    161، ص1404(خاقاني،

) از خطر نابود 686ص  ،2ق، ج1404شي،دهد (كاجازه اي كه به نقل بعد از وفات خود مي
  شدن آن روايت ها به عنوان بخشي از ميراث شيعه جلوگيري كرده باشد. 

                                                                                                                   
تعبـد در احكـام شـرع     هاز سوي ديگر برخي مردماني كه در زمان وي مي زيسـتند و بـا وي در ارتبـاط بودنـد وي را ب ـ    

  )294 -287، صص 1390اند (ستوده، ستوده
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اما روشن نيست كه آيا روايت مزبور در مركزيت كعبه در دوران اسـتقامت محمـد      
بن سنان از وي نقل شده يا عصري كه بـه دليـل اتهـام غلـو، روايـات منقـول از وي شايسـته        

  شناخته نشده است.اعتبار 
  

  قاسم بن ربيع صحاف    .2-1-2
قاسم بن ربيع صحاف از ديگر راويان حديث فوق الـذكر اسـت.وي اهـل كوفـه و در     

 ؛86ص ،1، ج1422(ابـن الغضـائري،   حديث ضـعيف و غـالي مـذهب عنـوان  شـده اسـت.      
 نجاشي در مورد وي اظهار نظري نكرده است. )248ص  ،1411حليّ،

  
  علي بن عباس   .2-1-3

علي بن عباس يكي ديگـر از راويـان اسـت.برخي طريـق وي درروايـت را ضـعيف و       
) نجاشي در مورد وي اظهار نظري نكـرده  1410، ص 12،ج1410اند(خويي،مجهول شمرده

 است.

  
  محمد بن اسماعيل   .2-1-4

محمد بن اسماعيل جزو اسامي مشترك است.آيت االله خويي وي را همان محمـد بـن   
) دانسته ولي ذيل نام محمد بـن اسـماعيل توصـيفي از    85،ص 15اعيل برمكي (همان،جاسم

)رجاليان در مورد اعتبار محمد بن اسـماعيل برمكـي   92، ص15وي ارائه نمي دهد(همان،ج
) و نجاشي وي را قابل 97ص  ،1ج ،1422ابن الغضائري وي را ضعيف ( اختلاف كرده اند،

  )341ص ،1416اعتماد معرفي كرده است.(
  

 محمد بن ابي عبداالله    .2-1-5

به او محمد بن جعفر بن عون الاسدي ابوالحسين الكـوفي گفتـه شـده كـه سـاكن ري      
بوده،همچنين وي را ثقه و صحيح الحديث معرفي كرده اند مگر اينكـه او از ضـعفا روايـت    

  )374ص  ،1416 كرده و از جبر و تشبيه سخن مي گويد.(نجاشي،
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  علي بن احمد بن موسي    .2-1-6
  وي نيز راوي مجهولي است كه نام وي در كتب رجالي موجود نيست. 

حـديث   شـود  مـي آشـكار   در مجموع و با نگاهي كلي به سلسله راويان حديث ذكـر شـده،  
برخـي   راويان اغلب مجـروح هسـتند،   مزبور از لحاظ سندي از اعتبار لازم برخوردار نيست،

يان جرح شده و برخي متهم به اسـباب ضـعفي چـون غلـو هسـتند،      از راويان به تصريح رجال
  همچنان كه برخي از راويان مهمل اند و توصيفي از آنان در منابع رجالي ذكر نشده است.

  
  حديث. ارزيابي متني 2-2

  ارزيابي متني روايت مشتمل بر دو مرحله است:
  محتوايينقد واعتبار سنجي متن روايت براساس معيارها و قواعد نقد  .1
و رسيدن به اين مطلب كه مركز كعبـه در   منطوق روايت و مقصود معصوم(ع) . فهم2

  زمين از پشتوانه علمي برخوردار است يا اعتقادي؟
 

  . نقد محتوايي 2-2-1
بـه عنـوان نمونـه شـيخ طوسـي       علما در اصول نقد محتواي حديث اتفاق نظر ندارنـد؛ 

كنـد  ي بـراي كنـار گذاشـتن حـديث ذكـر مـي      مخالفت با كتاب يا سنت يـا اجمـاع را دليل ـ  
علامه مامقاني ركاكت لفظ، فساد در معنـا،افراط در ثـواب    ).145، ص 1، ج1417طوسي، (

 عملي و يا كوچك شمردن آن  را از اسباب شناخت حـديث موضـوع عنـوان كـرده اسـت     
علامه تستري در ذكر مقياس براي نقـد حـديث، عرضـه بـر      ).28، ص 6، ج1411مامقاني، (

قرآن، سنت قطعي يا مجموعه اي از احاديث، عرضه بر تاريخ، عقل و نيز عرضه بـر حـديث   
-313ص  ،3ج ،1390تسـتري،  ( .كنـد  مـي مطابق واقع  را از اصول نقد متن روايات عنـوان  

 اجماع، سنت، قرآن، با) اما ميتوان گفت عدم مخالفت 307، 4؛ ج148-116ص ، 1؛ ج316
مسلمات علمي و تاريخي از جمله معيارهايي است كه مـورد پـذيرش اغلـب حـديث      عقل،

  پژوهان است.
در نقد روايت مزبور براساس معيار هاي ذكـر شـده،مي تـوان گفـت:در قـرآن كـريم        
كعبه به عنوان نخستين معبد و نخستين مكان عبادت همگاني ذكـر شـده اسـت، مكـاني كـه      



 نيكعبه در زم تياز مركز يحاك اتيروا يابيو ارز يمفهوم سنج   12

 

توان از بركت آن بهره برد و چنين معبدي نه قبلاً بـود و نـه بعـداً سـاخته خواهـد       مي همواره
مركزيت كعبه در   اما در مورد )117ص  ،15، ج 1388(جوادي آملي،  )96شد(آل عمران: 

زمين اشاره به ميان نيامده است و در ميان احاديث نيـز، همـان گونـه كـه ذكـر شـد روايـت        
از طرفي همانگونه كه در ادامه و در  طرح اين مسئله پرداخته است، مزبور تنها روايتي كه به

بخش بررسي معاني مفردات و منطوق روايت بررسي خواهد شد،از نظـر علمـي نيـز امكـان     
  مركزيت كعبه در مجموعه خشكي هاي زمين بطور قطع قابل اثبات نيست.

  
  . معاني مفردات و منطوق روايت 2-2-2

 ،كنـد  مـي همان گونه كه ذكر شد حديثي كه ادعاي مركزيت كعبه در زمين را مطرح 
عيـون اخبـار امـام    عبارتي تقطيع شده از روايت كـاملي اسـت كـه شـيخ صـدوق در كتـاب       

 حـج،  وضو، زكـات،  غسل ،از قبيل:  از محمد بن سنان در باب علت برخي اعمال؛ (ع)رضا
 مسـائلي پيرامـون طـلاق و انـواع آن،     شراب، ربا، حرمت زنا و لواط، جهاد، ارث، مال يتيم،

حرمـت   حرمت خوردن برخي گوشتها مانند گوشـت خـوك و خرگـوش،    مجازات سارق،
علـت حـرام بـودن خـون و علـت       علت حلال بودن برخي گوشت هـا،  ذبح به غير ياد خدا،

  .از امام رضا (ع) نقل كرده است دادن مهريه توسط مردان،
شيخ صدوق و در وسائل الشيعه به صـورت تقطيـع شـده و از     اين روايت در ساير آثار

عِلَّةُ وَضْعِ الْبَيْتِ وَسَـطَ الأَْرْضِ لأِنََّـهُ الْمَوْضِـعُ « يك طريق واحد گزارش شده است با اين مضمون:
نْـيَا فَإِنَّـهَـا تخَـْرجُُ  ـامِيِّ وَ هِـيَ أَوَّلُ الَّذِي مِنْ تحَْتِهِ دُحِيـَتِ الأَْرْضُ وَ كُـلُّ ريِـحٍ تَـهُـبُّ فيِ الـدُّ مِـنْ تحَْـتِ الـرُّكْنِ الشَّ

  . »بُـقْعَةٍ وُضِعَتْ فيِ الأَْرْضِ لأِنََّـهَا الْوَسَطُ ليَِكُونَ الْفَرْضُ لأَِهْلِ الْمَشْرقِِ وَ الْمَغْرِبِ سَوَاءً 
از اصول مهم فقه الحديث،شناخت درسـت واژگـان و تركيـب هـاي بكـار رفتـه در          

اصـلي كـه   ) 93ص ،1387(مسـعودي،  حديث و جايگاه نحوي در عبارت مـورد نظـر اسـت   
در حـديث   كمك قابل توجهي به دريافت معنا و مقصود گوينده را در پي خواهـد داشـت.  

  فوق معناي چند واژه به شرح زيرمحل اختلاف است: 
  
  



 13   33، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 »الارض« . بررسي واژه2-2-2-1

 ،1426 (راغـب اصـفهاني،   به عنوان جرمي كـه مقابـل آسـمان قـرار دارد    » ارض«واژه 
ابـن   ؛1، ص80،ج1404) و يا مكاني كه مـردم بـر روي آن قـرار دارنـد (ابـن فـارس،      25ص

  معنا شده است. )111،ص97، ج 1414منظور ،
، اردن و فلسطينمصر،  مدينه، مكه، زمين بهشت، در قرآن به هفت وجه است:» ارض«

مرتبه بكـار رفتـه    461در قرآن  » ارض«ماده  .)16،ص1387زمين(تفليسي، كلاهل اسلام و 
؛ 22(ماننـد البقـره:    الـف: كـل زمـين    شـود  مـي است و كاربرد هـا آن در سـه دسـته تقسـيم     

ج: زمـين   )،76؛ اسـراء: 78پهنـه و قطعـه اي محـدود از زمـين (ماننـد يـونس:       )، ب:1الانعام:
  ). 74بهشت(الزمر:

در معناي اوليه فقط بر قسمت خشك زمين اطلاق مي شده اسـت و درياهـا   » ارض«    
شامل هر دو »ارض«در شمار ارض نبوده اند.ولي به ظاهر، بعدها به دليل توسعة معنايي، واژه 

در معنـاي نخسـت را مـي تـوان در نهـج      » ارض«عرصه خشكي و دريـا شـده اسـت.كاربرد    
  :غه ملاحظه كردالبلا

يَّــارهِِ كَـبَسَ الأَْرْضَ عَلـَى مَــوْرِ أمَْـوَاجٍ مُسْـتَفْحِلَةٍ وَ لجُــَجِ بحِـَارِ ... وَ سَـكَنَتِ الأَْرْضُ مَــدْحُوَّةً فيِ لجَّـُةِ ت ـَ«
 )91(نهج البلاغه، خطبه » ... فَـلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ تحَْتِ أَكْنَافِهَا

قـرار  » المـاء «و» بحـار » «امـواج مسـتفحله  «در مقابل » ارض«در سخنان حضرت واژه     
، تمـايز ارض از مـاء در خطبـه    شود ميشامل آن درياها ن» الارض«گرفته است،بدين ترتيب 

   »وكََيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أرَْضَك...« شود مينهج البلاغه نيز ديده 160
در » ارض«(ع) در توصيف پديـده دحـو الارض،  واژه   امام باقر همچنين در حديثي از

حَ فَضَـرَبْنَ وَجْـهَ الْمَـاءِ « قرار گرفته است:» ماء«مقابل  ـا أرَاَدَ اللهَُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَنْ يخَْلـُقَ الأَْرْضَ أمََـرَ الـرَِّ لَمَّ
مَعَهُ فيِ مَوْضِعِ الْبَيْتِ ثمَُّ جَعَلـَهُ جَـبَلاً مِـنْ زَبـَدٍ ثمَُّ دَحَـا الأَْرْضَ حَتىَّ صَارَ مَوْجاً ثمَُّ أزَْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً فَجَ 

ــوْلُ اللهَِّ عَــزَّ وَ جَــلَّ  ــةَ مُباركَــاً  -مِــنْ تحَْتِــهِ وَ هُــوَ قَـ ، 54(مجلســي، ج »إِنَّ أَوَّلَ بَـيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للََّــذِي ببَِكَّ
  )65ص

» المـاء «كـه در برابـر   » الارض«اي اين معناي اولية واژة در متون ديگر نيز هنوز رد پ    
ــده اســت   ــاي مان ــرار دارد، برج ــري،   ق ــه ر.ك: طب ــوان نمون ــه عن ــا، ج  (ب ــي ت  ؛41ص  ،1ب
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در  » ارض«) با نظر به آنچه ذكر شد، مي تـوان گفـت واژة   235ص  ،28ج ،1420فخررازي،
م پوستة خـارجي و رويـة   قرآن و بسياري از روايات فقط ناظر به پهنه خشكي  است و آن ه

  بيروني خشكي ها نه طبقات داخلي كرة زمين.
از آنجا كه واژة الارض بر خلاف السماء در قرآن به شكل جمع بكـار   از سوي ديگر،

نرفته است به نظر مي آيد واژه ارض به صورت مفرد نيز مي تواند اسم جنس تلقي شده و بر 
گاه،هر محدوده و پهنه اي از زمين تـا هـر كجـا    همه افراد خود دلالت كند.بر مبناي اين ديد

تلقـي شـود(براي اطـلاع بيشـتر، رك:     » ارض«كه امتداد يابد مـي توانـد يـك فـرد از افـراد      
  ).151-154، 1392نجفي،

در قرآن،غالبا همان زميني است كه زيـر  » ارض«در مجموع مي توان گفت مراد از     
و با توجـه بـه قـرائن يـا كليـت آن اراده      -محدوده خشكي هاي زمين -پاي انسان قرار دارد 

شده است يا پهنه اي ازآن.آشكار است كه در فهـم عرفـي مخاطبـان اوليـة قـرآن ، كـروي       
در ذهن ما نقش بسـته اسـت هرگـز مطـرح نبـوده اسـت،زيرا       بودن زمين آنچنان كه امروزة 

بلكه فقط بـراي   ؛كنند ميالفاظ در عرف عام بر همة خصوصيات شناخته شدة اشياء دلالت ن
بـا   150-148، 1392(همـو،   .و همه فهـم از اشـياء وضـع مـي شـوند      تصويري اجمالي،كلي

  تصرف و تلخيص) 
  

  »دحو«. بررسي واژه 2-2-2-2
  دو ديدگاه مطرح است:  »دحو«در مورد معناي 

  
  به معناي گستراندن  )الف

 ،14ج ،1414 (ابن منظور، دحي به معناي بسط وگستراندن ذكر شده است دحا، دحو،
 ) ابـــن عاشـــور180ص ،3ج ،1360مصـــطفوي، ؛134ص  ،1ج ،1416 ؛ طريحـــي،251ص

(به صورت صاف و هموار) را بـه تعريـف اضـافه كـرده و      تسويهقيد  77ص  ،30ج ،1420(
  » البسط و المد بتسويه الدحو:«چنين گفته است 
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 بر اساس معناي ارائه شده از ارض، بيان هموار و صاف بودن خشكي زير پاي آدميـان 
مفهومي موجه دارد.البتـه مراد،همـوار و صـاف بـودن اجمـالي آن       ـ  تا هر جا كه ادامه يابد ـ

گونه اي كه زندگي بشر بر روي آن ممكن شود نه اينكه هر گونه پسـتي و بلنـدي   به  است؛
  از عرصه زمين نفي گردد.

) به دحو الارض اشاره شده است  كه با توجه به 30تنها در يك آيه از قرآن (نازعات:
سياق آيه مي تواند به معنايي غير از گستراندن تعبير شود و بزودي به آن اشاره خواهد شـد.  

ربرد ريشة دحو در نهج البلاغـه سـه مـورد و همگـي دربـاره پهـن شـدن ، بسـط يـافتن و          كا
  گسترده شدن زمين است:

) خداونــدا اي 72(نهــج البلاغــه، خطبــه    اللهــم داحــی المــدحوات و داعــم المســموکات -
 –آسـمان هـاي   –گسترده شده و برافرازنـده  -زمين هاي–گستراننده و پهن كننده

  برافراشته شده.
  ) و زمين هاي پهن شده و گسترده شده.190(نهج البلاغه، خطبه  المدحوهالارضين  -
پس از آنكه سطح زمين به طور كامل در آب فرو رفته بود حق تعالي اراده كـرد        

اولـين نقطـه اي    تا آن را از زير آب بيرون آورد و صحنه زندگي موجودات را مهيا گرداند،
ان كعبه بود كه اين حـاكي از اهميـت ايـن نقطـه و     كه از زير آب سر بيرون آورد همان مك

  )289، ص1390مه عالميان است. (لازري،مركزيت آن بر ه
مهم آنكه پيدايي تمام خشكي ها در يك زمـان رخ نـداده بلكـه از نقطـه اي شـروع و      
ادامه پيدا كرده است و اين نقطـة آغـاز، همـان نقطـه اي از زمـين اسـت كـه محـل اجتمـاع          

از نام هـاي مكـه،    آل عمران 96به دور آن يعني كعبه است با نظر به آيه  مسلمانان و طواف
القري، بـه معنـاي مـادر    ام القري است و در دو آيه از آيات قرآن به آن اشاره شده است. ام

ير شـهر هـا و آبـادي هـا را نشـان      اهميت مركزيت و اصالت مكه در مقايسه با سا آبادي ها،
  (همانجا) دهد. مي

  

 به معناي به گردش در آوردن )ب

راغب اصفهاني در معنـاي دحـو گفتـاري متفـاوت دارد، وي معتقـد اسـت در مفهـوم        
علاوه بر مفهوم بسط يافتن و پهن شدن،مفهوم تكـان خـوردن و جابـه جـا شـدن نيـز       » دحو«
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در مواضعي كه لغت دحـو و مشـتقات آن در كتـب لغـت بـه       )172، ص1426وجود دارد. (
وجود دارد، دال بر اينكه منظـور از دحو،حركـت وضـعي و انتقـالي كـره       كاررفته شواهدي

  زمين بوده است. از جمله:
چوبي كـه اطفـال بـر    » مدحاه«راندن شتر، » دحيت الابل« عبارت قاموس كه مي گويد

روي زمين به چرخ در مي آورند چنان كه بر هرچه عبـور كنـد آن را بـا خـود مـي كشـد و       
ركت زمين، مركب از حركت وضعي و انتقالي اسـت (زبيـدي ،   حركت اين بازيچه مانند ح

  ) 402، ص 19،ج1414
اســـت » داحـــي بـــاب خيبـــر«از صـــفات و القـــاب مشـــهور اميـــر المـــومنين (ع)      
  )، يعني به گردش در آورنده درب قلعه خبير.267،ص34، ج1403(مجلسي،
سـوره   30به عقيده شهرسـتاني معنـاي دحـو بـه گـردش در آوردن اسـت و از آيـه            
چـرا   شـود  ميحركت وضعي و انتقالي زمين نيز برداشت » وَ الأَْرْضَ بَـعْدَ ذلـِکَ دَحاهـا«نازعات 

درختان و ساير تغييرات نتيجة حركت شـبانه روزي و   كه جوشيدن چشمه ها، رشد گياهان،
ملاحظة طبايع و اختلاف فصـول و احـوال، در نتيجـه،اثبات اسـتعمال      ساليانه زمين است، به

لفظ دحو در معني حركت و گردش بوده كه در ايـن صـورت،آيات شـريفه دليـل بـر ايـن       
-178، صـص  1، ج1342(شهرستاني، .ه زمين در فضا متحرك و غلطان استخواهد بود ك

183(  
فـت: اگـر دحـي از دحـو بـه      مـي تـوان گ  » دحو«در مقام جمع بندي و در تبيين معناي 

معناي به گردش در آوردن  باشد نظر آيه به مرحلة نخسـتين خلقـت و جـدا شـدن زمـين از      
منشاء اصلي خود است (و پرتاب گوي ملازم با حركت انتقالي و وضـعي اسـت) و اگـر بـه     
معناي گستردن و آماده كردن باشد ، آيه به دوره اي اشاره دارد كه زمين سرد شده و سطح 

از موادخاك و عناصر اوليه پرشده و آمـاده بـراي ظهـور بركـات و رحمـت خداونـد و        آن
) همچنين لازم به ذكر است كه هر بسط 106-105، صص3(طالقاني،ج زندگاني شده است.

  )90، ص30،ج1365(صادقي تهراني،  و انبساطي ملزم به حركت و اضطراب است.
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 -محدوده خشكي هـاي زمـين    -» ارض« به عقيده نگارنده و با نظر به معنايي كه براي
ذكر شد،دحو در روايت مذكور به معناي گسترش زمين و ايجاد خشكي ها در زمين اسـت  

  در روايت مورد بحث مي توان دو نظر را طرح كرد:» دحيت الارض«و در مورد عبارت 
  اشاره به گسترش زمين  به معني ايجاد خشكي ها است. » دحيت«منظور از  -
به سياق و بافتي كه عبارت مزبور در آن واقع شده و قبل و بعد عبارت، سخن با نظر  -

پهنه اي از زمين، كه همان مكه اسـت،  » الارض«از مسئله حج است، به نظر مي رسد مراد از 
كـرة  «منظور است نه كل خشكي هاي زمين؛ همچنين به نظر مي رسد در نظر گرفتن معناي 

  . 1ث خطائي است كه از ناحيه مترجم روي داده استدر حدي» الارض«براي واژه » زمين
ما پاسخ اينكه چرا نقطه آغاز خشكي ها از محل خانه كعبـه اسـت را مـي تـوان از دو     ا

  مورد پي جويي قرار داد.» وسط«جنبه علمي و اعتقادي و با بررسي  لغوي واژه 
  

  »وسط«. بررسي واژه 2-2-2-3
  دي و معنوي مورد بررسي قرار داد:را مي توان از حيث ما» وسط«معناي لغوي 

  
  در معناي مادي » وسط« )الف

واژه وسط در معناي مادي را مي توان براي كميت متصـل و كميـت منفصـل بـه كـار      
بـا فـتح سـين بـه معنـاي هـر چيـزي كـه دو طـرف          » وسط«برد، در مورد كميت متصل واژه 

بـه سـكون   » وسـط «كـار رود  مساوي براي آن لحاظ گردد و چنانكه براي كميت منفصل به 
ــدازد .(راغــب اصــفهاني،      ــين دو جســم فاصــله مــي ان ــاي شــيء اســت كــه ب ــه معن ســين ب

  )869،ص1412
بــه ايــن » عِلَّــةُ وَضْــعِ الْبَيْــتِ وَسَــطَ الأَْرْضِ «در حــديث (بــه فــتح ســين) » وســط«پــس واژه 

قـرار   -كـل خشـكي هـا يـا پهنـه اي از آن      -معناست كه خانه كعبه در وسط و مركـز زمـين  
نظرية علمي كه شايد بتواند وسط بودن كعبه در زمـين را توجيـه كنـد ، همـان      گرفته است.

                                                 
اى بود كه از زير آن زمين كشيده شد  آن است كه وسط زمين نقطه  زمين  علّت وضع و قرار دادن بيت در وسط كره. 1

  )283، ص 2،ج 1380وزد... (ابن بابويه، بادى در دنيا از آن جا مىو هر 
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-1930(2آلفـرد واگنـر  كـه   اسـت  1ايدور شدن قاره ها از يكـديگر يـا حركـت قـاره     نظريه
براي اولين »منشأ قاره ها و اقيانوس ها«در كتابش 1915زمين شناس آلماني در سال  )،1880

ميليون سال قبل يك قاره بسيار بزرگ و اصـلي بـه نـام      200به عقيدة واگنردر  بار ارائه داد.
وجود داشته است كه همه جرم خشكي هاي زمين را شامل مي شده است و  (زمين) پانگه آ

به مرور زمان قاره ها به شكل خشكي هايي از هـم جـدا شـده و قـاره هـاي امـروزي شـكل        
  اند. گرفته

  
زمين در حال تغيير اسـت و   ز ابتدا به شكل امروزي نبوده است.به عقيده واگنر زمين ا

اين تغييرات بسيار كوچك اند اما زمـاني كـه در مقيـاس زمـاني ميليـون هـا سـال روي هـم         
  انباشته شوند چهره زمين را بسيار تغيير مي دهند. 

به عبارت ديگر مي توان گفت زمين در حال انبساط و تورم است و در شكل ابتـدايي  
سال قبل، شايد قاره بزرگي كه واگنر از آن تعبير به پانگه آ  200يعني حتي پيش تر از خود 

كرده است به اين وسعت نبوده بلكه كوچكتر بـوده و در اثـر انبسـاط زمـين كـه در تئـوري       
با انبساط خود بزرگتر شده  ترش يافته است.در اين تئوري، زمين،گسشود ميمطرح  3انبساط

 هـا از هـم  شـده اسـت وايـن انبسـاط در حـال شـتاب گـرفتن اسـت.           و موجب جدايي قـاره 
)Wagener, 1966, chapter:2, p:17-21  ( 

                                                 
1	 . Theory	Of	Drifting	Contionents 
2 . Alfred	Wegener 
3	.	Inflation 	Theory 
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  انبساط كره زمين

  

  
  پراكندگي خشكي ها در كره زمين

  
روبرو شد، اما بعدها شواهد نشان دادند كه حـق   هاييدر ابتدا نظريه واگنر با مخالفت 

با او بوده است. به عنوان نمونه فسيل هاي بسيار قديمي در قـاره هـايي يافـت شـد كـه هـيچ       
بخشد.از جملة  ارتباطي با هم نداشتند. شواهد علمي وجود دارد كه به تئوري واگنر قوت مي

 ,Ronald , 1974( اسـت.  هاي همانند و يكسـان در سـواحل درياهـاي مختلـف     وجود كوه

part2, chapter:20, p:350)  
را قطعي سـازد، امـا   » ها پيوستگي قاره«شواهد علمي فوق به تنهايي كافي بود تا تئوري

بـودن تئـوري واگنـر     ديگر جاي ترديد در مورد علمي   1بعد از اكتشافات علم جاذبه فسيلي

                                                 
1. Fossil Magnetism	
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ــاقي نگذاشــت؛زيرا دانشــمندان فســيل  هــاي  هــا و ســنگواره شــناس بعــد از بررســي فســيل  ب
هـاي فسـيلي     مختلف،توانستند موقعيت هر سرزميني را كه در آن اشيا و اجسام بـه سـنگواره  

  شده اند، مشخص گردانند.  تبديل
ار قـر  تأييـد نيز مـورد  » جاذبيت زميني«چنانكه بررسي هاي علم فسيل شناسي با قوانين 

هاي مختلف زمين در روزگـاران بسـيار دور، نـه     كند قاره گرفته است؛ قوانيني كه اثبات مي
دورشـدن  «در مكان هاي فعلي خود بلكه درست در مكانهـايي قـرار داشـته انـد كـه تئـوري      

بكار رفتـه  » دحيت«آنها را مشخص گردانيده است. به نظر مي رسد واژه » ها از همديگر قاره
بـه معنـاي بسـط و گسـترش داده در نظـر گرفتـه شـد مطـابق مفهـوم           در حديث مزبـور كـه  

  با تصرف) 79، ص 2، ج1393در تئوري مذكور است.(افشار،   Driftلاتين
از » وسـط «و » ارض«ادعاي وسط بودن كعبه در زمين را با توجه به معنـايي كـه بـراي    

» ارض«از  حيث مادي در نظر گرفته شد، مـي تـوان ايـن گونـه تحليـل كـرد كـه اگـر مـراد         
مجموعة خشكي هاي زمين باشد،در زماني كه اين خشكي ها بـه صـورت يكپارچـه بودنـد     
امكان در نظر گرفتن نقطه وسط براي آن فراهم بود امـا بـا گذشـت زمـان و پراكنـده شـدن       
خشكي و ايجاد تغييراتي از قبيل كم شدن يا اضافه شدن به خشكي به نظر مي رسـد ادعـاي   

را با توجه به سياقي كـه در حـديث بـه خـود     » ارض«است و چنانكه  وسط بودن كعبه منتفي
گرفته است تنها پهنه اي از خشكي هاي زمين،كـه همـان مكّـه اسـت در نظـر گرفتـه شـود،        

  منظور از وسط بودن كعبه در زمين، مركزيت كعبه در مكهّ منظور است.
  هجـري   دوم  در قـرن   اسـلام   در جهـان   نجـوم   علـم   آغاز پيشرفتنكته قابل تأمل اينكه 

  خود نيـز بـه    كه  دو خليفه  بود.اين  عباسي  خلفاي  منصور و مأمون  هاي و بر اثر حمايت  قمري
  هـاي  رشـد دانـش    براي  مناسبي  داشتند محيط علمي  وافري  علاقه  شناسي  و ستاره  هيئت  علم

ايـن   )،90-89، ص1379،(جـان احمـدي   ساختند  فراهم  نجوم  علم  از جمله  عقلي  گوناگون
مطلب حاكي از آن است كه تا قبل از آن مردم فهم چنداني نسـبت بـه ايـن علـوم نداشـته و      

به گفته شخص ابن سنان خود مطرح كردن اين قبيل مسائل از معارف پيچيده بوده است كه 
  به دنبال طرح اين مسائل بوده است و يا از طريق غلات به وي مستند شده است.
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 در معناي معنوي »وسط«ب) 

 در قـرآن  در معناي معنوي به معناي مقام، منزلت،شـرافت و ميانـه روي اسـت.    »وسط«
  )100، ص 13، ج1360(مصطفوي، ) نيزبه همين معنا آمده است.143بقره:  (نك:

عِلَّـةُ وَضْـعِ « چنانكه براي وسط معناي مقام و منزلت در نظر گرفته شود معناي عبارت    
، 1403علت قرار گرفتن كعبه در باشرافت تـرين مكـان زمـين (مجلسـي،     »وَسَطَ الأَْرْضِ الْبَيْتِ 

 ) خواهد بود. 228، ص54ج

  
  »الفرض« . بررسي واژه2-2-2-4

» لأِنََّـهَا الْوَسَطُ ليَِكُونَ الْفَرْضُ لأَِهْلِ الْمَشْـرقِِ وَ الْمَغْـرِبِ سَـوَاءً « عبارت انتهايي و ذيل روايت از
متفاوتي ارائه شده است؛ برخي آنرا فريضه حج دانسته و علت اينكه كعبه بايد برداشت هاي 

وسط زمين باشد را برابري اهل مشرق و مغرب در لزوم اداي فريضـه حـج مـي داننـد(ذهبي     
) و بعضي ديگر علت وسط بودن كعبه را تسـاوي مسـافت اهـل    283ص ،2،ج 1380تهراني،

نب كه قصد كعبه كننـد مسـافت نسـبت بـه جميـع      يعني از هر جا مشرق و مغرب دانسته اند؛
  ).323، ص2شد (آقا نجفي، بي تا، جمساوي با

كه در اصل به معناي تقدير و اندازه گيري معين اسـت  » الفرض«با نظر به معناي لغوي 
) و بـه احكـام و   59ص  ،9، ج1360تكليف و ايجاب است(مصـطفوي،  و از لوازم آن الزام،

(راغب شـود  مـي هر مكتـب واجـب شـده اسـت فَـرْض اطـلاق        دستورات الهي كه بر پيروان
شرق و ) مي توان گفت برداشت صحيح از واژه مزبور برابري اهل 630ص ،1426اصفهاني،

  غرب در اداي فرضيه حج است.
  

  »سواء«. بررسي واژه 2-2-2-5
بــه معنــاي تعــادل و برابــري در كميــت و كيفيــت ذكــر شــده  » ســوي«ســواء از مــاده 
ــراي280، ص5ش، ج1360است(مصــطفوي، معنــاي مــادي آن در نظــر » ســواء«) چنانكــه ب

گرفته شود به نوعي تبيين كننده معناي وسط است،در اين صـورت مفهـوم عبـارت اينگونـه     
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معناست كه كعبه در مكـاني واقـع شـده    منظور از وسط بودن كعبه در زمين  به اين  شود مي
  است كه از لحاظ جغرافيايي از شرق و غرب به يك فاصله است.

معناي كيفي در نظر گرفته شود ميتوان گفـت مفهـوم آن در عبـارت    » سواء«اگر براي 
آن است كه اهل شرق و غرب عالم در انجام اعمال عبـادي بـا يكـديگر مسـاوي و برابرنـد      

يان مسئله حج است،مراد برابري و مساوات شرق  غرب عـالم در مسـئله   البته چون سياق در ب
  )25 حـج: ( »جَعَلنـهُ للِنـّاسِ سَـواءً العكِـفُ فيـهِ والبـاد«عبادي حج خواهد بود،چنانكه در قرآن نيز، 

  احكام خانه خدا براي همه يكسان است. آن است كه » سواء«منظور واژه 
  

  »ريح«بررسي واژه  .2-2-2-6
از واژگان ديگري كه مي توان بـا برداشـت صـحيح از معنـاي آن بـه تبيـين بهتـري از        

اسـت.ريح از مـاده  روح و در قـرآن    » ريح«ادعاي مطرح شده پرداخت،بررسي معناي واژه 
ــف:    ــه (يوس ــاي باد،رايح ــه معن ــريم ب ــال:   94ك ــدرت (انف ــكوه و ق ــه  46) و ش ــار رفت ) بك

  ) 278، ص4،ج1360است.(مصطفوي،
زمـاني كـه در هيئـت جمـع ظاهرشـده اسـت        در قـرآن دو گونـه اسـت،    كاركرد ريح

؛ 2؛حجـر: 57كاركردي نعمت گونه داشـته و پيـام آور رحمـت الهـي اسـت(رك: اعـراف :      
ــان: ــل:48فرق ــاً       46؛ روم 63؛نم ــت غالب ــه اس ــه كاررفت ــورت مفردب ــه ص ــه ب ــاني ك ) و زم

آل ابـــتلا و امتحـــان اســـت(رك: هلاكـــت، بيانگركـــاركردي مخـــرب اعـــم از مشـــقت،
؛ راغـب  279، ص4،ج1360). (مصـطفوي، 16؛ فصـلت: 24؛ احقـاف: 22؛يـونس: 117عمران:

  ) 370ص ،1426اصفهاني،
در حديث مزبور به صورت مفرد ذكر شده است و ترجمـه اينگونـه ذكـر    » ريح«واژه  
همان گونه كه ذكر شـد كـاربرد ريـح بـه صـورت      » هر بادي در دنيا از آنجا مي وزد« شده 

ر مشقت، عذاب است.از آنجا كه كعبه مظهر رحمت الهي اسـت نمـي تـوان    مفرد غالباً بيانگ
.به نظر مي رسد تبيين صحيح از معناي ريح در  آيد ميگفت هلاكت و عذاب از خانه كعبه 

حديث در نظر گرفتن معناي شوكت و قدرت بـراي آن اسـت چـرا كـه خانـه كعبـه منشـاء        
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تا زماني كه پا برجاست  دين اسلام نيز بركت، عامل هدايت و محور قيام و پايداري است و 
  پابرجاست.

  
  بازخواني تحليلي روايت مركزيت كعبه در زمين . 3

با توجـه بـه بررسـي صـورت گرفتـه پيرامـون معنـاي مفـردات و منطـوق روايـت، در           
  ديدگاهي تحليلي  مي توان با دو رويكرد مادي و معنوي به بازخواني روايت پرداخت:

مجموعة خشكي هـاي  » ارض«همانگونه كه ذكر شد در رويكرد مادي چنانكه مراد از
گسترش زمين و ايجاد خشكي ها در زمين باشد،زماني كـه ايـن   » دحو«زمين باشد و مراد از 

امكان در نظر گرفتن نقطه وسط  واگنرخشكي ها به صورت يكپارچه بودند بر اساس نظريه 
را بـا توجـه بـه    » ارض«زمان اين امكان منتفي اسـت و اگـر   براي آن فراهم بود اما با گذشت

در  -مكـه  -سياقي كه در حديث به خود گرفته اسـت تنهـا پهنـه اي از خشـكي هـاي زمـين      
نظرگرفته شود، منظور از وسط بودن كعبه در زمين،مركزيت كعبه در مكّـه منظـور اسـت و    

  هد بود.در معناي مادي نيز تبيين كننده معناي وسط خوا »سواء«واژه 
در »وسـط «اما در رويكرد معنوي و با در نظـر گـرفتن معنـاي مقـام و منـزل بـراي واژه       

روايت مزبور،معناي روايت پرسش از علت قرار گـرفتن كعبـه در شـريف تـرين مكـان هـا       
مراد برابري و مساوات شرق  غرب » سواء«خواهد بود و با در نظر گرفتن معناي كيفي براي 

حج در اين مكان مقدس خواهد بود ،مكـاني كـه بـا در نظـر گـرفتن      عالم در فريضه عبادي 
عامـل هـدايت و محـور قيـام و      منشـاء بركـت،  » ريـح «معناي شـوكت و قـدرت بـراي واژه    

  پايداري است و تا زماني كه پا برجاست دين اسلام نيز پابرجاست.
ي و معابـد  قائل به وسط انگاري و مركزيت براي اماكن دين معمولا اديان،نظر به اينكه 

) از ميــان امــاكن مقدس،خانــه كعبــه از تقــدس 33، ص 1375(اليــاده، اصــلي خــود هســتند 
بالاتري برخوردار است در واقع كعبه نه تنها به عنوان قبله مسـلمانان بلكـه بـه عنـوان اولـين      

برپا شد و  بنـا بـر روايـات اسـلامي نقطـه آغـاز        )96معبد براي عبادت همگاني (آل عمران: 
ين و توسعه خشكي و تجلي مقدس اراده الهي براي حيات انسان در زمين اسـت  گسترش زم

و همين امر بر عظمت و شرافت اين مكان مي افزايد و روايـت مزبـور بـيش از آنكـه وسـط      
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بودن كعبه در زمين از حيث مادي را مورد نظر داشته باشد، مركزيت معنوي كعبه به عنـوان  
  ظر دارد.   مركز اديان توحيدي عالم را مورد ن

نقش كعبه به عنـوان مركـز عبـادت مسـلمانان حلقـه ارتبـاط اسـلام و اديـان ابرهيمـي          
گذاري و تعيين ابعاد و شكل كعبـه بـه    بنياناست،بنابرين اصل و منشاء اديان توحيدي است، 

)به عبارتي بناي كعبه بـا مهندسـي وحيـاني و بـه دسـت      26(الحج: هدايت خداي سبحان بود
رو  (ع) به عنـوان فـردي كـه  بـه فرمـوده قـرآن مسـلم،كريم،حنيف و ميانـه        حضرت ابراهيم 

بود،به عنوان نماد توحيد و اعتدال بنا شد و بنيانگذارن آن مأمور شـدند تـا خانـه كعبـه را از     
  )125(البقره: شرك و پليدي پاك كرده و نگذارند هيچ آثاري از شرك در آن راه يابد

ركزي واحـد متوجـه هسـتند.در حقيقـت تنهـا خانـه       اسلام مسلمانان جملگي به م در   
كعبه است كه به هنگام توجه و نماز مسلمانان به صورت واقعي نيـز بـه عنـوان مركـز توجـه      

واِذ «كعبه،مرجع عموم مردم نـه فقـط مسـلمان هـا      انسان ها قرار گرفته ايفاي نقش مي نمايد.
مبالغه   آن تاي و تايبه معناي مرجع است » مَثابـَةً «واژه  )125(بقره:» جَعَلنَا البَيتَ مَثابةًَ للِنّاسِ وامَنا

)؛ يعني اين خانه، مرجع مكرر مردم است.مرجع، جـايي  36،ص2ج، 1360است (مصطفوي،
  گردد.  را گويند كه انسان از آنجا آمده و به آنجا بازمي

بر اين اساس، وطن اصلي مردم كعبه(نماد توحيدي مردم) است و وقتي انسان به سوي 
كند گويا به اصل خـود رجـوع كـرده اسـت، بنـابراين، كعبـه        رود يا رو به كعبه مي كعبه مي

ها رجوع به كعبه بـوده و كسـي كـه     مظهر فطرت توحيدي انسان است و حالت اصلي انسان
  .رو از كعبه برتابد، گويا از حالت اصلي خود برگشته است

 )115را دارد(البقـره:   به فرمـوده قـرآن كـريم هـر قـوم قبلـه و جهـت خـاص خـود             
مسيحيان، شرق و يهوديان، غرب را قبله خويش گزيده اند و از اين جهت كعبه كه نـه قبلـه   

)  بــوده و بــراي 35 :(نــور »لا شَــرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبيَِّــة«مصــداق بــارز يهــود اســت و نــه قبلــه نصاري،
هوديت و مادي گرايـي،  مسلمانان نماز خواندن به سوي كعبه  نمادي است كه ايشان را  از ي

  مسيحيت و رهبانيت متمايز مي سازد. 
قبله به عنوان مركز توجه به سوي خدا يك امر قراردادى،اعتبارى و تغيير پذير است و 
بر حسب اقتضاي مصالح هر قوم تشريع شده است؛آنچه مورد اهميت است هدايت و تربيت 
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با تصرف و تلخيص)  327، 1،ج1417مردم و جداسازي مؤمنان از غيرشان است.(طباطبائي، 
وسط بودن كعبه در زمين نمادي براي وحدت در فكر و  عقيـده و تمـايز از يهـود و نصـارا     

  است. 
در مجموع مي توان گفت  مركزيت كعبه در زمين بـيش از آنكـه پايـه علمـي داشـته      

ن بـر  باشد از پايه اي اعتقادي برخوردار است و مراد از وسط بـودن كعبه،شـرافت ايـن مكـا    
كعبه نمادي براي توحيد و ميانـه روي و نسـبت بـه سـاير مكـان هـا داراي       روي زمين است، 

، بـه عقيـده نگارنـده در نظـر     شـود  ميشرافت است و به نوعي مركز اعتقادي عالم محسوب 
ارجح است چرا كـه صـرف موقعيـت جغرافيـايي خـاص      » وسط«گرفتن معناي معنوي براي 
، ايـن روح و عظمـت و ويژگـي هـاي     كنـد  مـي مكـان هـا ممتـاز ن   براي كعبه  آن را از ساير 

 منحصر به فرد كعبه است كه زمين آن را از ساير مكان ها ممتاز ساخته است.

  
  يريگ جهينت

كه كعبه مكرمـه از حيـث جغرافيـايي     اند عقيدهمدعيان مركزيت كعبه در زمين بر اين 
ا بررسي روايتي كه به اين موضوع آن شد تا ب حاضر بردر مركز زمين واقع شده است،مقاله 

موضوع مزبـور ضـمن پرسشـي مطـرح شـده كـه        در ميان روايات شيعه مطرح شده بپردازد،
  محمد بن سنان ، در ذيل مسائلي از امام رضا (ع)، جويا شده است. 

مطالعه حاضر با بررسي سندي به اين نتيجه رسيد حديث مورد نظر به لحاظ سـندي از  
  .اند مجروحاعتبار لازم برخوردار نيست و راويان اغلب 

در بازخواني متن روايت،با رويكرد علمي و اعتقادي به مسئله مركزيت كعبه در زمين  
قطيـع شـده از روايـت كـاملي     كه بيان شد روايت مزبـور، روايتـي ت   گونه همان پرداخته شد،

از محمد بن سـنان  از امـام رضـا (ع)     عيون اخبارالرضا  (ع)است كه شيخ صدوق در كتاب 
به صورت تقطيع شده  وسائل الشيعهروايت كرده است و در ساير آثار شيخ صدوق ونيز در 

   و از يك طريق واحد گزارش شده است.
حـديث مربوطـه در ميـان طبقـه احـاديثي كـه بـه مسـئله          يبنـد  طبقـه  رسـد  يم ـبه نظـر  
سبب شده است كه اين روايت تقطيع شود و پيامد آن ابهـام در فهـم    پردازد يمدحوالارض 
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 31را در آيه » دحوالارض«حديث و مسئله مركزيت كعبه در زمين باشد.گرچه قرآن پديده 
كزيـت كعبـه در زمـين وجـود     مبنـي بـر مر   يا هي ـآاما در قـرآن   كند يم تأييدسوره نازعات 

ندارد،در كتب حديثي نيز تا قبل از قرن چهارم، فقط شيخ صدوق (ره) آن را نقـل نمـوده و   
  . اند كردهديگران  نيز از او نقل 

بكار رفتـه در بافـت    يها بيتركضمن بررسي محتوايي حديث و بررسي واژگان و    
از جانـب امـام رضـا (ع)    كامل خود نه فقط بخش تقطيع شـده و بـا فـرض صـدور حـديث      

از حيث علمي سنجيده شود بـا توجـه بـه    » وسط بودن كعبه در زمين«گفت چنانكه  توان يم
بـودن كعبـه در   » وسـط «مكهّ اسـت،همچنين منظـور از   » الارض«مراد از بافت كامل حديث،

» وسـط «ين كننـده معنـاي   ي ـنيز به نـوعي تب » سواء«مركزيت كعبه در مكهّ بوده و واژه  زمين،
  اهد بود.خو

اما اگر محتواي روايت از حيث معنوي و اعتقادي  مورد بررسـي قـرار گيـرد، مـراد از     
از آن  و يا حتي به جهت توسعه معنايي،  يا پهنهزمين باشد و چه  يها يخشكارض چه كل 

معناي اين واژه، كره زمين در نظر گرفته شود، كعبه به عنوان مركز توجه مسـلمانان نمـادي   
داراي شرافت و منزلـت اسـت و بـه نـوعي      ها مكانو نسبت به ساير  يرو انهيمبراي توحيد و 

بيش از آنكـه پايـه    نيزمدر مركزيت كعبه  ؛شود ميمركز اعتقادي مسلمانان عالم محسوب 
اعتقادي برخوردار است و مراد از وسط بودن كعبه، شرافت اين  يا هيپاعلمي داشته باشد از 

  .مكان مقدس بر روي زمين است
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 ـ فصـلنامه  ،»اتي ـنادرسـت درروا  عيتقط بيآس يبررس« ش)،1389(يدعليس ،يدلبر - –يعلم

   .157-132، صفحات 1شماره  ،15 سال ،ثيعلوم حد پژوهشي
 :، بيـروت  المفـردات فـي غريـب القـرآن     ق)،1412حسـين بـن محمـد(    اصفهانى، راغب -

   دارالعلم الدار الشامية.
   دارالفكر. :روتي، بالعروس من جواهرقاموس تاجق)، 1414( ي، محمد مرتض يديزب -
   پرداز. يرأ يمؤسسه پژوهش: قم ،كتاب النكاحق)،1419(يريشب يموس ديس ،يزنجان -
 ـ فصـلنامه  ،»بن سـنان  محمد فيدر وثاقت و تضع يكاوش« ش)،1390(ديحم ستوده، - –يعلم

   .296-274، صفحات 67-66شماره  ،17سال ، (ع)تيفقه اهل ب يجتروي
   .ياسلام غاتيدفتر تبل: قم ،فلاح السائل ش)،1372(يبن موس يعل بن طاووس، ديس -
 ديو س ـ يفردوس فرهـان  لياسماع ترجمه ،ئتياسلام و ه ش)،1342هبه االله ( ديس ،يشهرستان -

   .يصابر يكتاب فروش نشر  :زيتبر ،يخسرو شاه يهاد
   .ينشر فرهنگ اسلام: جا يب ،نينو ريتفس تا)، ي(بيتق محمد ،يعتيشر -
   .ياسلام يكتابفروش: تهران ب،ي:محمد قرقيتحق ،ينثر طوب ش)،1388(ابوالحسن ،يشعران -
   .يمؤسسه نشر الاسلام: قم ،قاموس الرجالق)، 1419(يتق محمد ،يشوشتر -
نشـر فرهنـگ   : قـم  ،القرآن بالقرآن ريتفس يالفرقان ف ش)،1365( محمـد  ،يتهران يصادق -

   .ياسلام
   انتشارات. يشركت سهام: تهران ،از قرآن ييپرتو ش)،1362(محمود ،يطالقان -
 ـ يف زانيالم ق)،1411(نيحس محمد ،ييطباطبا -  يالاعلم ـ مؤسسـه : روتي ـب ،القـرآن  ريتفس

   للمطبوعات.
   البعثه.مؤسسة : قم ،مجمع البحرين ق)،1416الدين بن محمد( فخر طريحى، -
   .هيدارالكتب الاسلام: تهران ،الاحكام بيتهذ ق)،1407بن حسن( محمد ،يطوس -
   . يمعارف اسلام مؤسسه: قم ،بهيالغ ق)،1411( ـــــــــــــــــــــــ ، -
   .يمؤسسه نشر الاسلام قم، ،رجال ق)،1415( ـــــــــــــــــــــــ ، -
  .نا يب: قم ،عده الاصول )،الف-ق1417( ـــــــــــــــــــــــ ، -
   .ديدارالمف: روتيب ،يوميجواد ق :قيتحق ،الفهرست)، ب-ق1417 ـــــــــــــــــــــــ ، -
مؤسسـه نشـر   : قـم  ،الـدروس  ق)،1414( اول) دي(شـه  يمحمـد بـن مك ـ   نيشمس الـد  ،يعامل -

   .يالاسلام
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مؤسسـه معـارف   : قـم  ،مسالك الافهـام ق)، 1417)(يثـان  ديشه(يعل نيالد نيز ،يجبع يعامل -
   .ياسلام

 ـ  ،»محمـد بـن سـنان    ياعتبـار رجـال   يبازكـاو « ش)،1390(يمرتض ـ عرب، - –يفصـلنامه علم

   .170-147،صفحات   2اول، شماره سال ،ميكتاب ق پژوهشي
   .عيللتوز نهيالمد: جا يب ،ثياصول منهج النقد عند اهل الحد تا)، ي(ب احمد ر،يبش عصام -
   التراث العربى. داراحياء: روتيب ، مفاتيح الغيب ق)،1420عمر(محمد بن  رازى، نيفخرالد -
   دار الكتب الإسلامية.: تهران ، قاموس قرآن ش)،1371اكبر( يعل ديس ،يقرش -
   .تيمؤسسه آل الب: قم ،معرفه الرجال ارياخت ق)،1404محمد بن عمر( ابوعمر ،يكش -
   .ثيدارالحد: قم ،هيالرسائل الرجال ق)،1422(ميبن محمد ابراه محمد ،يكلباس -
 جــواد مصــطفوى، ديترجمــه ســ ،أصــول الكــافي ش)،1369( بــن يعقــوب محمــد كلينــى، -

   كتاب فروشى علميه اسلاميه.:تهران
آل  مؤسسـه : قـم  ،ي: محمـد رضـا مامقـان   مصـحح  ،هيمقباس الهدا ق)،1411( عبداالله ،يمامقان -

   (ع). تيالب
الشـهدا   ديمؤسسـه س ـ : قـم  ،شرح المختصر يالمعتبر ف تا)، يبن حسن (ب جعفر ،يحل محقق -

   (ع).
 داراحيـاء : روتي ـب ،بحار الانوار لدرر اخبار الائمة الاطهارق)، 1403باقر( محمد ،يمجلس -

   التراث العربى.
 ،العبـاد  يمعرفة حجج االله عل يالارشاد ف )،الـف -ق1414بن محمد نعمان( محمد د،يمف -

   .ديدارالمف: روتيب
 ـالعدد و الرؤ يجوابات اهل موصل ف )،ب-ق1414( ــــــــــــــــــــــــ ،    - : روتي ـب ،ةي

   .ديدارالمف
بنگاه ترجمـه و  : تهران ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ش)،1360(  حسن مصطفوى، -

   نشر كتاب.
در  ونياقـوال رجـال   حيتـرج  يمـلاك هـا   يمبنا« ش)،1391(يمجتب ديس ،يزيعز؛ ثميم ،يعيمط -

، 11شـماره   ،5 سـال  ،يپژوه ـ ثيحد پژوهشي–يعلم فصلنامه  ،»ليتعارض جرح و تعد
   .84-49صص
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ــار - ــان ش)،1384( داود ،يمعم ــا يمب ــد  يو روش ه ــتن ح ــد م ــاز د ثينق  دگاهي
   كتاب. بوستان: قم ،عهيش شورانياند

 ـ فـص  ،»دحوالارض ثيدر احاد يكاوش« ش)،1390( زهرا ،يلازر -  پژوهشـي –يلنامـه علم
   .294-273 صص ، 5شماره  ،3 سال ،يپژوه ثيحد

  .يمؤسسه النشر الاسلام :، قميفهرست نجاش ق)،1416(يبن عل احمد ،ينجاش -
 ـ  ،»در قـرآن  نيزم ـ يمسطح انگار يادعا« ش)،1392االله ( روح ،ينجف - –يدو فصـلنامة علم

 صـص ، 1شـماره   سال دهم، ،دانشگاه الزهرا  ثيعلوم قرآن و حد قاتيتحق پژوهشي
145-170.  

- Good, Ronald, (1974), The geography of the flowering plant, Longman Group 
United Kingdom;   4th edition   

- Wagener, Alfered, (1966), The    origin of continents and ocean, translate by John 
Brian, German.  
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زمان و ترتيب تاريخي هر يك از واحدهاي نزول قرآن، شناسـايي و  
بيان المعاني علي حسب ترتيب «معين گردد. ملاحويش آل غازي در 

 نيتـر  شيب ـبا توجه به روش تفسيري و صبغه تـاريخي خـود،   » النزول
ترتيـب   هـاي  فهرستتلاش را در اين مورد با استفاده از آيات قرآن، 

نزول و منابع روايي انجام داده است. تحليل و بررسي رويكرد خاص 
اهـداف ايـن نوشـتار     تـرين  مهممفسر نسبت به تاريخ گذاري قران از 

است. او با اعتقاد به اصول و مباني خاص خود كـه از باورهـايش در   
را در  هايي روشني و مباحث تاريخي به دست آمده، زمينه علوم قرآ

و به نتايج جديدي پيرامون زمان  گيرد ميتاريخ گذاري قرآن به كار 
وقوع و چگونگي حـوادث تـاريخ صـدر اسـلام دسـت يافتـه اسـت.        

و اولويـت   بندي طبقهتحت عناوين:  توان مياو را  هاي شيوه ترين مهم
، تكيه ها آنمبناي آيات آغازين بر  ها سورهبندي منابع، مرتب كردن 

بر مستندات تاريخي، استناد به روايات اسباب نزول آيـات، دقـت در   
مراحل تاريخي تشريع احكام شـرعي و دقـت در زمـان نـزول آيـات      

 .متشابه در يك موضوع خاص، بيان و تحليل كرد

 
نـزول،   بي ـترت ،يگـذار  خي، تـار كـريم  آنقـر هاي كليدي:  واژه

 يعل ـ يالمعـان  اني ـب ريتفس ،يآل غاز شيملاحو ،يليتنز ريتفسروش 
  . النزول بيحسب ترت

	
  مقدمه

مـأثور و   هـاي  شـيوه علم تفسير از زمان پيامبر(ص) تا عصر حاضر ادوار مختلفـي را بـا   
تفسير قرآن؛ يعني تفسـير ترتيبـي بـر     هاي روشاجتهادي سپري كرده است. پس از نخستين 

اساس مصـحف موجـود و تفسـير موضـوعي، در عصـر حاضـر برخـي از مفسـران بـه روش          
(مصــلائي پــور، اند آوردهديگــري بــه نــام تفســير بــه ترتيــب نــزول يــا تفســير تــاريخي روي 

  ). 1ش، ص1387
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بـه مقصـود    يـابي  دسـت  تواند ميبنا به اعتقاد مفسران تنزيلي بهترين روش تفسيري كه 
خداي تعالي در آيات قرآن را مهيا سازد، تفسير تاريخي قرآن كريم است؛ چون قرآن متني 

سال به اقتضاي شرايط و مقتضيات عصر رسالت پيامبر(ص) نـازل   23تاريخمند است و طي 
و  رونـد  مـي شده است و اين شرايط و مقتضيات قراين حالي و مقامي آيات قرآن بـه شـمار   

داشت كه هـركلام بـدون لحـاظ قـرائنش بـه درسـتي و روشـني فهميـده          توان نميترديدي 
 ). 2ش، ص1380(نكونام، شود نمي

يكي از مسائل مهم و ضروري در تفسير تنزيلي پرداختن به مسأله تاريخ گذاري آيات 
 آسـماني پيشـين   هـاي  كتـاب مثـل   و داشته تدريجي نزول قرآن و سور قران است، چرا كه

است. به نظر اين مفسران، شناخت صحيح از سيره پيـامبر(ص)، يكـي    نگرديده نازل يكباره
از نتايجي است كه تاريخ گذاري قرآن بـه دنبـال دارد؛ چـرا كـه از يـك سـو، تقريبـاً تمـام         

ارائـه   هايي گزارشي قرآن به صراحت يا با اشاره، از پيامبر(ص) و قوم آن حضرت ها سوره
تن اصيلي است كـه از عصـر رسـول    ن به طور مسلمّ تنها مو از ديگر سوي، متن قرآ كنند مي
تعيين زمان هر يك از واحـدهاي قـرآن را مـلاك بسـيار      ها آن(ص) به ما رسيده است. خدا

و آن را جـزو فوائـد    آوردنـد  مـي ارزشمندي براي تصحيح بسياري از روايات نيز بـه شـمار   
  ).5(همان، ص شناسند ميتاريخ گذاري قرآن 

خصـوص اهميـت و جايگـاه تـاريخ گـذاري قـرآن كـريم در حـوزه         به طور كلي در 
 هاي آموزهمعرفت شناسي ديني بايد خاطر نشان ساخت كه با توجه به ارتباط نزول مفاهيم و 

قرآني با شرايط و حوادث جامعه صدر اسلام، شناخت دقيق و صـحيح ايـن امـر، عـلاوه بـر      
كـه بـا    سـازد  مـي دين پژوه را قـادر   ارائه تصويري صحيح از روند و ارتقاي جامعه، محقق و

شــناخت دقيــق اولويــت هــا و شــيوه تربيــت جامعــه از نگــاه قــرآن آشــنا شــده و در تطبيــق  
  قرآني تكيه نمايد. هاي شيوهديني بر جامعه بيش از پيش بر مباني و  هاي آموزه

يكي از مهمترين تفاسير تنزيلي كه بـه صـورت ويـژه بـه مسـأله تـاريخ گـذاري قـران         
ملاحويش آل غـازي اسـت كـه در    » بيان المعاني علي حسب ترتيب النزول«پرداخته، تفسير 

دوران معاصر و در ميان مفسران، روشي جديـد در تنظـيم تفسـير پـيش گرفتـه و از منظـري       
  تاريخي و بر اساس تاريخ نزول به تفسير قرآن روي آورده است.
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حـويش آل غـازي در ايـن    اهميت موضوع تـاريخ گـذاري قـران و ديـدگاه ويـژه ملا     
وي در تـاريخ گـذاري    هـاي  روشداشـت تـا بـه واكـاوي      بـر آن خصوص، نگارنـدگان را  

   ي قران، پردازند.ها سوره
همچـون: مهمتـرين مبـاني تفسـيري ملاحـويش در تـاريخ        هايي پرسشپاسخگويي به 

ملاحـويش در تـاريخ گـذاري قـران شـامل چـه مـواردي         هاي روشگذاري قران كدامند؟ 
دارد؟  هـا  سـوره چـه نقشـي در تعيـين ترتيـب نـزول       هـا  روشاست؟ انتخاب هر يك از اين 

دستاوردهاي تفسيري ملاحويش در تاريخ گذاري قران كدامند؟ از مهمتـرين اهـداف ايـن    
  .نوشتار است

  
  پيشينه تحقيق. 1

، زماني كه صحابه و تابعين، آيات گردد برميم پيشينه تاريخ گذاري قران به صدر اسلا
هـا در روايـاتي    آنكردنـد.   بنـدي  تقسـيم ، ها آنو سور قرآن را بر اساس مكيّ و مدني بودن 

نظير روايات ترتيب نزول، مكّـي و مـدني، سـيره، ناسـخ و منسـوخ، تـاريخ نـزول آيـات يـا          
گـذاري دو دوره   روايـات، تـاريخ  هايي از قرآن را بيان كردند. آنان با تكيه بـر همـين    سوره

قرآن را كه عبارت است از تقسيم آيات و سور قرآن به مكيّ و مـدني، سـامان دادنـد و نيـز     
  ).115، ص1ق، ج1415(معرفت، هاي قرآن را گزارش كردند ترتيب نزول يكايك سوره

هــا در  روايــات مــذكور طــي قــرون متمــادي، بــدون كــار عميــق و گســترده روي آن 
ايـن وضـع در بـين    . سـير و علـوم قرآنـي نسـل اندرنسـل نقـل گرديـده اسـت        هـاي تف  كتاب

مستشـرقاني همچـون رودول،    13دانشمندان اسـلامي ادامـه يافـت تـا اينكـه از اواسـط قـرن        
درنبورگ، گريم، هرشفلد، بلاشر، موير، اسپرنگر، ويل، نولدكه و شوالي در اين خصـوص  

و بيشـتر   اند نكردهه روايات ترتيب نزول اعتمادي به فعاليت پرداختند. اين دانشمندان تقريباً ب
به روايات اسباب نزول، مكيّ و مدني و به خصـوص روايـات سـيره تكيـه نمودنـد و بيشـتر       

  ).10ش، ص1380ي قرآن را مورد توجه قرار دادند(نكونام، ها سورهمضمون و سبك 
سـلامي قـرار   بعد از اين زمان بود كه روايات ترتيب نـزول، مـورد توجـه دانشـمندان ا    

در مصر مصحفي به چاپ رسيد و در صـدر هرسـوره   ق، 1377جا كه در سال  گرفت؛ تا آن
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در پي چاپ ايـن  ). 82ش، ص1387(مصلائي پور، ترتيب نزول و مكيّ و مدني آن ثبت شد
مصحف بود كه برخي از دانشمندان اهل سنت همچون ملاحويش، محمد عزت دروزه و... 

ايـن مصـحف انعكـاس يافتـه بـود بـه تفسـير نگـاري اهتمـام           بر اساس ترتيب نزولي كـه در 
   ).679، ص1ش، ج1377(خرمشاهي،ورزيدند

سـه عنـوان   وجـلال الـدين فارسـي    » پا به پاي وحي«در ايران نيز مهدي بازرگان تفسير
بـر پايـه    »پيـامبر و حكومـت  «، »پيامبر و جهـاد «، »پيامبر و انقلاب«كتاب در سيره نبوي به نام 

همگـام بـا   «اخيـر عبـدالكريم بهجـت پـور تفسـير       هاي سالدر نوشت. نزول  روايات ترتيب
تـأليف كردنـد(جعفري،    را» درآمدي بر تاريخ گـذاري قـران  «جعفر نكونام كتاب  و» وحي
گفت: موضوع تـاريخ گـذاري قـرآن موضـوع نسـبتا       توان ميلذا  .)297-272ش، ص1389

جديدي است و با وجود اينكه سالهاست مورد توجـه دانشـمندان غربـي و مسـلمانان اسـت،      
  .)10ش، ص1380ولي چندان به مباحث بنيادي آن پرداخته نشده است(نكونام، 

اما در خصوص پيشـينه آثـاري كـه در مـورد تفسـير بيـان المعـاني ملاحـويش تـأليف          
اخيـر   هـاي  دهـه از آنجا كه تفسير بيان المعاني عمر زيـادي نـدارد و در   بايد گفت: ، اند شده

تأليف شده است، به خاطر جديد بودن اين تفسير تا به حـال كـار جـدي اي كـه بـه تمـامي       
تحليل و بررسي «اين تفسير بپردازد، به غير ازمقاله دكتر عباس مصلائي پور با عنوان جوانب 

تحقيقات قران  در مجلهش 1387كه درسال » القادر ملا حويش آل غازيروش تفسيري عبد
 شناسـي  روش«كارشناسي ارشد سيما رستمي مهر بـا عنـوان    نامه انيپاو حديث منتشر شده و 

بهــارزاده در  پـروين  بــه راهنمـايي خـانم دكتـر   » تفسـير بيـان المعـاني ملاحـويش آل غـازي     
ي اين تفسـير و  اين دو اثر بيشتر به معرفي كلّ ش در دانشگاه الزهراء انجام شده،كه1380سال

وين علـوم قرانـي   بيان مباني و روش تفسـيري آن و موضـع مؤلـف نسـبت بـه برخـي از عنـا       
  .پردازند مي

روش ملاحويش آل غـازي  «تأليف ديگري انجام نگرفته و در خصوص موضوع مقاله 
تا به حال هيچ كار مستقلي انجـام نشـده و كارهـايي هـم كـه      » در تاريخ گذاري قران كريم

انجام گرفته به صورت پراكنده و در ضمن آثار ديگر بوده است؛ لذا اين مقاله از آنجـا كـه   
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به صورت مستقل و همه جانبه به مسأله تـاريخ گـذاري تفسـير بيـان المعـاني ودسـتاوردهاي       
   تفسيري او پرداخته، كاملا جديد و نو است.

  
  قرآن يها يگذار  خيتارجايگاه تفسير بيان المعاني در ميان . 2

ملاحويش آل غازي از دانشمندان سوريه است كه حنفي مذهب و در نسـب، منتسـب   
او در سـال  ). 524، ص6ق، ج 1382(آل غـازي،  به ذريه طاهره امام موسى كـاظم(ع) اسـت  

ق در عانه يكـي از شـهرهاي عـراق متولّـد شـد و دروس مقـدماتي خـود را در بغـداد         1305
خواند و سـپس بـراي ادامـه تحصـيل و اسـتفاده از محضـر درس اسـاتيدي همچـون علامـه          
بدرالدين الحسـني وشـيخ حسـين الازهـري بـه سـوريه مهـاجرت كـرد و بعـد از آن قاضـي           

ق از دنيـا رفـت و بـه خـاك سـپرده      1398انجـا در سـال   سوريه شد و در هم» ديرالزور«شهر
  ). 201، ص2ق، ج1414شد(كحاله،

ملاحويش كه سال هـا سـابقه مطالعـه و تحقيـق پيرامـون تـاريخ صـدر اسـلام و سـيره          
ساله في تجويـد، احسـن القـول فـي     نبوي(ص) را داشته، پس از نگارش كتاب هايي مانند(ر

القول السديد في علـم التجويـد، رجـال مـن الفـرات،       الرد و العول، الارشاد في زمن الرشاد،
تفسـير بيـان المعـاني را بـه      گيرد مي) تصميم كتاب في قواعد اللغه العربيه، التشريع الاسلامي

، عنوان تفسيري كامل از قرآن بـا اسـلوب و ترتيبـي جديـد بـه رشـته تحريـر درآورد(عـواد        
  ).83، ص1387؛ مصلائي پور، 303، ص 2م، ج1969

دف شدن زمان شروع و اتمام نگارش اين تفسير را در روز چهارشـنبه اول مـاه   او مصا
(آل غــازي، ق را از اتفاقــات عجيــب قلمــداد كــرده اســت 1358ق و1355رجــب ســالهاي 

  ).522، ص6جق، 1382
ي قرآن كريم را بر اساس تاريخ ها سورهنخستين تفسيري است كه تمامي  بيان المعاني

)؛ از نظـر مؤلـف آن،   679، ص1ش، ج1377است(خرمشـاهي  نزول مورد بررسي قـرار داده 
تفسير بر اساس ترتيب نزول بهترين روش فهـم آيـات قـرآن اسـت. او معتقـد اسـت، بـدين        
وسيله هر يك از آيات، در فضاي نازل شده و با توجه به شرايط و مقتضيات موجود هنگـام  
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دا مـي كنـد(آل غـازي،    و خواننـده فهـم بهتـري از آيـه پي ـ     گيـرد  مـي نزول مورد توجه قرار 
  ). 9، ص1ق، ج 1382

از اين رو تلاش مي كند تـا بـا روش مـذكور، ضـمن گشـودن بسـياري از گـره هـاي         
تفسيري، به رفع اختلافات ظاهري رويدادهاي عصر نـزول نيـز بپـردازد. ملاحـويش كـه در      

ترتيـب نـزول و انـواع روايـات      هاي فهرست، به اسلوب و سياق آيات قرآن، ها سورهچينش 
منقول در صحاح ستهّ و جز آن استناد مي كند، بر پايه مباني متقّن و بـا نگـاه ويـژه خـود بـه      

  قرائن قراني و برداشت هاي حاصل از آن، به داوري و نقد روايات مي پردازد. 
ملاحويش در مقدمه تفسير خود به علت گرايش به اين سبك تفسيري اشاره كـرده و  

ر خود را روشي تازه و ابداعي درتاريخ تفسيرتلقّي نكرده است و خود را در ايـن سـبك   كا
  .)4، ص1(همان، جتفسيري، پيرو امام علي(ع) مي داند

او بعد از نوشتن مقدمه تفسيرش كه در آن مطالبي همچـون بيـان مبـادي علـم تفسـير،      
رش را در سه بخش و شـش  پيش نيازهاي مفسر، انگيزه و شيوه نگارش اين كتاب و ... تفسي

مجلّد نوشت، بدين صورت كـه در بخـش اول و دوم آن سـور مكّـي و در بخـش سـوم آن       
  سور مدني را تفسير كرده است.

روش تفسيري وي بدين صورت است كه در اول هـر سـوره، ابتـدا بـه مسـأله مكّـي و       
نسـخ را در   مدني آن و سپس به ذكر آيات ناسخ و منسوخ سوره مـي پـردازد؛ وي قـول بـه    

صورتي كه با شروط اصول نسخ منافات داشته باشـد، رد مـي كنـد و در مسـأله نسـخ بسـيار       
  ).33، ص1همان، جسخت گيرانه عمل مي نمايد(

  
  مباني و منابع ملاحويش در تاريخ گذاري قرآن. 3

ملاحويش در تاريخ گذاري قران، مانند اكثر مفسران مبـاني خاصـي داشـته و ازمنـابع     
موثقي استفاده كرده است. در ادامه به شرح مبـاني و منـابع او و نقـش هـر كـدام در      متقن و 

 تاريخ گذاري قران اشاره مي كنيم.
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  مباني ملاحويش در تاريخ گذاري قرآن. 3-1
هر مفسري پيش از ورود به تفسير قرآن كريم، اصـول و مبـاني ويـژه اي را پذيرفتـه و     

و يكي از  ها آناز عوامل اثرگذار در فهم آيات وتفسيربدان پايبند است؛ همين اصول، يكي 
ملاحويش نيز با اعتقاد به اصول  .)40ش، ص1382(شاكر، علتهاي اختلاف ميان تفاسيراست
پرداختـه اسـت.    هـا  سـوره به تفسير و تاريخ گـذاري   ها آنو مباني ويژه خود و به كارگيري 

شـامل اعتقـاد بـه نـزول      تـوان  مـي ا اصول مطرح از سوي اين مفسر در تاريخ گذاري قران ر
، امكـان حضـور   هـا  سورهتدريجي قران، عرفي بودن زبان قرآن، امكان نزول متداخل برخي 

تحريـف ناپـذيري قــرآن،    ،هـا  سـوره آيـات مـدني در مكّـي و پيوسـتگي آيـات بســياري از      
  :دسته بندي و به شرح زير تحليل كرد خاستگاه وحياني قرآن و...

   
  كريم نآبه نزول تدريجي قر.  اعتقاد 3-1-1

ملاحويش با تأكيد بر ارتباط نزول قرآن در دوره هاي مختلـف بـا حـوادث خـارجي،     
، 5، ج 1375؛ داورپنـاه،  193ش، ص1365همانند برخي از قـرآن پژوهـان (جلالـى نـائينى،     

. وي آغـاز  )55، ص1ق، ج1382) به نزول تـدريجي قـران معتقـد اسـت(آل غـازي،      87ص
را در » قـرآن «آياتي از قرآن در شـبي از شـب هـاي رمضـان دانسـته و واژه       نزول را با نزول

) و نيـز  185(البقره: ﴾شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُـْزلَِ فِيـهِ الْقُـرْآن﴿ابتداي سوره مزمّل و نيز در آيه مباركه
لـَةِ الْقَـدْرِ ﴿آيه أنَْـزَلْنـاهُ فيِ ليَـْ َّ ، 1همان، جآن مي دانـد(  ) دالّ بر بخشي از قرآن و نه همه1(قدر: ﴾إِ
  ). 24ص

وي تشخيص بستر تاريخي هر سوره يا هر فصل از آن را وابسته به اين بـاور مـي دانـد    
كه هر بخش از قرآن به اقتضاي شرايط آن زمان، نزول يافته است. از اين رو اعتقاد به نزول 

تقد است كه تدريجي قرآن را يكي از مباني خود در تاريخ گذاري قرآن قرار مي دهد و مع
با اعتقاد به نزول تدريجي قران، تاريخ گذاري واحدهاي قرانـي معنـا پيـدا مـي كنـد(همان،      

  ). 19، ص1ج
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  كريم عرفي بودن زبان قرآن .3-1-2
يكي ديگر از اصولي كه مفسر بر آن تأكيد داشته و آن را مؤثر در فهم كلام الهي مي 

است. وي معتقد اسـت: زبـان قـرآن، همـان     داند، اصل عرفي بودن زبان و لسان قرآن كريم 
زبان مردمان عصر نزول بوده كه بدان تكلمّ مي كردند و كـاملاً بـدان مـأنوس بـوده و همـه      
الفاظ، تركيب ها، مجازها، استعاره ها، تشبيه ها و اسلوب هاي آن را به خوبي مي فهميدنـد.  

(همان، يش سـخن بگويـد  اين گونه نبوده كه قرآن بالاتر از سطح درك و فهم مخاطبان خو
  . )9، ص1ج

مفسر به رد سخن كساني پرداخته كه قرآن كريم را مشتمل بر كلمات و حروف اسرار 
آميز و مبهم و پيچيده اي مي دانند كه مافوق فهـم مخاطبـانش اسـت. وي در اثبـات سـخن      

؛ 2؛ يوســف:195؛ شــعرا: 59؛ انعــام:103نحل:خــويش دلايلــي از قــران را عنــوان مــي كنــد(
از نظر ملاحـويش تمـامي اشـارات، دلالات و لـوازم كـلام      . )61؛ نور:118؛ انعام:243بقره:ال

الهي در تاريخ گذاري قرآن، قابل استنادند چرا كه قرآن به زبان عربـي و قابـل درك بـراي    
  ) 14، ص1مردمان معاصر آن نازل شده است(همان، ج

به زبان قـرآن، بـه ارتبـاط هـر     از اين رو وي با اعتقاد بر انس مردمان عصر نزول نسبت 
و موقعيت نزول شان پي برده و بدين وسيله بـه تـاريخ    ها آنيك از آيات و سور با مخاطبان 

  مي پردازد. ها آنگذاري 
  

  ها سورهامكان نزول متداخل برخي  .3-1-3
ي مكيّ و بالعكس، ها سورهملاحويش بر اين باور است كه پاره اي از آيات مدني در  

ي متقدم النزول و بالعكس وجود دارد(همان، ها سورهو نيز پاره اي از آيات متأخّرالنزول در 
). بنـابراين  102، ص1) و اين به دستور پيامبر(ص) صورت گرفته است(همان، ج84، ص1ج

ي قـران را، اعتقـاد بـه امكـان نـزول      هـا  سـوره او لازمه كار خود درتاريخ گذاري برخـي از  
مي داند، چرا كه در مواردي، پيش از پايان نزول آيات يـك سـوره، قسـمت     ها آنمتداخل 
  . اند شدهي ديگر نازل ها سورههايي از 
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، به حوادث تاريخي عصر نزول استناد ها سورهوي به منظور تعيين ترتيب نزول اينگونه 
در طـي مـدت   مي كند. بدين وسيله تقدم و تأخّر زماني بخش هاي مختلف يك سوره كـه  

. مـثلا او معتقـد اسـت كـه     گردد ميي ديگر معين ها سورهطولاني نازل شده است، نسبت به 
به بعد سوره علق از جهت زمان نزول، متـأخّر از پـنج آيـه نخسـت آن اسـت و ايـن        6آيات 

، 1سال بعد از نزول پنج آيـه نخسـت ايـن سـوره نـازل شـده اسـت(همان، ج        9آيات حدود 
  ).69ص

  

  كريم تحريف قرآن عدم .3-1-4
از نظرملاحويش از ضروريات تاريخ اين است كه پيـامبر(ص) چهـارده قـرن قبـل در     
       ن همـه معـارف و كليّـاتت و از جانب پروردگارش قرانـي را آورد كـه متضـمراستاي نبو
شريعتي است كه به آن دعوت مي نمود و به آن تحدي نمود و آن را آيتي براي نبوتش مي 

كه امروز در دست ماست،  همان قراني است كه از طريق وحى الهى و بدون  شمرد و قراني
و بى هيچ زيادت و نقصانى به وسيله پيامبر(ص) بـه دسـت مـا رسـيده اسـت و        هيچ تحريف

مورد استناد و استشهاد همه امامان و پيشوايان برحق بعـد از آن حضـرت(ص) و دانشـمندان    
  ). 4، ص1وده است(همان، جاسلامى در قرون متمادى تا به امروز ب

وي با بحث مفصل و قوي اي كه ارائه مي دهد، بر عدم تحريـف قـرآن كـريم تأكيـد     
مي ورزد، و تمام نكات و ظرايف بحث را مد نظر قرارداده و بـه خـوبي از عهـده آن برمـي     

). به اعتقاد ملاحويش اين اصل يعني اعتقاد به عدم تحريف قرآن از 17، ص5آيد(همان، ج
مهمترين اصولي است كه پذيرش يا عدم پذيرش آن نه تنها در فهـم و تفسـير قـرآن كـريم     
بسيارمؤثر است، بلكه اساساً بدون پذيرش آن، ارزش و اعتبار فهم آيـات زيرسـؤال خواهـد    
رفت؛ زيرا چنانچه صحت و اعتبار آيات مشكوك و مورد ترديد باشد، لزوماً فهم آنهـا نيـز   

  ).49، ص1ليت تاريخ گذاري را ندارند(همان، جچنين خواهد بود و قاب
  
  كريم نآاعتقاد به خاستگاه وحياني قر .3-1-5

قرآن وحياني و از لوح محفوظ اسـت؛ جبرئيـل     از ديدگاه ملاحويش مبدأ و خاستگاه
امين سخن خدا را ازآن لوح دريافته و به صورت وحى بر قلب مطهر حضـرت محمـد(ص)   
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خوانـد(همان،   كرد و بر مردم مـى  با علاقه آنها را حفظ مىنازل كرده است و حضرت(ص) 
يابـد، بـا كتـابى مواجـه      ). او معتقد است كه خواننده قرآن با دقت در آن درمـى 24، ص1ج

است كه در موضوعات گوناگوني(مثل: معارف الهى، احكـام حقـوقى، تعليمـات اخلاقـى،     
و به آياتى كـه در بـرّ و بحـر و     سرگذشت پيامبران و اقوامشان، توجه دادن انسان به خودش

دف هـدايتى  زمين و آسمان است و ديگر مواعظ و حكمتهـا) وارد شـده و در هـر كـدام ه ـ    
  خود را تعقيب كرده است.
سـال در احـوال مختلـف بـر پيـامبر(ص) نـازل شـده اسـت و          23اين كتاب در مـدت  

رد كـه بـا داشـتن    ك ـ پيامبر(ص) در تمام اين احوال و موقعيتهاى متفاوت آياتى تـلاوت مـى  
اخـتلاف بـوده و بـا وجـود ورود در      محتوايى گوناگون، در بلاغت و اسـتوارى عبـارت بـى   
نداشـت و آغـاز و انجـامش      بـا هـم    مباحث نظرى و عملى، لفظ و معنايش تضاد و تناقضـى 

رساند كه قرآن از افقى  هماهنگ و دعوت كننده به توحيد بود. تأمل در اين خصوصيت مى
ئى داناتر از انسان صادر شده كه دسـتخوش تغييـر نيسـت و بشـرى كـه حـالاتش       برتر و مبد

توانـد منشـأ    گاه نمى گوناگون و تغييرپذير است و رو به تحول و تكامل يا نقصان است، هيچ
  ).538، ص5ساز باشد(همان، ج انسانآفرين و  چنين كتابى حكيمانه، پرمايه، ژرف، حركت

أفَـَلا يَـتـَدَبَّـرُونَ ﴿دهـد  از اين ويژگى خود چنين خبر مـى سوره نساء  82قرآن خود در آيه 
. آرى اين هماهنگى آيات و سازگارى ﴾الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثـِيرا
آن فراتـر از افكـار     رسـاند كـه خاسـتگاه    تعليمات و وجود هدفى واحد در سراسر قرآن مـى 

 ). 584، ص5بشرى و مبدأ آن بيرون از آفاق خاكى است(همان، ج

او بر اساس همين مبنا، معتقد است كه هم ميان آيات و بخشهاي مختلـف يـك سـوره    
ي قـرآن كـريم چـه بـه لحـاظ سـياق و چـه بـه لحـاظ          ها سورههم ميان  ارتباط وجود دارد و

كوشد  ). او در تفسيرش مي320و  545، ص3موضوع ارتباط و انسجام وجود دارد(همان، ج
ه ارتبـاطي را دريابـد، متـذكرآن    كه چگونگي ارتباط ميان آيات را ظاهر سازد و هر جـا ك ـ 

ــي ــود م ــان، ج ش ــ5؛ ج435، ص1(هم ، 357، 322، 312، 292، 273،280، 173،  87ص، ص
398،400.(  
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بنابراين ملاحويش با اعتقاد بـر خاسـتگاه وحيـاني قـران و عـدم اخـتلاف بـين آن، بـه         
و موقعيت نزول شان پـي بـرده و بـه تـاريخ      ها آنارتباط هر يك از آيات و سور با مخاطبان 

  گذاري آنها پرداخته است.
  

  . منابع ملاحويش در تاريخ گذاري قرآن3-2
درباره منابعي كه ملاحويش در تاريخ گذاري استفاده كرده است، بايد گفت كه او به 

ترتيـب نـزول و منـابع روايـي شـامل       هـاي  فهرستترتيب اعتبار و مدخليت، از آيات قرآن، 
انواع روايات مكيّ ومدني، تفسيري، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ و... استفاده كـرده اسـت   

  قش هر كدام از آنها در تاريخ گذاري قران مي پردازيم.كه در ادامه به شرح و ن
  
  ن كريمآ.  قر3-2-1

اساسي ترين و مهمترين منبعي كه ملاحويش در تـاريخ گـذاري قـرآن از آن اسـتفاده     
كرده، خود قرآن كريم است. از نگاه وي، مطمئن ترين، محكم ترين و برترين وسـيله فهـم   

تناسب مطالب آن با يكديگر و دريافتن ظـرف نـزول   دلالتها و مقاصد قرآن و فهم ارتباط و 
آن، تفسير قرآن به قرآن است. از نظر او هرگاه كه امكان ربط ميان برخـي آيـات بـا آيـات     
ديگر وجود داشته باشد، چه به لحاظ لغوي يا به لحاظ مدلول آيات يا حوادث يا سبك بيان 

  ). 298، ص1ت(همان، جيا تقرير احكام، تفسير قرآن به قرآن كارآمد و ره گشاس
يلٍ ﴿ آيــهدر » ســجيل«بــراي نمونــه وي بــراي تبيــين واژه  ــن سِــجِّ هَـا حِجَــارَةً مِّ ...وَأمَْطــَرَْ عَلَيـْ

(ذاريـات:   ﴿لنُِرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجـارَةً مِـنْ طِـينٍ مُسـوّمةً عِنْـدَ رَبـِّكَ للِْمُسْـرفِِين﴾) از آيه82(هود:  ﴾مَّنضُودٍ 
  ). 146، ص3(همان، ج  ) استفاده كرده است33

 هـا  سـوره او قرآن را به عنوان صادق ترين و موثق ترين منبع در مرتب كردن تـاريخي  
مي شناسد، او با اعتقاد به اصـالت ايـن كتـاب الهـي و نـزول هـر يـك از واحـدهاي آن بـه          
اقتضاي شرايط عصر نزول، بيش از همه منابع در تاريخ گذاري از آن بهـره مـي برد(همـان،    

). 27، ص5ج ؛ 342، 95، 73، ص4ج ؛ 287، 147، 32، ص3ج  ؛ 235، ص2ج ؛ 298، ص1ج
ي هـا  سـوره ، ارتبـاط  ها آن، پيوستگي آيات ها سورهاو بر همين اساس، به ساختار و محتواي 
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، هـا  آنمختلف و مقاصدشان توجه كرده، ضمن تشخيص مخاطبان آيات و موقعيـت نـزول   
، 478، 234، 117، ص 2؛ ج480- 475، ص1به كـار تـاريخ گـذاري مـي پردازد(همـان، ج     

  ).391، 255، ص 4؛ ج333،490، 314، ص3؛ ج564، 481
همچنين ملاحويش با اعتقاد بر اين كه مصحف متداول قرآن را در بر دارد و از لحاظ 
نص و ترتيب همان قرآن ثابت است، انواع سياق را به عنوان يكي از منـابع اصـلي درتـاريخ    

، 322، 312، 292، 273،280، 173، 87، ص5؛ ج435، ص1همان، جگذاري قرار مي دهـد( 
) او بر اساس همين مبنا به سنجش روايات مختلف مي پـردازد و صـحت و   400، 398، 357

  ). 483، 277، ص6؛ ج 593، 519، 420، ص5(همان، جسازد ميسقم آنها را آشكار 
رآن از نظـر ترتيـب   ي قها سورهمفسر معتقد است كه اكثر بخشها و مجموعه آيات در 

يا موضوع يا سبك بيان يا نزول داراي سياق متصل هستند. وي تصـريح مـي كنـد كـه فهـم      
معاني، شرايط زماني، فهم موضوع و خصوصيات و عموميات آن و نيز فهم تعاليم و احكـام  
به صورت صحيح ميسر نمي شود مگر با در نظر گرفتن سياق و تسلسـل و تناسـب آيـات بـا     

  ).320-454صص، 3ن، جيكديگر(هما
  

  . منابع روايي و حديثي3-2-2
، ها آن ترين مهمدومين منبع ملاحويش در تاريخ گذاري قران، توجه به منابع روايي و 

روايات ترتيب نزول هستند كه مورد توجه دانشمندان و مفسران قرار گرفتـه است(طبرسـي،   
  ).307، 303ش، ص1380؛ نكونام، 613، 612، ص10ش، ج1372

 1382ملاحويش در تفسير خود به تفحص در ميان اين روايات مي پردازد(آل غازي، 
). وي موقع نقد روايات ترتيب نزول آنها را در صورت تناسب با مستندات 482، ص1ق، ج

، 173، 87، ص5؛ ج480ص ،1قرآني و سبك و سياق آيات و سور، قبول مي كند(همان، ج
273 ،280.(  

الَّـذِينَ آمَنـُوا وَ لمَْ يَـلْبِسُـوا إِيمـانَـهُمْ بِظلُْـمٍ اوّلئـِكَ لهَـُمُ الأَْمْـنُ وَ هُـمْ ﴿آيـه   براي نمونه وي در تفسـير 
از  گيري بهره) روايتي از ابن مسعود نقل مي كند كه رسول خدا (ص) با 82(انعام:  ﴾مُهْتـَدُون
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َ بُـنيََّ لاَ تُ آيه  رْكَ لَظلُْـمٌ عَظِـيمٌ﴾﴿وَإِذْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ  للهَِّ إِنَّ الشِّ ِ » ظلـم ) «13(لقمان: شْركِْ 
  ).368، ص3تفسير كردند(همان، ج» شرك«سوره انعام را به  82در آيه 

ملاحويش نسبت به مسأله نسخ در قران بسيار سختگيرانه عمل مي كند و با اسـتفاده از  
ه برخي از آيات قـران را در زمـره   تاريخ گذاري آيات ناسخ و منسوخ بسياري ازرواياتي ك

را رد  )172-130م، ص2000(شــريف المرتضــى،كنند مــيآيــات ناســخ و منســوخ قلمــداد 
  . )34، ص1ق، ج1382ي مي كند(آل غازي، كند و نسخ را در مورد آنها نف مي

إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ فيِ ﴿...قـُل لاَّ أَسْـألَُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـراً مثلا عبدالقادر، رواياتي را كه قائل به نسخ آيـه 
نْ أَجْرٍ فَـهُوَ لَكُـمْ...﴾) توسط آيه 23(شوري:  الْقُرْبىَ...﴾ ) هستند، بي 47(سبأ:  ﴿قُلْ مَا سَألَْتُكُم مِّ

د ناسخ مؤخّر توان ميسوره سبأ از جهت نزول مقدم است و مقدم ن 47معنا مي داند. زيرا آيه 
بيـان   كه يكي از اهداف نگـارش تفسـير   ازدس مي). وي خاطر نشان 38ص  ،4باشد(همان، ج

  ،1همين مطلـب بـوده تـا خواننـده اشـتباه قـائلان بـه نسـخ را متوجـه شـود(همان، ج           المعاني
  ).35ص

ملاحويش با تكيه بر مباني و منابع خـود در تـاريخ گـذاري، تـلاش دارد كـه بـه حـل        
حول محور قـرآن مـي   تعارضات ميان روايات بپردازد؛ او در بيش تر موارد، به جمع نظرات 

اولـين سـوره اي كـه بـر      پردازد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم: مثلا او معتقد است كـه  
ي قلـم و مزمّـل بـر پيـامبر(ص)     هـا  سورهپيامبر(ص) نازل شده، سوره علق است و بعد از آن 

ل نازل شده است. سپس فترت وحي اتفاق افتاده است. پس از فترت وحي، اولين سوره نـاز 
شده بر حضرت(ص) سوره مدثر بوده است. اينكه برخي از روايات اولين سوره نـازل شـده   
بر حضرت(ص) را سوره مدثر ذكر كرده اند، منظورشان اولين سـوره پـس از فتـرت وحـي     

  ).53ص  ،1است، نه اولين سوره به طور مطلق(همان، ج
 شـعراء  214مسد را پس از آيـه  يا اينكه او رواياتي كه به نقل از ابن عباس نزول سوره 

مي دانند، را نمي پذيرد، چون طبق روايات ترتيـب نـزول، سـوره     ﴾وَ أنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأْقَـْـرَبِين﴿
مسد در ترتيب نزول، سوره پنجم يا ششم است و سوره شعراء چهل و چهارمين يـا چهـل و   
پنجمين سوره به حساب مي آيد؛ بدين معنا كه آن حداقل سه سال پس از سوره مسـد نـازل   
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ان ابتـدايي دعـوت نـازل شـده باشـد،      شده است. همچنين سياق آيه شعراء بر اينكـه در دور 
  ).121، ص1دلالت ندارد(همان، ج

 
  منابع تفسيري بيان المعاني . 3-2-3

في أحوال المفسرين به و مأخـذ  « طبق بيان ملاحويش درمطلب چهارم مقدمه تفسيرش
، منابع تفسيري كه در نگارش اين تفسير به آنها مراجعه و استفاده كـرده اسـت،   »هذا التفسير

ابن عبـاس، تفسـير بغـوي، تفسـير      تفسيرته بندي كرد: تفاسير ماثور(به شرح ذيل دس وانت مي
تفسير كشاف، تفسير بيضاوي، تفسـير نسـفي،   )؛ تفاسير بلاغي و ادبي(خازن، تفسير ابن كثير

تفسيرابن عربي، تفسير ابن محمود نخجواني، تفسـير روح  )؛ تفاسيرعرفاني(تفسير ابي السعود
تفسير مفاتيح الغيب، تفسـير السـراج المنيـر، تفسـير روح     )؛ تفاسيرجامع(بروسويالبيان حقي 

المبسـوط سرخسـي، الـدر المختـار و حاشـيه آن از ابـن       )؛ منـابع فقهـي ملاحـويش (   المعاني
)؛ منـابع  عابدين و طحطاوي، الدرر، الجوهره، الخطيب الشربيني و الباجوري علي ابـن قاسـم  

سهروردي، البهجه السنيه، احياء العلوم غزالي و الرساله  عوارف المعارفعرفاني ملاحويش(
  ).86-88ش، ص1387؛ مصلائي پور،11، ص1) (همان، جالقشيريه

  
  ملاحويش در تاريخ گذاري آيات و سور قران كريم هاي روش. 4

بعد از اينكه مباني ملاحويش و اصول كاربردي وي در تاريخ گـذاري قـرآن و منـابع    
اريخ گذاري را بيان كرديم، لازم است در ادامـه شـيوه هـا و روشـهاي     مورد استفاده او در ت

را مشخص نمـاييم. منظـور از    ها آنو سامان دهي  ها سورهاين مفسر در تشخيص زمان نزول 
روش ملاحويش در تاريخ گذاري، نحوه بهره مندي وي از اصول و ابزارهايي است كـه در  

 ها سورهتعيين تاريخ نسبي يا دقيق نزول آيات و  تا به هدف خود در گيرد مياين امر به كار 
  و فهم صحيح از آيه دست يابد.

  
  و رتبه بندي منابع بندي طبقه. 4-1

ملاحظه كرديم كه ملاحويش در تاريخ گذاري قران بيشتر از مصادر نقلي استفاده مي 
كرد، هر چند بر اجتهاد خود نيز تكيه كرده و در نهايت با كمك آن به نتايجي مي رسد. او 
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در كنار قرآن كه به عنوان محكم ترين منبـع مـي شناسـد، جايگـاه ويـژه اي بـراي روايـات        
قائل است. از » محصف قدروغلي«هرست مورد اعتماد خود در ترتيب نزول و به خصوص ف

اين رو گرچه روايات مكيّ و مدني و اسباب نزول فضاي تقريباً گسترده اي را درتفسير بيان 
، 117، ص2؛ ج480، 475، ص1ق، ج1382المعاني به خود اختصاص مـي دهـد(آل غـازي،   

 هـا  آنت ترتيـب نـزول را بـر    )، اما ملاحويش استفاده از مصحف مذكور و روايا439، 234
  ترجيح مي دهد.

اري بـه منـابع   نكته ديگر اين كه وي بر خلاف بسياري از مفسران عامه، در تاريخ گـذ 
، 2مرحـوم طبرسـي زيـاد مراجعـه مـي كنـد(همان، ج       مجمـع البيـان  شيعي و به طور خـاص  

ل ).و با وجود اينكـه او نـزو  184، 5، ص5؛ ج 48، 41، ص4؛ ج433، ص3؛ ج452، 116ص
بعضي از آياتي كه در شأن اهل بيت(ع) نازل شده اسـت را در مـورد ايـن بزرگـواران نمـي      
پذيرد(مثل آيه مخاصمه، آيه اكمال دين، آيه اشتراء، آيه اولي الامـر، آيـه ايثارو...)(همـان،    

  ).239، 166، ص6؛ ج570، ص5؛ ج170ص، 3ج
ن اهـل سـنت   در مجموع ملاحويش در خصوص اين آيـات، نسـبت بـه ديگـر مفسـرا     

تقريبا برخوردي تهاجمي با اماميه ندارد و در مورد اهل بيت(ع) راه ميانه را در پـيش گرفتـه   
 و ارادت و عشق به ايشان در كلّ تفسير او خود را نشان مي دهد. مـثلا او در خصـوص آيـه   

) به نقل از 67(مائده:  .﴾تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ..َ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لمَّْ ﴿
فخرالدين رازي به اين مطلب اشاره مي كند كه اين آيه در فضل امام علي (ع) نازل شـده و  

مـن کنـت مـولاه فعلـی «هنگام نزول اين آيه، پيامبر(ص) دست حضرت(ع) را گرفته و فرمودند:
سـپس قـول عمـربن خطـاب بـه حضـرت(ع) را كـه        » مـن عـاداهمولاه، اللهم وال من والاه و عاد 

آورده اسـت(همان،  » هنيئا لک  بن ابی طالب اصبحت مولای و مولی کل مـومن و مومنـه«گفت: 
  ).401، ص12ق، ج1420؛ فخر رازي، 349، ص6ج

وي سپس مي افزايد كه اين آيه دلالت بر اين دارد كه حضرت رسول(ص) چيـزي از  
(آيه آل عمران 61). يا اينكه او در ذيل آيه350ص، 6است (همان، جرا كتمان نكرده  وحي

حضـرت  » نسـائنا«حضرت امام حسن و حسين(ع)، مراد از » أبنائنـا«مي نويسد: مراد از  مباهله)
اميرمؤمنان(ع) به جهـت نهايـت محبـت و مـودت رسـول      » انفسـنا«فاطمه زهرا(س) و مراد از 
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نفـس  » انفسـنا «تـوان گفـت كـه مـراد بـه       مـي خدا(ص) نسبت به آن حضـرت(ع) اسـت؛ و ن  
پيامبر(ص) باشد؛ زيرا معقول نيست انسان داعى نفس خود باشـد، بلكـه حـق آن اسـت كـه      

، 5: ج1382دعوت، متعلق به غير باشد كـه در اينجـا اميرمؤمنـان(ع) مـراد اسـت(آل غـازي،      
  ). 631، ص1ق، ج1416؛ بحراني، 369، ص1ق، ج1407؛ زمخشري، 351ص

باعث تمايز تفسير بيان المعاني از تفاسير مشابه اش نه تنها در تبيين مفاهيم اين موضوع 
  .گردد ميآيات كه در تاريخ گذاري قرآن نيز 

ملاحويش علاوه بر قرآن و انواع روايات، بنا به ضـرورت در تـاريخ گـذاري قـران از     
)، بدين جهت با نگاه خاص خود 10، ص1كتب و تفاسير متقدم هم استفاده كرده(همان، ج

كه برگرفته از قرآن و تاريخ است، نسبت به روايات ترتيب نزول به داوري مي پـردازد و از  
آنجا كه موثق ترين وسيله براي فهم آيات را خود قرآن دانسته، تلاش مي كند تـا از طريـق   

و جديدي درباره زمان ارتباط بين معاني آيات با بستر زماني و مكاني نزول، به نتايج منطقي 
 دست يابد. ها آنو ترتيب  ها سورهنزول 

  
  . ترجيح دادن سياق بر روايات تفسيري و ترتيب نزول4-2

ملاحويش بيان مي دارد: تعداد روايات تفسيري كه از صدر اسلام به دست مـا رسـيده   
د و بالغ بر چند ده هزار است؛ وي بر ايـن بـاور اسـت كـه اكثـر روايـات تفسـيري مـورد نق ـ        

و آثـار اختلافـات    انـد  شـده بررسي قرار نگرفته اند و صـحيح و غلـط، نسـل بـه نسـل، نقـل        
سياسي، حزبي، كلامي، مـذهبي و نـژادي در ايـن روايـات نمايـان اسـت؛ و برخـي از آنهـا         

صدورشـان از   ها آنخرافاتي هستند كه با حقيقت ممزوج شده و به احتمال قوي، بسياري از 
ع تابعين صحيح نيست ولي اين روايات در كتب تفسيري عصر به عصر صحابه و تابعين و تاب

نيست و به  ها آنمنتقل شده و از پايه هاي تفاسير قرار گرفته است كه هيچ جاي ترديدي در 
احتجاج مي شود و نتيجة اين امر خطـا،   ها آنجهت جايگاه و شأن گويندگانِ اين سخنان به 

ده كـه گـاه نيـز دسـتاويز دشـمنان و مستشـرقان       تشويش، اختلاف و جدال هـاي فـراوان ش ـ  
  ). 51ق، ص 1378گرديده است(گلدزيهر، 
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مفسر نمونه هاي مختلفي از اين روايات ضعيف و غريب را به عنوان مثال ذكـر كـرده   
 ؛).190، ص4؛ ج315، 307، ص1ق، ج1382است(آل غازي،

ه آنها را نقد و ملاحويش در تاريخ گذاري قران هر روايت تفسيري را نمي پذيرد بلك
بررسي مي كند. از ديـدگاه وي معيـار و مـلاك اصـلي بـراي معتبـر دانسـتن يـك روايـت،          

آنچـه    هماهنگي با مفهوم آيه و عدم تعارض با آن است. مثلا او ذيل تفسير سوره عاديـات، 
از ابن عباس نقل شده كه پيامبر(ص) سـريه اي را ارسـال داشـتند و خبـري از آن گـروه بـه       

ماه نشد و سپس سوره عاديات نازل شد، فاقد ارزش مي داند. زيرا سوره عاديات مدت يك 
مكيّ است و بعث سرايا پس از هجرت بوده است. بنابراين مجـالي بـراي صـحت از جهـت     
نزول باقي نمي ماند، مگرآنكه بگوييم يكي از مصاديق تلاوت سوره عاديات اين سريه بوده 

  ) 108، ص1ق، ج1382است(آل غازي، 
ملاحويش سياق آيات قرآن را در رد يا قبول روايات مكيّ و مدني نيز به كار مي برد، 

سـوره مباركـه    91تا جايي كه با وجود تأكيد مصحف مورد اعتمادش بـر مـدني بـودن آيـه     
ُ عَلــى﴿انعــام  ــزَلَ اللهَّ و بــا اينكــه برخــي از  .﴾بَشَـرٍ مِــنْ شَـي..  وَ مـا قــَدَرُوا اللهََّ حَــقَّ قـَدْرهِِ إِذْ قــالُوا مـا أنَْـ

مفسران روايتي حاكي از مناقشه ميان پيامبر(ص) و يكي از احبار يهود مدينه را در اين بـاره  
نقل كرده اند، به دليل انسجام اين آيه با آيات مجاور خود و عدم صحت مضـمون روايـت،   

، 3ن،  جگفت نسبت بـه آن اطمينـان دارد(همـا    توان ميمكيّ بودن آن را ترجيح داده، بلكه 
 ).375ص

به طور كلي روايات تفسيري در صورتي براي ملاحويش معتبر و در فهم آيه كارسـاز  
است كه سازگار و هماهنگ با مفهوم و سياق آيه مورد نظر باشد؛ درغير اين صـورت، وي  

). در اين باره صـحت  292، 273، 87، ص5لزومي بر پذيرش آن روايات نمي بيند(همان، ج
  براي وي تفاوتي نمي كند.يا عدم صحت سند 

  
 بر مبناي آيات آغازين آنها ها سوره. مرتب كردن 4-3

تـاريخ گـذاري قـران اسـتفاده كـرده، توجـه بـه         كه ملاحويش در هايي روشيكي از 
ي متعدد مكيّ و مـدني  ها سورهست؛ چون او اعتقاد دارد كه در قران ها سورهآيات آغازين 
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مطـابق بـا ترتيـب نزولـي كـه در       هـا  سـوره وجود دارد كه محتواي برخي از بخش هـاي آن  
روايات ترتيب نزول براي آنها ذكر شده، نيست و همخواني ندارد. بدين معنا كه بخش هاي 

به يكباره يا پي درپي نازل نشده، بلكه برخي قسمت هاي آن دريـك زمـان    ها سورهمختلف 
ي از سوره اي ديگـر نـازل شـده و سـپس بقيـه بخـش هـاي آن        نازل شده، آنگاه قسمت هاي

  سوره با فاصله نزول يافته است. 
از اين رو وي تنها راهي را كه براي پذيرش اين روايات مي بيند، آن اسـت كـه وقتـي    
در هر يك از اين ترتيب ها گفته مي شود كه فلان سوره قبـل يـا بعـد از فـلان سـوره نـازل       

خستين فصل آيات آن سوره، قبل يا بعد از نخسـتين قسـمت ايـن    شده، منظور آن است كه ن
سوره نازل شده است. به طور مثال، همه روايات، سوره علق، قلم، مزمّل و مدثر را نخسـتين  

) و 87، ص 1ق، ج1373؛ زرقـاني،  514، ص5، ج1372ي نازله مـي دانند(طبرسـي،   ها سوره
  است.  اختلاف بر سر اين هست كه كداميك جلوتر نازل شده

انطباق ندارد. ملاحويش براي حلّ اين مشـكل در   ها سورهاين روايات با مضامين خود 
لـَى عَلَيْـهِ ﴿ اين سه سوره مراجعه مي كند: در آغاز سـوره قلـم   روايات به آيات آغازين وإِذَا تُـتـْ

تُـنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الاْوّلينَ  َ  در آغاز سوره مـدثر  نَ تَــرْتيِلا﴾،﴿وَ رَتِّلِ الْقُرْآ ، در ابتداي سوره مزمّل ﴾آ
بـه بعـد بـه موضـع گيـري هـاي خصـمانه         6و در سوره علق از آيه  ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ قَــوْلُ الْبَشَـرِ﴾

  د به جملات آنان اشاره شده است. مشركان و پاسخ هاي سازنده خداون
كه بعد از پنج آيه نخست سوره علـق و پـيش از    گيرد مينهايتاً ملاحويش چنين نتيجه 

 ، بايد آن مقدار از قرآن نازل شده باشد كـه بشـود دربـاره آن بـه صـورت     ها سورهنزول اين 
﴿ إِنْ هَـذَا يـا   سَاطِيرُ الاْوّلـين﴾:﴿...قَالَ أَ سفارش كرده و يا درباره آن گفت ﴾وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً ﴿

پس در اين فاصله بايد آياتي مشتمل بـر دعـوت و انـذار مـردم بـراي كفـار        إِلاَّ قَــوْلُ الْبَشَـرِ﴾.
الفاتحـة، الأعلـی، الشـمس، «يهـا  سـوره خوانده شده باشد تا در برابـر آن موضـع بگيرنـد؛ نظيـر     

مكيّ، وي اين حالت را در سور مدني  يها سوره). علاوه بر 54، ص1 همان، ج»(العصـر، الليـل
هم مي يابد به طوري كه با توجه به مضمون سوره بقـره و بنـا بـر نـزول فصـل اول آن، ايـن       

  ).4، ص5 سوره را اولين سوره مدني قرار مي دهد(همان، ج
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  . استفاده از نكات و حوادث تاريخي در تاريخ گذاري4-4
بـه   يـابي  دسـت مـا را در   توانـد  مـي از ديدگاه ملاحويش بهترين روش تفسير قرآن كه 

مقصود خداي تعالي در آيات قرآن كمك كند، تفسير تاريخي قـرآن كـريم اسـت؛ چـون     
سـال بـه اقتضـاي شـرايط و مقتضـيات عصـر رسـالت         23قرآني متني تاريخمند است و طي 

تضيّات قراين حالي و مقـامي آيـات قـرآن بـه     پيامبر(ص) نازل شده است و اين شرايط و مق
داشـت كـه هـركلام بـدون لحـاظ قـرائنش بـه درسـتي          تـوان  نميو ترديدي  روند ميشمار  

  . شود نميفهميده 
ي قـرآن، متناسـب بـا شـرايط تـاريخي و      هـا  سورهاندك توجهي به اين كه هر يك از 

خاص نازل شده است، كافي جغرافيايي ويژه و خطاب به مردمي با رفتارها و آداب و رسوم 
است كه بفهماند، اين واقعيات در نوع بيان قرآن تاثيرگذارند و به منزلـه قـرائن حـالي فهـم     
قرآن تلقّي مي شوند و ناديده گرفتن آنها فهم مبهم يا نادرستي را از آيات قـرآن بـه دسـت    

قـرآن و   ). به همين جهت مهمترين منبع تاريخ گذاري او پس از14، ص1مي دهد(همان، ج
  ).5، ص1روايات صحيح، تاريخ است(همان، ج

﴿إِنَّ الصَّـفا وَ الْمَــرْوَهَ مِــنْ شَـعائرِِ الِله فَمَــنْ حَــجَّ بقــره 158بــراي نمونــه وي درخصــوص آيــه 
 ﴿فـَلا جُنـاحَ مي گويد: برخي از مفسران بـر تعبيـر  الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنـاحَ عَلَيْـهِ أَنْ يَطَّـوَّفَ ِِمـا﴾ 

چنين اشكال كرده اند كه اين آيه بر گناه نداشتن طواف صفا و مروه دلالت دارد  عَلَيْـهِ ...﴾
نه وجوب آن دو؛ حال آن كه وجوب طواف آن مورد اتفاق مسلمانان اسـت. امـا وقتـي مـا     

. مراسم حـج و  شود نميزمان و سبب نزولش را بدانيم، مجالي براي طرح چنين اشكالي پيدا 
بـه بـدعت هـايي آلـوده      جاهلي وجود داشته است، منتها آنـان ايـن مراسـم را    عمره از دوره
  كرده بودند.

و بر سركوه » أساف«از جمله آن بدعت ها اين بود كه بر سركوه صفا بت مردي به نام 
را نهاده بودند و مي گفتند كه آن دو در كعبه زنا كـرده بودنـد و   » نائله«مروه بت زني به نام 
شـود.   كرده است. آنان را بر سر آن دو كوه نهادند تا مايه عبرت ديگران خدا آنها را سنگ

وقتي مدت زيادي از آن سپري شد، عرب بر اثر گذشت زمان و فراموشي فلسـفه وضـع آن   
بت ها بر كوه هاي صفا و مروه از روي نـاداني و كـم خـردي بـه طـواف آن دو پرداختنـد.       
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ز قبله آنان شـده بـود، دربـاره حـج و مناسـك آن      وقتي مردم مدينه اسلام آوردند و كعبه ني
  سؤالاتي برايشان پديد آمد. 

از جمله اين سؤال مطرح شد كه آيا طواف صفا و مروه در حالي كه بتي را بـر بـالاي   
هر يك نهاده اند، جايز است. به همين مناسبت بود كه آن آيه نازل شد و جـواز طـواف آن   

ويش همچنين مي افزايد كـه در برخـي از روايـات    ). ملاح107، ص 5دو بيان شد(همان، ج
آمده است، اين سؤال در سال عمره القضاء مطرح شد؛ به همين رو احتمال مي دهد كه ايـن  
آيه مستقل از صدر و ذيل نازل شده باشد چون آيات قبل از آن، درباره تغيير قبله است كـه  

ل هفـتم هجـرت واقـع شـده     در سال دوم هجرت رخ داده؛ حال آن كه عمره القضاء در سـا 
  است.

ظاهر آيه نشان مي دهد كه تلقّي مسلمانان، گناه كار بودن طواف كننده صـفا و مـروه   
بوده است و اگر علتش وجود بت بر سر آن دو كوه بوده است، بايد ايـن مربـوط بـه وقتـي     

ه ايـن  باشد كه هنوز مكهّ فتح نشده و بت ها بر سر آن دو كوه وجود داشته اند. بـا عنايـت ب ـ  
كه پيامبر(ص) و مسلمانان حتي در دوره مكيّ حج مي گزاردند، سئوال پيش گفته از همـان  
اوايل دوره مكي تا سال هشتم هجرت كه مكهّ فتح شد، جاي طرح دارد. بنابراين بايد مـردم  
تازه مسلمان مدينه در همان سال هاي اول و دوم كه براي انجام حج به مكهّ رفته باشند، ايـن  

، 5ال برايشان مطرح شده و زمينه نزول آيه مورد بحث را موجـب گشـته باشـد(همان، ج   سئو
 ).109ص

هُمْ يَـوْمَئـِذٍ شَـأْنٌ يُـغْنيـهِ﴾لِ  ﴿ سوره عبس است 37نمونه ديگر آيه  ، ملاحـويش  کُـلِّ امْـرئٍِ مِـنـْ
از  يكـي از همسـران پيـامبر(ص)   » سوده بن زمعـه «كند كه  حديثي از انس بن مالك نقل مي

هُمْ يَـوْمَئـِذٍ «حضرت سؤال كرد:  ه! فـانزل الله تعـالی لِکُـلِّ امْـرئٍِ مِـنـْ أ نحشر عراه؟ قال نعم. قالـت واسـوأ
هاي  ملاحويش اين روايت را صحيح نمي داند چون سوره عبس مكيّ و از سوره». شَأنٌ يُـغْنِيه

حضـرت  اوايل رسالت آن حضرت(ص) اسـت؛ زمـاني كـه بـه گـواهي تـاريخ تنهـا همسـر         
  ).217، ص1(همان، جرسول(ص)، حضرت خديجه(س) بودند
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 . استفاده از سير تدريجي و تاريخي تشريع احكام4-5

 هـا  آنو ترتيـب   هـا  سـوره كه ملاحويش در تـاريخ گـذاري    هايي روشيكي ديگر از 
در آيـات   ها آننسبت به يكديگر استفاده كرده، بررسي زمان تشريع احكام و سير تدريجي 

ي مختلـف و  هـا  سـوره ي مختلف است. او با گردآوري آيات متحـد الموضـوع در   ها سوره
ملاحظه نحوه نظارت زماني آنها بر يكديگر، تقدم و تأخّر نزول آنها را بر يكديگر با تحقيق 

  يا تقريب تعيين كرده است. 
ي بقـره و نسـاء و مائـده دربـاره بـاده گسـاري بـه        هـا  سـوره به عنوان مثال مقارنه آيات 

شني ترتيب نزول آنها را نشان مي دهد؛ توضيح آن كه در سـوره البقـره بـا لحـن آرامـي      رو
ــده اســت:  ــرُ مِــنْ ﴿ آم يَسْــالُونَكَ عَــنِ الخَْمْــرِ وَ الْمَيْسِــرِ قــُلْ فيهِمــا إِثمٌْ كَبــيرٌ وَ مَنــافِعُ للْنَّــاسِ وَ إِثمْهُُمــا أَكْبـَ

خمر و ميسر نهي نشده است و در سـوره   ) در اين آيه به طور صريح از219(البقره: ﴾نَـفْعِهِمـا
نســاء بــه طــور صــريح از نزديــك شــدن بــه مســجد و نمــاز در حــال مســتي نهــي گرديــده   

أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاهَ وَ أنَْـتُمْ سُكاري حَتيَّ تَـعْلَمُـوا مـا تَـقُولـُونَ﴾است ) كه تـا  43(النساء: ﴿
  ن آيه را نسبت به آيه سوره بقره نشان مي دهد.اندازه اي افزايش شدت لحن اي

در سوره مائده اين شدت لحن افزايش مـي يابـد و خمـر و ميسـر عمـل پليـد شـيطاني        
ــود  ــي ش ــده م ــَا الخَْمْــرُ وَ الْمَيْسِــرُ وَ الأْنْصــابُ وَ ألأزْلامُ رجِْــسٌ مِــلْ عَمَــلِ خوان ــوا أِنمَّ أيَُّـهَــا الَّــذينَ آمَنُ ﴿

كـه   گيـرد  مـي ). به اين ترتيب ملاحويش نتيجه  90(المائده: بُوهُ لَعَّلَكُـمْ تَـفْلِحُـونَ﴾الشَّيْطانِ فـَاجتَنِ 
، 1نخست سوره بقره سپس سوره نساء و پس از آن سوره مائـده نـازل شـده اسـت(همان، ج    

سـوره   4). همچنين او بر همين اساس و با توجـه بـه احكـام مربـوط بـه ظهـار درآيـه        21ص
له، به نحوه صحيح چينش اين دو سـوره پـي مـي بـرد. او معتقـد      سوره مجاد 2احزاب و آيه 

است بيان كراهت اين عمـل در سـوره احـزاب زمينـه را بـراي حكـم حرمـت آن در سـوره         
  ).203، ص6؛ ج456، ص5مجادله فراهم كرده است(همان، ج

  
  گيري نتيجه
  مي شود: چنين حاصل گرفت، قرار بحث مورد مقاله اين در آنچه نظرگرفتن در با
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 هـا  سورهو نيز چينش  ها سورهبا وجود اينكه ملاحويش آل غازي چينش آيات در  -1
مي داند، ولي  تفسـير خـود را بـر اسـاس ترتيـب نـزول قـرآن نوشـته          در مصحف را توقيفي

است؛ وي بر اين باور است كه چنين شيوه اي بـراي فهـم بهتـر معـاني آيـات و درك روح      
  دعوت تدريجي اسلام مفيدتر است.

يش در تفسير بيان المعاني با اعتقاد به مباني و اصـول تفسـيري خـود ماننـد:     ملاحو -2
، ها سورهاعتقاد به نزول تدريجي قران، عرفي دانستن زبان قرآن، امكان نزول متداخل برخي 

عدم تحريف قرآن، اعتقـاد بـه خاسـتگاه وحيـاني قـران، موافـق نـزول شمـــردن آيـات در          
آيـــات متحد الموضـوع قـرآن، پايـه قـرار دادن روايـات       ، اساس قرار دادن سياق وها سوره

  ترتيب نزول همراه با نگاه انتقادي به آن و... به تاريخ گذاري سور قرآن مي پردازد.
شيوه ملاحويش در تاريخ گذاري، چگونگي بهره مندي وي از منابع در  ترين مهم -3

ي مـي شناسـد كـه دچـار     دسترس او است. از آن جا كه او قرآن را مطمئن ترين سند تاريخ
را در حكـم   هـا  آنتحريف نشده است، جايگاه ويژه اي براي مستندات قرآنـي قائـل شـده،    

  . گيرد ميابزاري براي سنجش منابع ديگر به كار 
مبنايي ملاحـويش در تـاريخ گـذاري قـران، تكيـه بـر سـياق و         هاي روشيكي از  -4

نـگ نباشـند، روش او تـرجيح    فحواي آيات است. بدين لحاظ، اگر روايات بـا سـياق هماه  
سياق بر روايات است كه بعضاً در اين زمينه اشتباهاتي نيز مرتكب شده و برخي از روايـات  
صحيح را به اين دليل مردود و غير قابل پذيرش دانسته كه با سياق متصّـل و انسـجام آيـات    

  هماهنگي ندارند.
ديگـري   هـاي  وشرملاحويش در تاريخ گذاري آيات و سور قران از شـيوه هـا و    -5

بـر مبنـاي    هـا  سـوره و اولويت بندي منابع تاريخ گذاري، مرتّـب كـردن    بندي طبقههمچون: 
، تكيه بر مستندات تاريخي، استناد به روايات اسباب نزول آيات، دقـت  ها آنآيات آغازين 

در مراحل تاريخي تشريع احكام شرعي و دقت در زمان نزول آيات متشابه در يك موضوع 
  و آيات و...استفاده كرده است. ها سورهيه بر اسلوب و سبك خاص، تك

دسـتيابي بـه    ملا حويش با كمك تاريخ گذاري قران بـه دسـتاوردهايي همچـون:    -6
سيره صحيح نبوي، تصحيح روايات تفسيري از جمله روايات اسباب نزول و روايـات مكّـي   
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وني آيات يـك سـوره و   و مدني، فهم بهتر روايات تطبيقي و تنزيلي، دستيابي به وحدت در
  .و... دست پيدا كرده است تن آيات نازله در شأن اهل بيت(ع)ها، پذيرف ارتباط ميان سوره
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 تفسير قرآندر  شناسي جري و تطبيق مباني ادبي و زبان

  
 1علي راد

   2ابوالحسن مومن نژاد
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 01/08/1395 تاريخ پذيرش:

  چكيده
تعميم مفاهيم قرآني و انطباق آنها در طول زمان بر مصـاديق جديـد،   

شــهرت دارد. » جــري و تطبيــق«يــك قاعــده تفســيري اســت كــه بــه 
اختصاص بخش زيادي از روايات تفسيري شيعه به اين موضوع، نقد 
و طعن برخي مخالفان بر اين گونه روايات و نيز ارتبـاط وثيـق آن بـا    

ــرآن، م  ــل صــحيح آن را  خاتميــت و جــاودانگي ق بناشناســي و تحلي
تحليلي، مبـاني   -. در اين پژوهش با روش توصيفيسازد يمضروري 

اين قاعده تفسيري از جنبه ادبي و زبـان شناسـي اسـتخراج و بررسـي     
. مهمترين اين مباني عبارتند از: پايـان ناپـذيري معـاني نـص،     اند شده

لا بخصـوص   استعمال لفظ در بيش از يك معنا، العبره بعمـوم اللفـظ  
السبب، وضع لفظ براي روح معنا. تحليـل صـحيح مبـاني ايـن قاعـده      

                                                 
 ali.rad@ut.ac.ir                 پرديس فارابي قم ، دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث استاديار .1

 amomennejad@yu.ac.ir تطبيقي دانشگاه علوم و معارف قرآن قم (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتري تفسير  2
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كه معصومين (ع) به عنوان مبتكران اين سنت تفسيري،  دهد مينشان 
راهي را براي جاودانگي مفاهيم قرآني و نو بودن آن در هر عصـري  

. اين قاعده تفسيري با اصول ادبي و زبان شناسي اند كردهبه ما معرفي 
منطبق بوده و با اجراي آن، مفاهيم و مـداليل قرآنـي از حصـار     كاملاً

 .زمان و مكان خارج شده، هميشه قابل استفاده خواهند بود

 
قرآن، تفسير فرا ظاهر، مباني، جـري و تطبيـق،   هاي كليدي:  واژه

  . زبان شناسي
	

  مقدمه
و انطباق آنها بر مصاديق جديـد   ها زمانجريان داشتن مفاهيم و معارف قرآني در همه 

. معصومين (ع) با بيان برخـي از مصـاديقِ   باشد ميتازگي و جاودانگي قرآن  يها راهيكي از 
مداليل قرآني و جري مفاهيم آن، به خاتميت قرآن و جاودانگي آن بـراي همگـان در همـه    

 .اند گذاشتهشكل عملي بخشيدند و راه روشني را پيش پاي ما  ها مكانو  ها زمان

يكي از علل اختلاف در تفاسير مفسران، تفاوت در مباني آنهاست. پذيرش يا رد يك 
ر ) از مهمتـرين مبـاني تفسـي   28،ص1390مبنا نقش مهمي در روش تفسيري مفسر دارد.(راد،

خاتميـت، جـاودانگي و جامعيـت قـرآن اسـت       باشـد  مـي  قرآن كه مورد اتفاق همه محققان
ن عوامل نقش مستقيم در پذيرش و فهم قاعده تفسيري جري و ) كه اي14،ص1391(مودب،

  تطبيق دارند. 
)، ايـرادات وارده  52،ص1387كثرت روايات جري و تطبيق در منابع شيعي (حسـيني، 

؛ آلوسـي،  31و29، ص2ق، ج1396؛ ذهبي، 312، ص1413از سوي برخي افراد (گلدزيهر، 
ط وثيـق ايـن قاعـده تفسـيري و     ) نسبت به اين گونـه روايـات، ارتبـا   241،ص16ق، ج1415

روايات مربوطه بـا خاتميـت، جـاودانگي و جامعيـت قـرآن، ضـرورت اسـتخراج، تحليـل و         
  .نمايد ميبررسي مباني گوناگون اين قاعده تفسيري را دوچندان 

اين دسته از روايات و اين قاعده تفسيري از زوايـاي مختلفـي مـورد بررسـي محققـان      
ادبـي و زبـان    هـاي  جنبهري به تبيين دلائل و مباني اين مسئله از قرار گرفته است؛ اما كمتر اث
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زبان شناسي براي امكان و جواز اين ـ  شناسي پرداخته است. سوالاتي مانند: چه دلايل ادبي
بـر ضـرورت    تـوان  مـي قاعده تفسيري وجود دارد؟ در علم اصول و علوم قرآني چه دلائلي 

ا استناد به كـدام مبـاني، روايـات جـري و تطبيـق را      جري و تطبيق مفاهيم قرآني ارائه داد؟ ب
تبيين نمود؟ مهمترين سؤالاتي هستند كه در اين پژوهش به آنها پاسخ داده خواهـد   توان مي

  شد.
  
  تحقيقپيشينه . 1

 احكـام خداونـد  : «... نويسـد  مـي فيض كاشاني به روايات جري و تطبيق توجه داشته و 
فردي و شخصي، بنابراين در جايي  هاي ويژگيناظر به حقائق كلي و مقامات نوعي است نه 

كه به قومي خطابي شود يا عملي به ايشان نسبت داده شود، از نظر علما و خردمندان، هر آن 
(فـيض  ..». .باشـد  مـي كس كه مانند آن قوم و سرشتشان باشد، داخل در آن خطاب و عمـل  

  )62 ، ص1، ج1415كاشاني، 
نيز ضمن بحث از ظاهر و باطن قرآن به برخي از روايات جري  البرهاننويسنده تفسير 

) 19ص ،1ج، 1416و تطبيق اشاره كرده ولي توضيحي دربـاره آنهـا نـداده اسـت.(بحراني،     
» قَد عَرفتَ أنّ الآية إذا أنزلت فی قـومٍ تجَـری فـی أمثـالهم إلـی يـَوم القيامـة: «نويسد ميعلامه مجلسي نيز 

  )  345 ، ص24ج، 1403(مجلسي، 
علامه طباطبائي ضمن تعريف جري و تطبيق، به صورت گسترده از آن استفاده كـرده  
و با تكيه بر آن به تبيين آيات و روايات پرداخته و نيز با استناد به آن به اشكالات پاسخ داده 

  ) 41 ، صج 1ق،1393است. (طباطبايي، 
قـرآن كـريم كتـابي جهـاني و جاودانـه اسـت؛ بـه        «: نويسـد  ميآيت االله جوادي آملي 

و نه  كند ميطوري كه نه مرزهاي جغرافيايي و نه حدود اقليمي حوزه رسالت آن را محدود 
مقاطع امتداد زمان را بر شمول و فراگيري آن تأثيري است و چنين كتابي در غايـب هماننـد   

. احكـام و اوصـافي كـه    ودش ـ ميحاضر جاري است و بر گذشته و آينده همانند حال منطبق 
فراتر از مرزهاي زماني و مكـاني اسـت. از ايـن ويژگـي      كند ميقرآن كريم براي خود بيان 

  ) 67، ص1ج ،1380 (جوادي آملي،». تعبير شده است» جري«قران كريم در روايات به 
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اى بـزرگ دانسـته، و بـه تطبيـق      يكي از نويسندگان معاصـر اهـل سـنّت آن را قاعـده      
  عرف و عـادت بـا حـالات و مسـائل زمـان اشـاره كـرده        بر اساسهاى ارشادى قرآن  آموزه
) در برخي از مقالات جديد به مباني اين قاعده از منظـر  62،ص 1420. (ناصر السعدي، است

) ولي تا كنون بـه صـورت مسـتقل    4، ص1392 ست( نفيسي،علامه طباطبايي پرداخته شده ا
  درباره مباني ادبي و زبان شناسي اين قاعده، پژوهشي انجام نشده است.

  
  . ادبيات نظري تحقيق2

است كه لغت شناسـان دربـاره معنـاي    » فَسر«؛ مصدر باب تفعيل از ريشه تفسيرالف) 
كردن چيزي پوشيده شـده اسـت (ابـن     آشكار» الفسر«: فسر به معني بيان است و اند گفتهآن 

). در مــورد معنــاي اصــطلاحي آن دانشــمندان علــوم قرآنــي و  261 ، ص1408،10منظــور، 
تعريف دقيق و جـامع آن عبـارت    رسد مياند كه به نظر  مفسران تعاريف متعددي بيان كرده

بر اسـاس  است از: بيان مفاد استعمالي آيات قرآن، و آشكار نمودن مراد خداي متعال از آن 
  ). 23ص ،1379ادبيات عرب و اصول عقلائي محاوره (بابايي و همكاران، 

؛ در لغت به معناي روان شـدن، جريـان داشـتن و حركـت مـنظم در طـول       جريب) 
؛ زيـرا از يـك سـو بـه سـوي      شود ميمكان است و از اين رو گاه از خورشيد به جاريه تعبير 

)،كـه ايـن واژه بـراي دويـدن اسـب،      140 ، ص14ج، 1408ديگر روان اسـت (ابـن منظـور،   
، 6ج، 1409(فراهيـدي،  شـود  مـي وزيدن باد، حركـت خورشـيد و روان شـدن آب اسـتفاده     

  ).174ص
ــقج)  كــلِّ    ء، و طبََــقُ  : كــلُّ غطــاء لازم علــى الشــي ء، ... الطَّبَــقُ  غطــاء كــل شــي  الطَّبَــقُ «؛ تطبي

كـه   اي گونـه ) قرار دادن چيزي بر چيز ديگر، به 209، ص 10ج  ،(ابن منظور » ء: مـا سـاواه شـي
  ).77 ، ص 2ج، 1360آن را بپوشاند و مساوي يكديگر باشند (مصطفوي،

عبـارت اسـت از   » جـرى و تطبيـق  : «انـد  گفتـه درباره تعريف اصطلاحي جري و تطبيق 
  هـا نـازل شـده اسـت     انطباق الفاظ و آيات قرآن بر مصاديقى غير از آنچه آيـات دربـاره آن  

انطباق مفاهيم عام و مطلق قرآن بر مصاديق جديـدي اسـت   «)، و نيز 147ص  ،1376(شاكر،
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قرآنـي در همـين جـا نهفتـه      هـاي  آمـوزه اند و راز جاودانگي  كه در عهد نزول سابقه نداشته
  ).53،ص1386(رضايي اصفهاني، » است

اني كه در زبـان  در اين پژوهش تلاش ما بر آن است تا با استناد به برخي از قواعد و مب
شناسي، اصول فقه و علوم قرآني درستي آنها ثابت شـده، درسـتي جـري و تطبيـق معـاني و      
مفاهيم قرآني را تبيين و تحليل نماييم. روش كار به اين صورت است كـه ابتـدا هـر مبنـا را     

قرآنـي از   هـاي  نمونهتوضيح و سپس ارتباط آن را با قاعده جري و تطبيق تحليل و در پايان 
  ر مبنا را در ارتباط با جري و تطبيق بياوريم. مهمترين اين مباني عبارتند از:ه
  
  پايان ناپذيري معاني نص . 3

گسترش و توسعه مفـاهيم و   -كه در زبان شناسي جديد مطرح شده-بر اساس اين مبنا 
نيز پيدايش معاني و مصاديق جديد در طول زمان براي آيات و جملات قرآني امري كـاملاً  

  طبيعي و صحيح خواهد بود. 
  درباره پايان ناپذيري، دو ديدگاه مهم وجود دارد:  شناسي نشانهدر 

  و پديده دلالت ريشه دارد. ها نشانهري در خود پايان ناپذي )الف
  پايان ناپذيري در معارف و اطلاعات خواننده ريشه دارد. )ب

و  داند ميي آن ها نشانهديدگاه اول، پايان ناپذيري را صرفاً معلول فضاي درون متن و 
كه اولاً  . بايد توجه داشتدهد ميبيرون از متن ارجاع  اي پديدهديدگاه دوم، آن را صرفاً به 

پايان ناپذيري در هر متني وجود ندارد، اگرچه تعـدد معنـايي و تفسـيرهاي گونـاگون را در     
در همه آنها وجود ندارد. ثانياً تفاوت متون در  ها فهمولي پايان ناپذيري  بينيم ميبيشتر متون 

تعـدد   ي مـتن در هـا  نشـانه ي آنها ريشه دارد. به عبـارت ديگـر، اگـر    ها نشانهتعدد معاني، در 
معاني آنها تأثير نداشته باشند، بايد همه متون به يك اندازه معاني گوناگون داشته باشند و به 

ي خود مـتن در تعـدد معـاني    ها نشانهيك اندازه فهم ما از آنها متعدد باشد. بنابراين تا حدي 
   )516،ص1389آن دخيل هستند.(قائمي نيا،

تلفيقي از هر دو ديـدگاه را پـذيرفت، يعنـي     توان ميدرباره پايان ناپذيري معاني قرآن 
ي نص (دروني) و هم در بعد فهم آن (بيروني) جسـتجو  ها نشانهپايان ناپذيري را هم در بعد 
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كرد. البته آنچه كه با موضوع جـري و تطبيـق در تفسـير قـرآن، ارتبـاط بيشـتري دارد، بعـد        
  .باشد ميي خود نص ها نشانه

  
  ي نص (قرآن)ها نشانهذيري در بعد پايان ناپ. 3-1

و وابسته به هم) آن  اي شبكهي ها دلالتمهم نص، تشابك دلالي ( هاي ويژگييكي از 
كه روابط پايان ناپذيري در نص پيدا شود، در نتيجـه مفسـر در    شود مياست، اين امر باعث 

 روبـرو  هـا  دلالـت از  شـماري  بيدلالت يك نشانه را بيابد با تعداد  خواهد ميهر موردي كه 
و ايـن كتـاب    شـود  مـي . اين ويژگي در ميان متـون بشـري در حـد قـرآن مشـاهده ن     شود مي

ي هـا  دلالـت آسماني تشابك دلالي را در بالاترين سطح داراست، در نتيجه مفسر در تحليل 
. در تشابك دلالي با هزارتوي دلالـي نـص   شود ميروبرو  ها دلالتپيچيده از  اي شبكهآن با 

  . سازد ميي نص را بي پايان ها دلالتويژگي تا حد زيادي و همين  شويم ميروبرو 
لازم به ذكر است كه قرآن سه بعد دلالـي دارد: دو بعـد معنـايي كـه عبارتنـد از: بعـد       

يي هستند كه ها دلالتي عمودي (طولي) ها دلالتعمودي و بعد افقي و يك بعد مصداقي. 
ترتيب و تقـدم و تـأخّر ميـان آنهـا در     ؛ يعني نوعي شوند مينسبت به يك آيه به ترتيب پيدا 

. معـاني  شـود  مـي كار است؛ بدين معنا كه تا دلالت قبلي پيدا نشـود دلالـت بعـدي آشـكار ن    
سـوره نسـاء بـه     36هستند. علامه طباطبـايي در تفسـير آيـه     ها دلالتباطني قرآن از اين نوع 

  : نويسد ميو  كند ميهمين مراتب طولي معاني اشاره 
و ظـاهر ايـن   » وَ اعْبـُدُوا اللهََّ وَ لا تُشْـركُِوا بـِهِ شَـيْئاً : «فرمايـد  مـي ر كلام خود خداي متعال د«

كه پرستش  شود مياست،... ولى با تأمل و تحليل معلوم  ها بتكلام نهى از پرستش معمولى 
براى اين ممنوع است كه خضوع و فروتنى در برابر غير خداست و بـت بـودن معبـود     ها بت

كه در طاعت و گردن گذارى انسان  شود مي... با تحليلى ديگر معلوم   نداردنيز خصوصيتى 
نفـس در   هـاي  خواسـت ميان خود و غير فرقى نيست و چنانكه از غير نبايد طاعـت كـرد، از   

  خداى متعال نبايد پيروى نمود.برابر 
ت و كه اصلاً  به غير خداى متعال نبايد التفـات داش ـ  شود ميترى معلوم  با تحليل دقيق

به غير خدا همـان اسـتقلال دادن بـه او و خضـوع و كـوچكى        از وى غفلت نمود زيرا توجه
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... چنانكـه ملاحظـه   باشـد  مـي نشان دادن در برابر اوست و اين ايمان روح عبادت و پرستش 
سـتش  را پر هـا  بتكه نبايد  شود ميابتدائاً فهميده » وَ لا تُشْركُِوا بـِهِ شَـيْئاً «از آيه كريمه:  شود مي

اينكه انسان از ديگران به غيـر اذن خـدا پرسـتش نكنـد و بـا نظـرى        تر عيوسنمود و با نظرى 
اينكـه نبايـد از     تـر  وسـيع اينكه انسان حتى از دلخواه خود نبايد پيروى كند و با نظر  تر عيوس

  خدا غفلت كرد و به غير او التفات داشت. 
بـه   تـري  وسـيع همين ترتيب يعنى ظهور يك معناى ساده ابتدائى از آيه و ظهور معناى 

آن و همچنين ظهور و پيدايش معنائى در زير معنائى در سرتاسـر قـرآن مجيـد جـارى      دنبال
شـده اسـت كـه      است و با تدبر در آن، معناى حديث معروف كه از پيغمبر اكرم (ص) نقـل 

  )23،ص1353(طباطبائي،   ».شود ميروشن » و لبِطنهِ بَطناً الى سَبعة ابَطُنٍ  إن للِقرآن ظَهراً و بَطناً «
  :گردند ميي افقي به سه دسته تقسيم ها دلالت

  
  ي عرضي هم زمانيها دلالت. 3-1-1

در زمان واحدي و يـا در دوره تفسـيري واحـدي بـراي نـص لحـاظ        ها دلالتاين نوع 
ت«ه . به عنوان نمونه مفسران بـراي واژ شوند مي إِنَّ فيِ اخْـتِلافِ اللَّيْـلِ وَ النَّهـارِ وَ مـا «در آيـه  » آ

تٍ لِقَــوْمٍ يَـتَّقُــون ــماواتِ وَ الأَْرْضِ لآَ ُ فيِ السَّ ي دال بــر هــا نشــانه«) برخــي آن را 6(يــونس» خَلـَقَ اللهَّ
ا اند. هر يك از اين معاني ب دانسته» مظاهر جمال ذات احدي«و برخي به معناي » وجود خالق

سياق و عبارت همخوان است. در اين گونه مـوارد بـا طيـف گسـترده اي از معـاني عرضـي       
يي كه در ها نشانهكه همه با آيه جور در مي آيند. به عبارت ديگر، مجموعه  شويم ميروبرو 

اند در اين موارد كاركرد سلبي دارنـد و تنهـا بخشـي از احتمـالات معنـايي را       آيه بكار رفته
  ما بخش ديگري را باقي مي گذارند. حذف مي كنند، ا

  
  ي عرضي در زمانيها دلالت. 3-1-2

. به عبارت شوند ميي عرضي در طول زمان به صورت تدريجي پيدا ها دلالتاين نوع 
ديگر، نشانه اي از قرآن يك يا چند معنا دارد، اما در طول زمان معناي عرضي ديگـري هـم   

پيـدا   -به تـدريج   –. بسياري از معاني عرضي هم زماني بدين صورت شود ميبراي آن پيدا 
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طِ الخْيَْـلِ تُـرْهِبـُونَ «به آيه  توان مي. به عنوان نمونه اند شده وَ أَعِـدُّوا لهَـُمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُــوَّةٍ وَ مِـنْ رِ
ان نـزول، آمـادگي نظـامي در برابـر     ) اشاره كرد كه در زم ـ60(انفال» بِهِ عَدُوَّ اللهَِّ وَ عَـدُوَّكُم ...

دشمنان بـه شمشـير و اسـب و ... بـوده و امـروزه بـه تكنولـوژي و هواپيماهـاي پيشـرفته و ..          
  و ممكن است در آينده به شكل ديگري باشد. باشد مي
  
  ي بينا متنيها دلالت. 3-1-3

ه عنـوان  . ب ـشـوند  مـي از ارتباط نص با متون بيرون از خودش پيدا  ها دلالتاين نوع از 
ي علمي كه با در نظر گـرفتن زمينـه هـايي از قبيـلِ زمـين شناسـي، نجـوم و        ها دلالتنمونه، 

ــدا    ــات پي ــراي آي ــره ب ــيفيزيــك و غي ــن دســت  شــوند م ــتاز اي ــا دلال ــائمي  هســتند. ه (ق
  )1389،310نيا،

دو نوع گسترش دلالي در آيات مشاهده كـرد: گسـترش مصـداقي و     توان ميبنابراين 
گسترش مفهومي. در گسترش مصداقي، آيات در طول زمان مصاديق و موارد جديدي مـي  

و معاني جديـدي مـي يابنـد. در     ها دلالتيابند و در گسترش مفهومي، آيات در طول زمان 
ي؛ يعنـي جـري مصـداقي و    ضمن، روايات مربوط به جري اطلاق دارند و هـر دو نـوع جـر   

ي عرضـي در  هـا  دلالـت موردي (گسترش مصداقي) و جري مفهـومي (گسـترش مفهـومي،    
  )308ص زماني) را در بر مي گيرند. (پيشين،

قـرآن،  : « نويسـد  مـي و  داند ميشهيد مطهري با تشبيه قرآن به طبيعت آن را بي نهايت  
قـرآن، آورنـده طبيعـت     گوينده اش خداست و از اين جهـت مثـل طبيعـت اسـت، آورنـده     

است... بشـر بـا مطالعـه طبيعـت و تـدبر و تفكـر روي آن هـر روز لايـه اي از آن را كشـف          
. (مطهـري،  باشد مي... يكي از اسرار حيات جاودانه قرآن، استعداد پايان ناپذير قرآن كند مي

  )129، ص1387
م و دانـش  با توجه به اينكه قرآن كلام خداست و نشانگر علم و حكمـت الهـي، و عل ـ  

، پس مفاهيم و معاني كلام او نيز نامحدود و پايـان ناپـذير هسـتند.    باشد ميخدا نيز نامحدود 
خود متن نهفته است و همـين   هاي ويژگيبخش مهم و اصلي پايان ناپذيري معاني قرآن در 
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مسأله زمينه را براي حيات ابدي و تازگي قرآن در همه دوره ها فراهم آورده اسـت. لـذا در   
  مفاهيم و مداليل قرآن را استخراج و بر مصاديق جديد تطبيق داد. توان ميدوره اي  هر

قـُلْ لـَوْ كـانَ الْبَحْـرُ مِـداداً لِكَلِمـاتِ رَبيِّ لنََفِـدَ الْبَحْـرُ قَـبْـلَ أَنْ «علامه طباطبائي در تفسـير آيـات   
وَ لَوْ أَنَّ ما فيِ الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبَحْـرُ «) و 109(كهف » تَـنْفَدَ كَلِماتُ رَبيِّ وَ لَوْ جِئْنا بمِثِْلِهِ مَدَداً 

هُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبْعَةُ أَبحُْرٍ مـا نفَِـدَتْ كَلِمـاتُ اللهَِّ  معلـوم اسـت كـه خـداى     : «نويسـد  مـي ) 27لقمان»(يمَدُُّ
ودى تعالى تكلمش به دهان باز كردن نيست، بلكه تكلم او همان فعل او است و افاضـه وج ـ 

ناميده براى اين است كه فعل او بر وجـود   "كلمـه "كند... اگر قرآن فعل خدا را است كه مى
اى  شود كه هيچ عينى از اعيان خارجى و هـيچ واقعـه   كند.... از اينجا روشن مى او دلالت مى

آيد مگر آنكه از اين جهت كـه بـر ذات خـداى تعـالى دلالـت دارد،       از وقايع به وجود نمى
اين است كـه اگـر    "قُلْ لَوْ كـانَ الْبَحْـرُ مِـداداً لِكَلِمـاتِ رَبيِّ  "ست ... معناى اينكه فرمود:كلمه او ا

كنند بنويسم هر آينـه آب   درياها مركب باشد و با آن، كلمات خدا را كه دلالت به خدا مى
) 554، ص13، ج1414(طباطبـائي،  ». شود... شود و كلمات پروردگار تمام نمى دريا تمام مى

ر واقع اين آيات شاهد و دليل بر گسترش و پايان ناپذيري مفاهيم قرآني هسـتند و مفـاهيم   د
  نامحدود، مصاديق متعدد را به دنبال خواهند داشت. 

 ،1410 (شـريف رضـي،  » سـراجاً لا يخبـوا توقـّده«آيت االله خويي نيـز در توضـيح حـديث    
دوران حقـايق و مفـاهيم   هدف آن حضرت از اين جمله، اين است كه : «نويسد مي) 315ص

آيات قرآن محـدود و موقـت نيسـت، آيـات آن جـاودانى و احكـامش هميشـه نـو و زنـده          
باشد، مثلاً بعضى آيات قرآن در مورد خاص يا درباره شخص و جمعيت مشخصى نـازل   مى

شده ولى در عين حال مفهوم اين گونه آيات، عموميت داشته و تا روز قيامت بـه همگـان و   
) 38ص ش،1382 (خوئي،». شودو به مورد نزول اختصاص ندارد مشابه شامل مىتمام موارد 

از آنجا كه يكي از موارد جري و تطبيق همان معـاني بـاطني و طـولي قـرآن هسـتند كـه در       
، 1، ج1411؛ عياشـي،   196، ص1، ج1404روايات نيز بدن اشاره شـده اسـت (صـفارقمي،    

نسـاء اشـاره كـرد كـه علامـه مراتـب        36بـه آيـه    توان مي) 259، ص1403؛ صدوق، 11ص
معنــايي متعــددي را بــراي آن بيــان فرمودنــد و توضــيح كامــل آن در بــالا آمــد (طباطبــائي، 

  ).23،ص1353
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  استعمال لفظ در بيش از يك معنا (چند معنايي). 3-2
) سـه احتمـال در تفسـير واژه    1 :(نجم  »وَ الـنَّجْمِ إِذا هَـوى«زمخشري در تفسير آيه شريفه 

مـراد از نجـم،    – 1ذكر كرده است: » هوي«و به تبع آن سه معناي مختلف براي واژه » نجم«
مراد از نجم، گياه بـي سـاقه و    – 2ستاره و مراد از هوي، غروب و ناپديد شدن ستاره باشد. 

اد از نجم، بخش ها مر – 3مراد از هوي، افتادن و خم شدن گياه يا شكستن ساقه گياه باشد. 
و قسمت هاي مختلف قرآن در هر نزول و مراد از هوي، نزول هر يك از واحد هاي قرآني 

  )417، ص4ق، ج1407باشد. او سپس احتمال صحت هر سه را داده است. (زمخشري،
از اينجا سوالي پيش مي آيد كه با اين وجوه مختلف چكار بايد كرد آيا همه درسـت  

كـه داراي موافقـان و مخالفـاني     شـود  مـي هستند يا خير؟ اين مسأله زمينه بحث چنـدمعنايي  
هست. درباره چند معنايي يا استعمال لفظ در بيش از معنا، به طور كلي چهار ديدگاه وجود 

امكـان اسـتعمال    – 2عدم وقوع استعمال لفظ در بيش از يـك معنـا    عدم امكان و – 1دارد: 
امكان و وقوع استعمال لفظ در بيش از يـك   – 3لفظ در بيش از يك معنا و عدم وقوع آن 

وقوع استعمال لفظ در بيش از يك معنا در قرآن  – 4معنا در لغت و عدم وقوع آن در قرآن 
  كريم.

فظي است كه بر زبانهـا رايـج و مشـهور اسـت،     مقصود از چند معنايي همان اشتراك ل
، اين اسـت كـه واژه اي   شود ميالبته با برداشتي متفاوت. آنچه از مشترك معنوي غالباً قصد 

) 230،ص1373 در لغت داراي دو يا چند معنا باشد؛ ولي ايـن تلقـي نـاقص اسـت. (بـاطني،     
  چند معنايي يا اشتراك به دو معناست:

نا باشد و در هر كاربرد در يكي از معناي اش به كـار بـرود؛   اي داراي چند مع واژه –1
بـَنيِ إِسْـرائيِلَ فيِ الْكِتـابِ   وَ قَضَـيْنا إِلى«كه در يك آيه به معنـاي اعـلام كـردن:    » قضي«مانند واژه 

وَ «ه معناي حكـم كـردن:   ) و در يك آيه ب4 :(اسراء  »لتَُفْسِدُنَّ فيِ الأَْرْضِ مَرَّتَـينِْ وَ لتََعْلُنَّ عُلُوًّا كَبـِيراً 
...  قَضى لْوالـِدَيْنِ إِحْسـا ِ هُ وَ  َّ و در آيه ديگر به معنـاي مـردن:    )23 :(اسراء »رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبـُدُوا إِلاَّ إِ
) و در آيه اي ديگر به معناي انجام دادن اسـت:  15 :(قصص »عَلَيْـه...  فَـقَضـى  فَـوكََزَهُ مُوسى«... 

 :(احـزاب »  نحَْبـَهُ وَ مِـنْهُمْ مَـنْ يَـنْتَظِـرُ...  الْمُؤْمِنِينَ رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهََّ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضـىمِنَ «
23(  
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بـه كـار رفتـه     اي گونـه معناي ديگر چند معنايي آن است كه يك واژه در متن به  – 2
در آيـه  » يسـجد «به عنوان مثال، واژه  ؛ند معنا كرده استاست كه آن متن را برخوردار از چ

ــريفه ــمْسُ وَ الْقَمَــرُ وَ النُّجُــومُ وَ « ش ــماواتِ وَ مَــنْ فيِ الأَْرْضِ وَ الشَّ ــهُ مَــنْ فيِ السَّ ــرَ أَنَّ اللهََّ يَسْــجُدُ لَ  أَ لمَْ تَـ
  ) 18: (حج »..الجْبِالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاس

ها نسبت داده ه همة موجودات آسمان و زمين و از طرف ديگر به انساناز يك طرف ب
شده است، لذا برخي معتقدند كه سجده دو معنا دارد: يكي گذاشـتن پيشـاني بـر زمـين كـه      
اختياري است و مخصوص انسان، و ديگري تواضع و انقياد در برابر قـدرت خـداي متعـال،    

موجـودات اسـت، پـس گوينـده، يعنـي خـداي       ها غير از سجده ديگـر  بنابراين سجده انسان
  )185،ص1390ر برده است(طيب حسيني،را به دو معناي متفاوت به كا» يَسجُدُ «متعال، فعل 

پس مقصود از چند معنايي آن است كه يك واژه در متن مشخصي به كار رفتـه باشـد   
و بتواند حامل چند معنا باشد. وجود چند معنايي در متون ادبـي، بـر خـلاف متـون تقنينـي و      
اسلوب هاي علمي، امري پذيرفته شده و رائـج اسـت امـا وجـود آن در قـرآن كـريم مـورد        

، كه در ادامه ضمن باشد مييرش چند معنايي در قرآن اختلاف است ولي ديدگاه غالب، پذ
  اشاره به مهمترين مدافعان چند معنايي، به دلائل آنها نيز خواهيم پرداخت. 

در ميان فقيهان اهل سنت شافعي، قاضي ابوبكر بـاقلاني، قاضـي عبـدالجبار معتزلـي و     
ز مـدافعان ايـن قاعـده    ابوعلي جبائي، قاضي ابوبكر بن العربي مالكي از فقهـاي مـالكي نيـز ا   

) همچنين قاضي بيضاوي كه هم اصولي بوده و هـم  128،ص2ق،ج1414(زركشي، .باشد مي
. دانـد  مـي مفسر ضمن دفاع از اين قاعده، دليل بر جواز را وقوع آن در كلام عـرب و قـرآن   

) از ديگر موافقان اين نظر، بدرالدين زركشي اسـت كـه جـامع    34،ص1387(طيب حسيني،
  )147تا 132ق،ص1414پيرامون اين مسأله آورده است. (زركشي، ترين بحث را

) 17ش،ص1363در ميــان اصــوليان شــيعي، ســيد مرتضــي علــم الهــدي،(علم الهــدي،
و  معـارج الاصـول  شاگرد بزرگوارش شيخ طوسي در العده في اصول الفقه، محقق حلي در 

 طيـب حسـيني،  ( علامه حلي بـه جـواز اسـتعمال لفـظ در بـيش از يـك معنـا معتقـد بودنـد.         
   )44ص ش،1387
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جامع ترين بحث درباره استعمال لفظ در بيش از يـك معنـا در ميـان اصـوليان متـأخر      
شيعه از آن جمال الدين حسن بن زين الدين است كه در اين زمينه ديدگاه هاي مختلـف را  
آورده و سپس پاسخ داده و نظر خود را اثبات كرده است. در دوره معاصر شيخ محمد رضا 

في اصفهاني از شاگردان مرحوم آخوند خراساني با تأليف مقاله اي مستقل در اين زمينه، نج
به مخالفت با نظر استاد خود برخواسته و به شدت از استعمال لفظ در بيش از يك معنا دفاع 

  كرده است. 
پس از ايشان بيشتر اصوليان معاصر، استعمال لفظ در بيش از يك معنا را پذيرفتـه انـد،   

) سـيد عبــداالله شُـبر، سـيد ابوالقاســم    83،ص14ق،ج1408جملـه: ابوالفتـوح رازي (رازي،  از 
خوئي، محمد باقر صدر، امام خميني در تهذيب الأصول، آيت االله محمـد فاضـل لنكرانـي،    

) و آيـت االله محمـد صـادقي    49آيت االله ناصر مكارم شيرازي در انـوار الآصول.(پيشـين،ص  
  ) 372،ص4ش،ج1365.(صادقي تهراني،اند كردهاه تهراني نيز به اين مسأله اش

آيت االله معرفت ضمن پذيرش اسـتعمال لفـظ در بـيش از يـك معنـا، آن را خـارج از       
چنين كاربردى، متداول و متعـارف نيسـت. امـا قـرآن     : «... نويسد ميروال متعارف دانسته و 

بـه كـار بـرده     -بر خلاف متعـارف  -كريم اين مشكل را سهل شمرده و در بسيارى از موارد
است؛ چنان كه با كاربرد يك لفظ بر حسـب دلالـت اولـى آن، معنـاى ظـاهرى آن را اراده      

شـود لحـاظ    كرده، ولى همزمان با آن، مفهوم ثانوى عام را كه شامل مـوارد ديگـر هـم مـى    
نموده؛ به طورى كه همين مفهوم عام ثـانوى، مقصـود اصـلى قـرآن را در مقـام بيـان، افـاده        

اى عام و فراگيـر در طـول زمـان تضـمين      ستمرار و بقاى مقاصد قرآنى را به گونهكند و ا مى
  سازد.  ] خارج مى كند و آن را از انحصار موارد خاص [مورد نزول مى

آيـد معنـاى ظـاهرى     مفهوم اولى كه بر حسب خصوصيات مورد نزول آيه به ذهن مـى 
ه از آيه كه قابل انطباق بر موارد شود، ولى مفهوم عام برگرفت ناميده مى» تنزيل«آن است كه 

آيه است و همـين معنـاى ثـانوى عـام آيـه      » تأويل«مشابه است، معناى باطن و به تعبير ديگر 
  ). 98،ص1ش،ج1380(معرفت، »ضامن بقاى آن در گستره زمان است 

آيت االله مكارم شيرازي ضمن موافقت با چند معنايي به ويـژه در الفـاظ قـرآن كـريم،     
و بـا اسـتناد بـه     داند ميوايي منقول از معصومين (ع) را از مصاديق چند معنايي تفسير هاي ر
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روايات بطون، معاني باطني قرآن را در عرض معاني ظـاهري تلقـي كـرده و آن را مصـداق     
  )148،ص1ق،ج1416. (مكارم شيرازي،داند ميحقيقي استعمال لفظ در بيش از يك معنا 
بيش از يك معنا را مسـتند بـه روايـات (روايـات      موافقان چند معنايي استعمال لفظ در

ذووجوه بودن قرآن و روايات ظـاهر و بـاطن داشـتن قـرآن) و وقـوع آن در شـعر و سـخن        
). چند معنايي هم در  معاني حقيقي و عرفـي  188، ص1387اديبان مي دانند (طيب حسيني، 

ع اين مطلـب مصـاديق   و هم در معاني مجازي، فراعرفي و باطني. به تب دهد ميو ظاهري رخ 
  ي و مصاديق فراعرفي و غير ظاهري.آنها نيز دو گونه خواهند بود: مصاديق عرفي و ظاهر

: معنـاي عرفـي، و   شـود  مـي به عبارت ديگر در چند معنايي لفـظ در دو معنـا اسـتعمال    
معنايي كه شارع به شكل فراعرفي قصد كرده است. هر كـدام از ايـن دو معنـا نيـز مصـاديق      
خاص خود را دارند. توسعه معنا از معاني وضعي و عرفي به معاني فراعرفـي و غيـر ظـاهري    

و  دهد ميامري مقبول است، لذا جري و تطبيق نيز در دو سطح و قلمرو ظاهري و باطني رخ 
هم مصاديق ظاهري را جري داد و هم مصاديق باطني را توسعه و بـر مـورد مناسـب     توان مي

  تطبيق داد. 
  

  اصل بودن عموميت الفاظ . 3-3
يكي از بحث هاي مهم در زمينه تفسير قرآن، توجه به اتفاقات، دواعي و اسبابي اسـت  

ن آيـات ارتبـاط دارنـد و    كه قبل يا بعد از نزولِ برخي از آيات قرآني به وقوع پيوسته و با آ
در كتاب هاي علوم قرآني با عناوين سبب نزول و شأن نزول مشهور مي باشـند. دانشـمندان   
مسلمان، سبب نزول را حادثه اي مي دانند كه همزمان با آن يـا انـدكي پـس از آن، آيـه يـا      

 ؛ ســيوطي،115،ص1،ج1414(زركشــي،  آيـاتي در گــزارش آن رويــداد نــازل شـده باشــد.  
؛ حجتـي،  46،ص1ابن عاشور،بي تـا،ج  ؛106،ص1ش،ج1385زرقاني، ؛126،ص1ج ،1421
  ).20ش،ص1377

با بيان برخي از فوائد دانستن اسباب نزول براي تفسير آيات، درباره  الإتقانسيوطي در 
اند كه: آيا عموم لفظ معتبـر   : اهل اصول اختلاف كردهنويسد ميعمومي بودن مفهوم آيات 
سعيد مقبرى « ما قول اصح همان اولى است،... ابن جرير گفته:  است يا سبب خاص؟ به نظر
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كرد، سـعيد گفـت: در بعضـى از كتابهـاى الهـى آمـده        با محمد بن كعب قرظى مذاكره مى
است كه: خداوند بندگانى دارد كه زبانشان از عسل شيرينتر ولـى دلهايشـان از صـبر تلختـر     

كننـد،   وى خود را بوسـيله ديـن جلـب مـى    هاى دني است، پوست گوسفند در بر كرده و بهره
وَ مِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يُـعْجِبـُكَ قَـوْلـُهُ فيِ الحْيَـاةِ آنگاه محمد بن كعب گفت: اين معنى در قرآن آمـده: ( 

نيْا... دانى كه اين آيه درباره كى نازل شده؟ محمـد بـن    ) سعيد گفت: آيا مى204 :)(بقرهالـدُّ
شد ولى بعدا نسبت به غير او نيز عموميت پيدا  كعب جواب داد: بله؛ آيه در حقّ مردى نازل 

  )114،ص1،ج1421(سيوطي،». كند مى
در مـوارد ديگـر هـم     شـود  مـي طبري در تفسير خود مي گويد: آيـه در معنـايي نـازل    

ت مي يابد و لازمه آن ايـن اسـت كـه در تمـام مـوارد ديگـر نيـز حكـم آن سـرايت          عمومي
) فخر رازي نيـز در ايـن بـاره    10، ص5و ج371،ص4و ج19،ص3، ج1412.(طبري،كند مي

 ،3ج ،1407 (رازي، اص بـودن سـبب.  مي گويد: مهم توجه به عام بودن لفط است نه بـه خ ـ 
  )153ص

اهل سنت آن است كه عام بودن لفـظ مهـم   : موضع غالب نويسد ميدكتر بسام الجمل 
است نه خاص بودن سبب نزول؛ چون توجه به عام بودن لفظ در آيات قرآن و فراتـر رفـتن   

) آيـت االله معرفـت   345ش،ص1389از اسباب نـزول خـاص آن، مهـم است.(بسـام الجمـل،     
سـت كـه   بعموم الفظ لا بخصوص المورد) قاعده اي اصـولي ا  ةاين قاعده (العبر: « نويسد مي

در تمامي احكام شريعت مقدس جريان دارد و مختص مـوردي خـاص نيسـت، زيـرا شـرع      
آمـده   ها مكانو  ها زمانر همه براي درمان مسائل زمان نزول فقط نيامده بلكه براي همگان د

  است.
فقهاء معمولاً خصوصـيات مـوردي را الغـاء و حكـم عـام و كلـي را اخـذ مـي كننـد.          

مسأله دارند و لذا فقهاء به احكام و تكاليف قرآني نگاه عم دارند  روايات نيز تصريح بر اين
  )261،ص1،ج1415(معرفت،». و مفهوم را به خصوص مورد محدود نمي كنند

علامه طباطبايي در تحليل صحت جري، به قاعـده پذيرفتـه شـده در سـبب نـزول كـه       
شـاهدي بـر صـحت     معتقد است و همين قاعـده را » العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«

  )17،ص1392.(نفيسي،داند ميقاعده جري 
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بيـان آيـه عـام و تعليـل آن هـم اطـلاق دارد و لـذا هـر         : «نويسـد  ميعلامه در اين باره 
ستايشي كه در حق گروهي از مؤمنين يا هر نكوهشي كه در حق غير ايشان نازل شده باشد، 

نكـوهش را بـه شخصـي كـه      ايـن سـتايش و   تـوان  مـي ي در آنهاست و نهاي ويژگيبه خاطر 
درخصوص او نازل شد، محدود كرد؛ در حالي كه همين خصوصيات در افرادي بعد ايشان 

ُ مَـنِ اتَّـبـَعَ «داشته باشد و قرآن نيز بر همين نكته تأكيد دارد، آنجا كه مـي فرمايـد:    يَـهْـدِي بـِهِ اللهَّ
  )42،ص1،ج1374). (طباطبائي،16 :(مائده» رِضْوانهَ

اين مبنا به اين معنا نيست كه ما سبب نزول را ناديده بگيـريم، بلكـه بـراي    البته پذيرش 
فهم معناي اوليه دانستن شرايط و موقعت نزول آيه لازم است ولي براي جري آن، اصـل بـر   

بلكه مـورد نـزول يكـي از     شود ميعموميت معناست و مفهوم آيات به موارد نزول محدود ن
. لازم به ذكر است كه اين قاعده درباره برخي آيات شدبا ميمصاديق آن مفهوم كلي و عام 

بيت نازل شده، كاربرد ندارد به اين دليل كه اين آيات به شـأن و مقـامي از    كه در شأن اهل
ند به آنها دست يابند ماننـد آيـه تطهيـر كـه بـه مقـام       توان مياهلبيت اشاره دارد كه ديگران ن

، بـه عبـارت ديگـر    كنـد  مـي عصمت اشاره دارد يا آيه ولايت كه به ولايت الهي آنان اشاره 
  لازمه رسيدن به اين مقام داشتن برخي خصوصيات است كه ديگران آنان را ندارند. 

نـزول نظـر دارد و بـاطن    علامه فضل االله نيز معتقد است كه ظاهر قرآن به موارد عصـر  
آن شامل مفهومي كلي است كه خصوصيات آن بر همـه مصـاديق در زمـان هـاي مختلـف      

  )12،ص1،ج1419قابل تطبيق است.(فضل االله،
الَّـذِينَ «قرآني در اين زمينه فراوان هستند از جملـه: دربـاره سـبب نـزول آيـه       هاي نمونه

أمَُّهاِِمْ إِنْ أمَُّهاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَـهُمْ وَ إِنَّـهُمْ ليََقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ يظُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ 
اند كه درباره مـردي بـه نـام     ) تقريباً تمامي مفسران گفته2 :مجادله»(وَ زُوراً وَ إِنَّ اللهََّ لَعَفُـوٌّ غَفُـور

كـرد، امـا   » ظهـار «زل شد كه اين مرد زن خـود را  اوس بن صامت و همسرش به نام خوله نا
و  باشـد  مـي حكـم آن نيـز عـام    ... » الَّذِينَ يظُـاهِرُونَ مِـنْكُمْ مِـنْ نِسـائِهِمْ « چون تعبير آيه عام است 

  ) 104،ص1377شامل هر فردي مي گردد كه دچار ظهار نسبت به همسر خود شود. (حجتي،
: « نويسـد  مـي بيان سبب نزول هـاي آن  نمونه دوم سوره همزه است، زمخشري پس از 

گفت كه سبب اين سوره خاص است؛ ولي وعيد و تهديدي كه در آن وجود دارد  توان مي
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 (زمخشـري، ». شوند ميتا شامل همه كساني باشد كه مرتكب چنين عمل زشتي  باشد ميعام 
  )795،ص4ج ،1407

  
  وضع لفظ براي روح معنا. 4

زبان انسان تركيبى است از دو مؤلفه لفـظ و معنـا. سـوال مهمـي كـه در اينجـا مطـرح        
آن است كه ارتباط ميان لفظ و معنا يك امر ذاتي است و معنا جـزء ذات و طبيعـت    شود مي

يك لفظ محسوب مي گردد يا آنكه دلالت لفظ بر معنا يك امر وضعي و قراردادى است؟ 
اتى ميان لفظ و معنا برقرار نيست و پيدايش معانى جديد واضح است كه هيچ گونه ارتباط ذ

و اشتراك و تحول پذيرى رابطه لفظ و معنا، گواه اعتبارى بودن اين ارتباط و سببيت است؛ 
ارتباط سببى و دلالى ميان لفظ و معنا، ناشى از نوعى وضع (تعيينى يا تعينى) است. (سعيدي 

  )16،ص1383 روشن،
نظـرات متعـدد و    –معناي نحوه ارتباط و انتقال مفاهيم و معـاني  به -درباره زبان قرآن 

متفاوتي وجود دارد از جمله: زبان عرف عام، زبان عرف خاص، زبان فطرت، زبان هـدايت  
از آنجا كه مخاطب قرآن همه انسانها مي باشند و انسانها هـم   رسد ميو زبان تركيبي. به نظر 

ند، بايـد زبـان قـرآن را تركيبـي از زبانهـاي      داراي مراتب مختلـف ادراكـي و آگـاهي هسـت    
  گوناگون دانست. 

قرآن يك سفره اي اسـت كـه انداختـه شـده بـراي همـه       «: نويسد ميامام خميني (ره) 
طبقات، يعني يك زباني دارد كه كه اين زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبـان فلاسـفه   

 ،13ج ،1377 . (خمينـي، »رفـت است و هم زبان عرفاني اصطلاحي است و هم زبـان اهـل مع  
  ) 127ص

برخي از انديشمندان مسلمان موضوع له حقيقي الفاظ را روح و گوهر معنـاي لفـظ يـا    
گزاره وصف مي كنند و بر اين باورند كـه خصوصـيات و قيـود ديگـر بـراي توضـيح و بـه        

فهم آيات را از  توان ميصورت قيد غالبي مذكور است. توضيح اينكه در علم تفسير، زماني 
عرفي فراتر برد كه معاني طولي حقيقي براي كلام فرض شود؛ بـه عبـارت ديگـر، هـر واژه     

  د آن لايه هايي از معنا را در خود جاي دهد كه در عرف مردم بيشتر متداول است. توان مي
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نتيجه اين ديدگاه در توسعه مفهوميِ اصطلاحات قرآني به خوبي قابل مشاهده است و 
برداشت هاي تفسـيري دارد؛ زيـرا وقتـي واژه اي بـراي امـري در       نقش محوري در تصحيح

مرتبه اي عرفي به كار رفت كه ذهن مردم به آن عادت كرده و در كتابهاي لغت هـم آمـده   
كـه در مراتـب بـالاي معنـاي آن      –است، اگر اين واژه را به معاني مجرد و حقائق طولي آن

» غيـر موضـوع لـه   «توسعه بخشيديم، در اين صورت، ايـن واژه را در   – لغت جاي مي گيرد
  استعمال نكرده ايم، بلكه آن را در مرتبه اي از همان معناي كلام به كار برده ايم.

در پـي آن اسـت كـه ثابـت كنـد      » وضع الفاظ براي ارواح معاني«بر اين اساس، قاعده 
نيست؛ براي مثـال معنـايي كـه    » صشي ء خارجي مقيد به خصوصيات خا«موضوع له الفاظ 

شي ء خارجي چوبي يا چيزي كـه جـوهري رنگـين در    «لفظ قلم براي آن وضع شده است، 
نيست، بلكه لفظ قلم براي معنايي وسيع تر وضع شده است كه عبارت است » آن وجود دارد

، دشـو  مـي هم قلـم گفتـه   » شي ء خارجي چوبي«و اگر به آن » هر آنچه با آن مي نويسند«از 
ايــن اطــلاق بــه خــاطر آن اســت كــه آن شــي ء خــارجي نيــز ابــزار نوشــتن اســـت.            

  )89،ص1391(خميني،
توضيح مطلب آنكه؛ واضع هنگام وضع لفظ قلم، ويزگي هـاي مصـداقي خـارجي اي    
را كه مي شناسد، مانند چوبي بودن و... در نظر مي گيـرد؛ امـا وقتـي همـين واضـع بـا ابـزار        

كه چوبي نيست و در ميانـه آن جـوهري رنگـين وجـود      شود ميديگري براي نوشتن مواجه 
دارد و به وسيله آن مي نويسند، آن شي ء جديد را هـم قلـم مـي نامـد، چـرا كـه در روح و       

با قلمي كه او مي شناخته، يگـانگي دارد. اينجاسـت كـه واضـع بـه      » ابزار نوشتن«معناي عام 
م را كه چـوبي بـودن و... بـود، از    مصداق قبلي قل هاي ويژگيشكل خودآگاه يا ناخودآگاه 

روح معناي قلم كه ابزار نوشتن است، جدا كرده و به دليل وجود روح معنـاي قلـم در ابـزار    
. كنـد  مـي بـر آن اطـلاق   » ماوضـع لـه  «نوشتن جديد، لفظ قلم را بـه نحـو اسـتعمال لفـظ در     

  )90(پيشين،
د، الفـاظ بـراي   قاعده وضع الفاظ براي ارواح معاني در صدد آن اسـت كـه ثابـت كن ـ   

اند كه اشياء خارجي، تنهـا مصـاديق آن معنـاي عـام هسـتند،       معنايي عام و فراگير وضع شده
 يا تـرازو  » ميزان«، لفط  داند ميبراي مثال بر طبق نظري كه وضع الفاط را براي معاني خاص
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ه براي همان شي ء خارجي وضع شده كه ابزار توزين كالاهي مختلف است؛ اما بنا بر قاعـد 
» تـوزين و مقايسـه باشـد    هر چيـزي كـه ابـزار   «وضع الفاظ براي ارواح معاني اين لفظ براي 

  وضع شده است.
و حتـي موجـودي مجـرد كـه در     » دماسـنج «نابراين استعمال استعمال لفط ميزان بـراي  

قيامت به كار آيد، جايز بوده و استعمال حقيقي خواهـد بـود، زيـرا حقيقتـاً مصـداق معنـاي       
انديشمندان بزرگي به اين قاعده بـاور داشـته و بـه تـلاش بـراي تبيـين محتـوا و         ميزان است.

انـد از جملـه: ابوحامـد محمـد      زدودن ابهامات آن و پاسـخگويي بـه مشـكلاتش دسـت زده    
ــايي، آيــت االله جــوادي     ــه طباطب ــي (ره)، علام ــام خمين ــي، مــلا صــدراي شــيرازي، ام غزال

  )44- 32صصآملي.(پيشين، 
جري و تطبيق مدعاي ما اين اسـت كـه مفـاهيم و مـداليل قرآنـي در      نتيجه آن كه؛ در 

و روح آن معنـا در همـه اعصـار و امصـار      شـود  ميموارد خاص و معيني منجمد و محدود ن
جاري و ساري است و بر همه مصاديقي كه صلاحيت حمل آن معنـا را دارنـد قابـل انطبـاق     

هوم، مشترك اسـت همـان روح و   است، به ديگر سخن آنچه كه بين مصاديق متعدد يك مف
حقيقت معناست و امـور زمـاني و مكـاني و ديگـر تعينـات نقشـي در معنـا ندارنـد، چـه آن          
مصداق در زمان نزول آيه باشد و چه در دوره هـاي بعـد از آن، لـذا بـا توجـه بـه اشـتراك        

بـر   آن مفـاهيم را در همـه دوره هـا    تـوان  ميمصاديق مفاهيم قرآني در روح و حقيقت معنا، 
مصاديق مناسب خود منطبق نمود. البتـه بايـد توجـه داشـت كـه آگـاهي دقيـق و درسـت از         

  اسباب نزول در شناسايي مفهوم حقيقي و روح معناي آيات قرآني، نقش مؤثري دارد. 
را در نظر گرفت كـه معنـاي ظـاهري و عرفـي آن     » طعام « واژه  توان ميبه عنوان مثال 

راي رشـد و تقويـت جسـم خـود اسـتفاده مـي كننـد، قابـل         همان غذايي است كه انسـانها ب ـ 
. لـذا در  باشـد  مـي استعمال در معناي ديگر هم هست كه همان غذاي روح و يـا فكـر انسـان    

نْسانُ إِلى«روايات هم در ذيل آيه شريفه  ) درباره معناي طعام آمده 24 :عبس»(طَعامِه  فَـلْيَنْظرُِ الإِْ
خـذه«است  خذه عمـن  ) يعني انسان به علمش توجه 50،ص1ق،ج1407(كليني،» علمه الذي 

  كند كه از چه كسي مي گيرد. 
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در اينجا دو معنا براي طعام به كار رفته است: غذاي جسم و غذاي فكر، و امام (ع) بـه  
علم كه همان غذاي فكر انسان است اشاره كرده است، يعني انسان همانگونه كه بايد مراقب 

هت حلال و سالم بودن، بايد مواظب غذاي فكر خود هم باشـد  غذاي جسم خود باشد از ج
كه از چه كسي مي گيرد و سالم و مفيد هست يا نـه. بـه عبـارت ديگـر روح معنـا و مفهـوم       
مشترك ميان همه مصاديق طعام همان وسيله قوت و استحكام و عامل تغذيه بودن است كه 

  .و هم غذاي روح و فكر را شود ميهم غذاي بدن را شامل 
  

  نتيجه گيري
  مهمترين نتايج پژوهش بالا به اختصار عبارتند از: 

قاعده تفسيري جري و تطبيـق كـه برگرفتـه از سـنّت معصـومين (ع) اسـت، داراي        -1
كه مجموع ايـن دلايـل صـحت و جـواز آن را      باشد ميمباني گوناگون ادبي و زبان شناسي 

و انطباق بـر   ها زمانتأييد و با تكيه بر اين مباني، مفاهيم و مداليل قرآني قابل جريان در همه 
  مصاديق جديد خواهد بود. 

، باشـد  مـي با توجه به اينكه قرآن كلام خداست و علم و قدرت خداوند نامحـدود   -2
و پايان ناپذير است. اين مسأله در علم زبان شناسي تحـت   كلام او نيز داراي معاني نامحدود

    عنوان پايان ناپذيري معاني نص اثبات و تأييد شده است و در قرآن، هـم ريشـه در سرشـت
ي التزامي ها دلالتوحياني خود قرآن و هم در معارف خواننده و مفسر دارد. معاني طولي و 

ارتباط وثيقي با پايان ناپذيري معاني نـص   اند كردهكه مفسرين در تفسير آيات به آنها اشاره 
  دارد و يكي از مباني جري و تطبيق است.

چندمعنايي يكي از مباني جري و تطبيق است. اين معاني چه حقيقـي باشـند و چـه     -3
مجازي داراي مصاديق خاص خود خواهند بود. به عبـارت ديگـر جـري و تطبيـق و توسـعه      

باطني يا حقيقي و مجازي صـورت مـي گيـرد و كلمـات و     معاني در هر دو قلمرو ظاهري و 
  .شوند ميعبارات قرآني به معنايي گسترده تر از معاني عرفي و ظاهري توسعه داده 
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، آن دسـته از عبـارات   »العبره بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص المـورد    «با تكيه بر قاعده  -4
وجه به عام بودن الفاظ قرآني كه داراي سبب نزول مي باشند با الغاي خصوصيات نزولي و ت

  آن، در همه دوره ها و براي همگان قابل استفاده و انطباق بر مصاديق مربوطه خواهد بود.
و روح معنـا مشـترك    شـوند  مـي از آنجا كه الفاظ براي روح و حقيقت معنا وضـع   -5

همه مصاديق است، بنابراين مداليل و معاني قرآنـي قابـل جـري و تطبيـق بـر همـه مـوارد تـا         
  .امت هستندقي
  

  منابع
 .ترجمه ناصر مكارم شيرازي ،قرآن كريم -

  . مؤسسه التاريخ العربي :، بيروتالتحرير و التنوير، )ق1420(ابن عاشور، محمد بن طاهر -
  .دار احياء تراث :، بيروتلسان العرب، )ق1408(ابن منظور، محمد بن مكرم -
 پژوهشـكده حـوزه و دانشـگاه و    :قـم ، روش شناسي تفسـير قـرآن  ، )1379(بابائي، علي اكبر -

  .سمت
  نشر آگاه، چاپ پنجم. :، تهرانزبان و تفكر، )1373(باطني، محمد رضا -
  بنياد بعثت. :، اول، تهرانالبرهان في تفسير القرآن، )ق1416(بحراني، سيد هاشم -
، ترجمه سيد حسـين سـيدي،   پژوهشي نو در باب اسباب نزول قرآن، )1389(الجمل، بسام -
  نشر سخن. :هرانت

  نشر اسراء. :، اول، قمتفسير تسنيم، )1380(جوادي آملي، عبداالله -
  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. :، تهراناسباب النزول، )1365(حجتي، محمد باقر -
، پايـان نامـه   جمع آوري روايات تطبيقي در تفاسير روايي شـيعه ، )1387(حسيني، زهـرا  -

استاد راهنما: محمد كاظم شاكر، علوم قرآن و حديث، دانشكده الهيات دانشـگاه  كارشناسي ارشد، 
  قم.

، گوهر معنا: بررسي قاعده وضع الفاظ براي ارواح معـاني ، )1390(خميني، سيد حسـن  -
  .نشراطلاعات :تهران

موسسـه   :، به تقرير سيد عبدالغني اردبيلي، تهـران تقريرات فلسفه، )1381(خميني، سيد روح االله -
  تنظيم و نشر آثار امام خميني.
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  دفتر سيزدهم. :، موسسه تنطيم و نشرآثار امام خميني، تهرانتبيان ،)1377( ــــــــــــــــــــــ ، -
  دارالزهراء. :، بيروتالبيان في علوم القرآن، )ق1408(خوئي، سيد ابوالقاسم -
  نشر سخن. :تهران، مباني كلامي اماميه در تفسير قرآن، )1390(راد، علي -
روح الجنــان و روض الجنــان فــي تفســير ، )ق1408(رازي، ابوالفتــوح حســين بــن علــي -

  .آستان قدس رضوي :، تحقيق محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح، مشهدالقرآن
  دارالعلم،.  :، بيروتالمفردات في غريب القرآن، )ق1412(راغب اصفهاني، حسين بن محمد -
تجلي جاودانگي قرآن در قاعده جـري و  ، )1386زمستان (حمد عليرضايي اصفهاني، م -

  ، انديشه ديني، شيراز.تطبيق
  جامعه المصطفي العالميه. :، اول، قممنطق تفسير، )1387( ــــــــــــــــــــــ ، -
دار احياء التراث  :، بيروتمناهل العرفان في علوم القرآن، (بي تا)زرقاني، محمد عبدالعظيم -

  العربي.
دارالمعرفـة، الطبعـة    :، بيـروت البرهان في علوم القرآن، )ق1410(زركشي، محمد بن عبداالله -

  الاولي.
، الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل     ، )ق1407(زمخشري، محمود بن عمر بن محمد -

  .  دارالكتاب العربي :بيروت
دار ابـن   :، الريـاض الحسان لتفسير القـرآن  القواعد، )ق1420(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر -

  الجوزية.   
، اول، تحليل زبان قـرآن و روش شناسـي فهـم آن   ، )1383( سعيدي روشن، محمد بـاقر  -

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.: تهران
 :، دوم، بيـروت الإتقـان فـي علـوم القـرآن    ، )ق1421(سيوطي، جلال الـدين عبـد الـرحمن    -

  دارالكتب العربي.
  بوستان كتاب. :، قمروش هاي تأويل قرآن، )1376(شاكر، محمد كاظم -
انتشـارات   :، تصحيح صبحي صالح، تهراننهج البلاغة، )1373(شريف الرضي، محمد بن حسين -

  اسوه، اول.
، تحقيق و تصحيح: علي اكبر غفاري، معاني الأخبار، )ق1403(صدوق، محمد بن علي بن بابويه -

  .وابسته به حوزه علميه قماسلامي قم: انتشارات 
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قـم: مكتبـه    ،في فضايل آل محمـد  بصائر الدرجات، )ق1404(صفارقمي، محمد بن حسن -
  آية االله المرعشي النجفي.

موسسـة الأعلمـي    :، بيـروت الميزان فـي تفسـير القـرآن   ، )ق1393(طباطبائي، محمد حسـين  -
  للمطبوعات.  

  دار الكتب الاسلاميه. :، دوم، تهراناسلامقرآن در ، )1353( ــــــــــــــــــــــ ، -
انتشـارات   :، سـوم، تهـران  مجمع البيان في تفسـير القـرآن  ،  )1372( طبرسي، فضل بن حسن -

  . ناصر خسرو
  دارالمعرفه. :، اول، بيروتجامع البيان في تفسير القرآن، )ق1412(طبري، محمدبن جرير -
، ايات جـري و تطبيـق در الميـزان   بررسي و تحليل رو، )1386(طهماسب خاني، فرهاد -

پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما: عبدالرضا زاهدي، علوم قرآن و حديث، دانشـكده اصـول   
  دين قم.

 بررسي مباني فرامتني چنـد معنـايي در قـرآن   ، )1387بهـار  (طيب حسيني، سيد محمود -
  .33، پژوهش و حوزه، شماره كريم

پژوهشـگاه حـوزه و    :، قـم درآمدي بر دانش مفردات قـرآن ،  )1390(  ـــــــــــــــــــــــ ،  -
  .دانشگاه

، تحقيـق ابوالقاسـم گرجـي،    الذريعه الي اصـول الشـريعه  ، )1363(علم الهدي، سيد مرتضي -
  دانشگاه تهران. :تهران

  .موسسة الأعلمي للمطبوعات :، بيروتتفسير العياشي، )ق1411(عياشي، محمد بن مسعود -
   نشر هجرت. :، قمكتاب العين، )ق1409(خليل بن احمدفراهيدي،  -
دار المـلاك، الطبعـه    :، بيـروت تفسير من وحي القرآن، )م1419(فضل االله، سيد محمد حسين -

  الثانيه.   
  انتشارات صدر. :، تهرانتفسير الصافي، )ق1415(فيض كاشاني، ملا محسن -
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  سازمان انتشارات :، تهرانبيولوژي نص، )1389(قائمي نيا، عليرضا -

  .اسلامي
  دارالأضواء. :، بيروتاصول كافي، )ق1413(كليني، محمد بن يعقوب -
  دار احياء التراث. :، بيروتبحارالأنوار الجامعة، )ق1403(مجلسي، محمد باقر -
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و نشـر   بنگـاه ترجمـه  : ، تهرانالتحقيق في كلمات القرآن الكريم،  )1360( مصطفوي، حسن -
  كتاب.

  .انتشارات صدرا، : تهرانخاتميت، ، )1387(مطهري، مرتضي -
انتشـارات ذوي   :، ترجمـه علـي خيـاط، مشـهد    تفسير و مفسران، )1380( معرفت، محمد هـادي  -

  .  القربي
انتشارات نسل جـوان،   :، تقرير احمد القدسي، قمانوار الاصول، )ق1416(مكارم شيرازي، ناصر -

  طبعه الثالثه.
 انتشارات دانشگاه قم. :، اول، قممباني تفسير قرآن، )1388( مودب، سيد رضا -

، مباني جري و تطيبق از ديدگاه علامه طباطبايي، )1392(پاييز و زمستان  نفيسي، شادي -
  اره دوم.سال ششم، شم :قرآن شناخت، قم
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  انس با قرآن كريمهاي دانشي و مهارتي پيامد  بندي شاخص طبقه

  از منظر كارشناسان حوزه آموزش و مديريت امور قرآني
  

 1مجتبي شكوري

  2محمد حسين فريدوني
	22/03/1395تاريخ دريافت: 

  01/08/1395تاريخ پذيرش: 
  چكيده

هـــاي آموزشـــي و  يكـــي از مشـــكلات علمـــي در حـــوزه فعاليـــت
هــاي دقيــق، مــدون و    ترويجــي قرآنــي، فقــدان شــاخص    تبليغــي
شده براي سنجش ميزان و سطح انس افراد با قـرآن كـريم    بندي طبقه

هـا بـه عـدم ارزيـابي دقيـق نتـايج بسـياري از         است. نبود اين شاخص
.  نويسندگان در شود ها مخصوصاً در حوزه آموزش منجر مي فعاليت

اين مقاله با استفاده از روش توصـيفي ـ تحليلـي و بـا تكنيـك بحـث       
هـايي   گروهي با حضور برخي از اساتيد و فعالان اين حوزه، شاخص

شده به عنوان پيامد دانشي و مهارتي انـس بـا قـرآن كـريم      بندي طبقه
تــري در  انــد تــا بــه كمــك آنهــا بتــوان ارزيــابي دقيــق مطــرح ســاخته

                                                 
  (نويسنده مسئول) دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه بوعلي سينا همدان .1

ms66shever@gmail.com 
 fereidooni_mh@yahoo.com      ارشد مديريت فرهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي .كارشناس 2
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يزان و سطح انس با قرآن كـريم در افـراد مختلـف نمـود.     خصوص م
بـه  » آشـنايي بـا مفـاهيم قـرآن    «و » آشنايي با مـتن قـرآن  «دو شاخص 

تشخيص متن قرآن از سـاير  «هاي  عنوان دو شاخص كلان و شاخص
ــون ــرآن    «، «مت ــات در ق ــاربرد كلم ــدم ك ــا ع ــاربرد ي ــخيص ك ، »تش

هـا در   و سوره ها تشخيص جايگاه كلمات در آيات، آيات در سوره«
خواندن درست و روان آيات قرآن از روي انواع خطـوط و  «، »قرآن

آشـنايي بـا نگـارش    «و » آشنايي با ضـبط كلمـات قـرآن   «، »مصاحف
ــرآن  ــات ق ــاخص كــلان  » كلم ــل ش ــرآن  «ذي ــتن ق ــا م ــنايي ب و » آش

توانـايي يـافتن مفـاهيم در    «، »درك معناي آيات قـرآن «هاي  شاخص
توانـايي تـدبر   «، »ه قرآن در گفتار و نوشتارتوانايي استشهاد ب«، »قرآن

تشخيص مضامين آيات قرآن در سـاير  «، »و دريافت معارف از آيات
توانايي قضاوت ارزشي نسبت به مفاهيم مختلف بـر اسـاس   «و » متون
ــا مفــاهيم قــرآن، بــه عنــوان   » قــرآن ذيــل شــاخص كــلان آشــنايي ب

 هـاي مقـدماتي،   هاي اصلي مشخص و در سه سطح شـاخص  شاخص
 .اند بندي شده پيشرفته و عالي طبقه

 
ــدي:  واژه ــرآنهــاي كلي ــا ق ــرآن ،انــس ب  ،شــاخص ،تــلاوت ق

  . سازي انس با قرآن شاخص
	

  مقدمه
، »علـوم قـرآن  «بندي كلي، مباحث مربوط به قرآن كـريم بـه سـه دسـته      در يك تقسيم

مبـاحثي هسـتند   شود. مراد از امور قرآني،  تقسيم مي» امور يا شئون قرآني«و » معارف قرآن«
پردازنـد   كه به وظايف فرد و جامعه در قبال قرآن كريم و چگونگي انجام اين وظـايف مـي  

تـرين مباحـث مـرتبط     ). يكي از مهم66ص ،1391(دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني، 
است. برداشت عمـومي و كلـي از انـس بـا قـرآن      » انس با قرآن كريم«با امور قرآني، بحث 

مستمر و پيوسته با قرآن است. بزرگان ديني بر ضرورت و اهميت اين ارتبـاط  كريم، ارتباط 
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هـاي قرآنـي همچـون     تـرين اهـداف فعاليـت    وثيق بسيار تأكيد داشته و دارند و يكي از مهـم 
آموزش قرآن در نظام آموزش و پرورش و همچنين وجود رشته علـوم قـرآن و حـديث در    

و گسترش اين ارتباط در عمـوم مـردم عنـوان شـده     سازي براي پيدايش  ها نيز زمينه دانشگاه
 است.

است. از ميـان    آثار پژوهشي متعددي نگاشته و منتشر شده» انس با قرآن كريم«درباره 
اثـر  » انس با قرآن كريم«تأليف محمد فاكر ميبدي و » مراحل انس با قرآن«توان به  كتب مي

بـا قـرآن كـريم را در يـك نظـام      محمد علي رضايي اصفهاني اشاره كرد. فاكر ميبدي انس 
همراه داشتن، تماس، نوشتن، نگاه، شنيدن، يـادگيري، آمـوزش، قرائـت و    «طولي به مراحل 

تلاوت، حفظ، تدبر، ترجمه، تفسير، تأويل، عمل، تبليغ، دفاع، انطباق حركات و سكنات بـا  
مـوده اسـت   تقسـيم ن » نشيني با قـرآن  مندي از شفاعت قرآن و هم قرآن، درمان، توسل، بهره

)1389.(  
هادوي كاشاني نيـز مراتـب انـس بـا قـرآن را در روايـات معصـومين (علـيهم السـلام)          

كنـد: نگهـداري قـرآن در خانـه، نگـاه       بررسي نموده و اين مراتب را بدين ترتيب ذكـر مـي  
كردن به آيات قرآن، گوش فرا دادن به تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، تدبر و تفكر در قـرآن  

  ).1378ن (و عمل به قرآ
هـايي كمـي بـراي     اما آنچه كه تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته، تعيـين شـاخص  

تشخيص ميزان انس افراد با قرآن كريم است. نظام آمـوزش و پـرورش موظـف اسـت كـه      
هاي   آموزان را طي چندين سال به سطح قابل قبولي از انس با قرآن برساند. اما شاخص دانش

هاي اين نظام وجود ندارد. لذا تنهـا   ميزان انس خروجيبندي شده براي سنجش  دقيق و طبقه
شود. در نظام آمـوزش   خواني قرآن اكتفا مي هايي كلي همچون روخواني و روان به شاخص

التحصـيلان مقـاطع مختلـف     عالي نيز عليرغم آنكه انس با قرآن كريم انتظار طبيعي از فـارغ 
نجش ميـزان و سـطح ايـن مقولـه     هاي قرآني است، اما معيار و ملاك خاصي بـراي س ـ  رشته

  وجود ندارد. 
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هـاي قرآنـي،    همچنين يكي از ضروريات تصدي مناصب و مشاغل مـرتبط بـا فعاليـت   
هاي مناسبي براي سنجش اين انس در دسترس  وجود انس با قرآن در فرد است. اما شاخص

  نيست. 
ــان  ــات مي ــته در تحقيق ــه   رش ــه مقول ــه ب ــرآن «اي ك ــا ق ــس ب ــي » ان ــوط م ــود، از مرب  ش

هـاي آن،   شود كه مبتني بر خوداظهاري است و سوالات و گويه هايي استفاده مي نامه پرسش
انـد. بـه عنـوان مثـال،      دهد كه محققان، تصور روشني از مقوله انس با قرآن نداشـته  نشان مي

بررسي رابطه بين انس با قرآن و سلامت روان در دانشـجويان  «آقاجاني و ميرباقر در تحقيق 
انـد كـه    اي اسـتفاده نمـوده   نامـه  راي سنجش ميزان انس با قرآن كريم از پرسش، ب»پرستاري

سوال (استمرار در قرائت قرآن، توجه به معاني آيات، علاقه بـه تـدبر در آيـات و     14شامل 
) تـا خيلـي   0مفاهيم قرآني، ميزان تأثير قرآن بر تصميمات زندگي و...) با گزينه خيلي كم (

درصــد  1/53هــاي محققــان،  آن اســت كــه بــر اســاس يافتــه ) بــوده اســت. جالــب4زيــاد (
درصـد از همـين دانشـجويان بـه      63دانشجويان به ميزان بالايي با قرآن مـأنوس هسـتند، امـا    

دهند (آقاجـاني و ميربـاقر،    ميزان كم و خيلي كم وقت خود را به قرائت قرآن اختصاص مي
اي كه براي سنجش ميزان  نامه شود كه پرسش ). اين تناقض از آنجا ناشي مي9-8ص ،1393

و جايگاه آن در مقوله انس، » قرائت مستمر قرآن كريم«انس با قرآن استفاده شده، به مؤلفه 
  خيلي كمتر از آنچه بايد، بها داده است.

در تحقيقي ديگر، ميريان و همكارانش به بررسي رابطه ميان انس بـا قـرآن و سـلامت    
هـاي   اند. بر اساس يافته آزاد اسلامي واحد ساري پرداختهروان اعضاي هيئت علمي دانشگاه 

 99درصـد بـوده و بـيش از     43آنان، ميانگين نمرات پاسخگويان به سوالات انس با قـرآن،  
مربوط به انـس    نامه ). پرسش67، ص1391اند ( امتياز كسب كرده 46تا  40درصد آنان، بين 

دادن، توجه به معني، گـرايش بـه قـرآن     سوال درباره ميزان قرائت، گوش 20با قرآن شامل 
رغم آنكه بنا بر اظهارات محققان، انس با قرآن در حد  در مواقع استرس و... بوده است. علي

اي بين انس با قـرآن و سـلامت عمـومي     باشد، اما بر اساس اين تحقيق، رابطه نسبتاً بالايي مي
ققان، فقدان منـابع جـامع و   ). قابل توجه است كه مح69-68 ، ص1391وجود ندارد (همو، 
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كامل در زمينه انس با قرآن و مشكل در سنجش دقيق ميزان انس با قرآن را به عنـوان يكـي   
  اند. هاي پژوهش ذكر كرده از محدوديت

زاده و همكارانش به منظور بررسي رابطه انس با قرآن و  در تحقيق ديگري كه رمضان
انـد، ميـانگين تـلاوت     بيرجنـد انجـام داده  بهداشت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي  

درصـد،   18درصد، ميانگين كاربرد مفاهيم قرآني در زنـدگي   20قرآن توسط پاسخگويان 
درصـد بيـان    52درصد و ميانگين انـس بـا قـرآن     14ميانگين درك اثرات قرآن در زندگي 

گين ). محققان هـيچ توضـيحي دربـاره تفـاوت معنـادار ميـان ميـان       45، ص1394شده است (
توانـد نشـان دهـد كـه      اند، امـا همـين تفـاوت مـي     تلاوت قرآن با ميانگين انس با قرآن نداده

نامه مربوط به انس با قرآن، استاندارد نبوده و محققان تصور دقيقي از مقوله انـس بـا    پرسش
  اند. هاي آن نداشته قرآن كريم و شاخص

هايي براي انس با قـرآن   در قرآن كريم و روايات معصومين(عليهم السلام) به شاخص
ترين شاخص در اين حيطه، قرائت روزانه قـرآن كـريم اسـت كـه در      اشاره شده است. مهم

هايي چون اظهار علاقه  توان به شاخص روايات نيز بازتاب پررنگي داشته است. همچنين مي
قه هاي مختلف، علا ها و زمان به قرآن، آرامش يافتن با تلاوت قرآن، تلاوت قرآن در مكان

به استماع صوت قرآن، كاربرد قرآن در مشكلات زندگي و... اشـاره كـرد. امـا بايـد توجـه      
ها بايد قابليت ارزيـابي داشـته باشـند. شـاخص قرائـت روزانـه قـرآن         داشت كه اين شاخص

كريم ـ به هر ميزان ـ تنها از راه خوداظهاري قابل ثبـت اسـت كـه ايـن روش، اعتبـار بسـيار         
  و ارزيابي ميزان انس فرد با قرآن دارد. پاييني براي سنجش 

هاي معنوي انس با قرآن، عليرغم آنكه براي ارزيابي دروني هـر فـرد    همچنين شاخص
هـاي   گيـري  نسبت به ميزان انسش با قرآن، مفيد هستند، اما براي ارزيـابي بيرونـي و تصـميم   

يـا منصـب    ها (همچون اعطاي مدرك خاص يا تصـدي پسـت   متعاقب بر اساس اين ارزيابي
هاي روشـن و قابـل اثبـاتي ندارنـد و اظهـارات       خاص قرآني) مناسب نيستند. چرا كه ملاك

  هاي معنوي، از اعتبار چنداني برخوردار نيستند. پاسخگويان به ميزان تحقق شاخص
ــا     از ايــن رهگــذر، ســوال اصــلي ايــن تحقيــق مشــخص مــي   شــود: چــه شــاخص ـ ي

ن انس افراد با قرآن وجود دارد؟ در ادامه سـوال  هايي ـ براي سنجش و ارزيابي ميزا  شاخص
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تـوان انـس بـا قـرآن كـريم را بـه سـطوح         شود: آيا مـي  اصلي، سوالات فرعي زير مطرح مي
هايي معرف سطوح مختلف انس با قـرآن   شاخص  مختلف تقسيم كرد؟ در اين صورت، چه

  باشند؟ مي
  

  شناختي تحقيق مباني روش. 1
روشي كه براي پاسـخگويي بـه سـوالات ايـن تحقيـق طراحـي شـد، تلفيقـي اسـت از          

اي، آثاري كـه   خانه اي و اجتماعي. در مرحله مطالعات كتاب خانه هاي مطالعات كتاب روش
هايي مقـدماتي بـراي مقولـه انـس      درباره انس با قرآن كريم نگاشته شده، بررسي و شاخص

هـاي مـورد اشـاره در ايـن آثـار       شد كـه شـاخص  استحصال گرديد. در اين مرحله مشخص 
توانند مشكلات در عرصـه سـنجش ميـزان انـس بـا قـرآن كـريم را برطـرف          پژوهشي، نمي

  استفاده شد.» بحث گروهي«  نمايند. لذا براي ادامه مراحل تحقيق، از روش
   

  معرفي روش تحقيق. 1-1
ت اجتمـاعي  هاي گردآوري اطلاعات در مطالعـا  يكي از روش» بحث گروهي«روش 

كننده بر سر يك موضـوع   يك صحبت بين چندين شركت«است. منظور از بحث گروهي، 
نظرهاي مختلفي درباره آن موضوع دارند و  كنندگان هر يك نقطه است كه طي آن شركت

هـاي كـاربرد روش    ). از آنجـا كـه يكـي از زمينـه    23، ص1390پـور،   (رفيع» كنند مطرح مي
ابتدايي و اكتشافي در مورد ابعـاد مختلـف يـك مسـئله و     ، كسب اطلاعات »بحث گروهي«

)، لـذا از ايـن روش   29صهاي ديگر اسـت (همـان،    كنترل اطلاعات به دست آمده با روش
دسـت آمـده توسـط     هـاي بـه   براي بررسي ابعاد مختلف مقوله انس با قرآن و كنترل شاخص

  محققين استفاده شد.
اي در حوزه انس با قرآن و همچنـين   خانه ابنويسندگان ابتدا با مراجعه به مطالعات كت

شـده از ايـن    بنـدي  تأمل در تجربيات و تأملات چندين ساله خود در اين باره، فهرستي طبقـه 
نويس و زمينه بحث گروهي آماده ساختند. دو ويژگي مهم براي  ها را به عنوان پيش شاخص

آمـوزش  «ه طـولاني در  انديشمندان شركت كننده در بحث گروهي در نظر گرفته شد: سابق
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آمـوزش  «سـابقه در حـوزه   ». مديريت امـور قرآنـي  «و سابقه يا آشنايي عميق با حوزه » قرآن
بدين جهت ضرورت داشت كه اين افـراد بايـد هـم بـا قـرآن مـأنوس بـوده و هـم بـا          » قرآن

  بودند.  هاي آموزشي قرآن كريم آشنا مي ويژگي
هـاي مـديريتي و سـنجش     ا را بـا بحـث  نيـز آنه ـ » مديريت امور قرآني«سابقه در حوزه 
شـد در طراحـي و تـدقيق ايـن      هاي مختلف، آشناتر سـاخته و باعـث مـي    مخاطبان در حوزه

هـاي اجرايـي و عمليـاتي سـنجش را يـادآور شـوند.        هـا و محـدوديت   ها، ضـرورت  شاخص
منظور، دكتر محمد علي لساني فشاركي (عضـو هيئـت علمـي دانشـگاه و اسـتاد رشـته        بدين
گـذاري دفتـر تـأليف     رآن و حديث)، مهندس مسعود وكيل (عضـو شـوراي سياسـت   علوم ق

كتب درسي و جزو مؤلفين اكثر كتب درسي درس قرآن مقـاطع مختلـف تحصـيلي)، سـيد     
گذاري دفتر تأليف كتـب درسـي و جـزو مـؤلفين اكثـر       مهدي سيف (عضو شوراي سياست

دانشگاه و معاون اسبق قرآن پيري (استاد  كتب درسي درس قرآن)، دكتر محمد علي خواجه
پنـاه (اسـتاد دانشـگاه و معـاون      و عترت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي) و رضـا سـلامت    

جلسـه   5ريزي دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني) انتخاب شـدند. در   مطالعات و برنامه
هاي مفصلي پيرامون آنها توسط اعضاي  ها، بحث دو ساعته، پس از طرح هر يك از شاخص

ميز انديشه صورت گرفت و در پايان، عبارت تكميلي بـه عنـوان شـاخص بـا رأي اكثريـت      
  شد. اعضاي جلسه، تصويب 

  
  روايي و پايايي تحقيق. 1-2

مراد از روايي در تحقيقات حوزه علوم انساني، اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا 
، 1385نيـا،   عـه را بسـنجد (حـافظ   سوالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطال

). به عبارت ديگر، روايي تحقيق به اين معناسـت كـه سـير مراحـل تحقيـق درسـت       185ص
تنظيم شده و نتايج تحقيق، عين واقعيت باشند. پايايي تحقيق نيز كه از آن به اعتبار، دقـت و  

كـه بـراي    گيـري  شود، عبارت است از اينكه اگر يـك وسـيله انـدازه    اعتمادپذيري تعبير مي
سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يـا مكـان ديگـر مـورد اسـتفاده      
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قرار گيرد ، نتايج مشابهي از آن حاصل شود (همان). يعني تحقيـق قابليـت تكرارپـذيري در    
  شرايط مختلف داشته باشد و در صورت تكرار نيز نتايج مشابه از آن تحقيق گرفته شود.

راحل اين تحقيق، به روش تحقيق كيفي در مطالعـات اجتمـاعي شـباهت    از آنجا كه م
هاي ارزيابي كيفـي اسـتفاده    بيشتري دارد، براي ارزيابي روايي و پايايي آن هم بايد از روش

كنند كه  نمود. لينكولن و گوبا روشي را براي تأمين روايي و پايايي تحقيق كيفي پيشنهاد مي
است (بـه نقـل   » تأييد پذيري«و » پذيري اطمينان«، »پذيري انتقال« ،»اعتبار«بر پايه چهار معيار 

). لذا براي آنكه اين تحقيق از يك سو اعتبـار لازم را داشـته و   23، ص1391زاده،  از: عباس
از سوي ديگر، قابليت تكرارپذيري و حصول نتايج مشابه در آن لحاظ شـود، اقـدامات زيـر    

  انجام شده است:
برگزاري جلسات بحث گروهـي در مكـاني كـه هـم از نظـر علمـي و هـم از نظـر          -

شده را بـه   سياسي ـ مديريتي، وجهه مناسبي براي تحقيق به شمار آمده و اقبال اساتيد دعوت 
منظور جلسات در ساختمان دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگـي    دنبال داشته باشد. بدين

هـا   اي از داده صي توسعه فرهنگ قرآني برگزار و نسخهو با همكاري كاركنان شوراي تخص
  در آن مكان بايگاني شد.  

 ضبط و ثبت صوتي و متني جلسات بحث گروهي.  -

سال)، آشـنايي و درگيـري    2زمان طولاني ارتباط محققان با اين مسئله (در حدود  -
سـه دهـه) و   سال و نويسنده دوم بيش از  10عميق آنها با حوزه مورد پژوهش (نويسنده اول 

داشتن سابقه طراحي سوالات تخصصي آزمون استخدامي معاونـت قـرآن و عتـرت وزارت    
فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط نويسـنده دوم، موجـب شـد كـه زوايـاي مختلـف عملـي و        

توانـد بـر اسـاس     اجرايي موضوع بيش از پـيش بـراي محققـان آشـكار شـود. ايـن امـر  مـي        
: فصـل  1391قق اعتبـار و روايـي تحقيقـات كيفـي (    گانه كرسول براي تح راهبردهاي هشت

 دهم كتاب)، يكي از عوامل تأمين روايي اين تحقيق محسوب شود.

كننـدگان در مصـاحبه، يكـي ديگـر از      تأييد نتايج نهايي پـژوهش توسـط شـركت    -
راهبردهاي تأمين روايي و پايـايي پـژوهش اسـت (همـان). از آنجـا كـه روال جلسـات ميـز         

شد، لـذا نتـايج    كنندگان تصويب مي د كه هر يك از بندها، توسط شركتانديشه اينگونه بو
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شوندگان رسيده و از اين  باشد، به تأييد مصاحبه بندي شده مي هاي طبقه پژوهش كه شاخص
 لحاظ نيز روايي و پايايي اين تحقيق تأمين شده است.

  
  مفاهيم تحقيق. 2

» هاي پيامـد دانشـي و مهـارتي    شاخص«و » انس با قرآن«دو مفهوم اصلي تحقيق، يعني 
 مفاهيمي هستند كه در اين بخش تعريف خواهند شد.

  
 فضاي مفهومي انس با قرآن. 2-1

اي سـامي   گرفته شده است. اين ريشه كه ريشـه » س ن ا«از ريشه سه حرفي » اُنس«واژه 
). مشـتقات  42، ص1، ج1357هاسـت (مشـكور،    است، به معناي انسان، مـردم و نـوع انسـان   

كنند (عربي: انـس،   هاي مختلف سامي، به همين مفهوم دلالت مي اين ريشه در زبان مختلف
ظهـور و  » ا ن س«انسان، انسي، اناس، اناسي و...). بنا به گفته ابن فارس دلالت اصـلي ريشـه   

آشكار شدن است و عرب، هر چيزي را كه با شيوه و طريقه تنهايي مخالفـت كنـد، بـا ايـن     
ها بر خـلاف   ها آشكار بودن انسان براي انسان» انس«علت كاربرد كلمه  نماياند. لذا ريشه مي

  ). 145، ص1: ج1404اجنه است (
) و 187، ص8، ج1414به معناي دوسـت صـميمي انسـان نيـز هسـت (زبيـدي،       » انس«

نفس بوده و انسان دوست دارد بـا او باشـد و بـا او     به معناي دختركي است كه خوش» آنسه«
» وحشت«). در متون ديني، اُنس با نقيضش يعني 308، ص7، ج1410دي، حرف بزند (فراهي

، 1386(قمـي،  » يا مونس كل مستوحش... يا مونس كـل وحيـد  «توأم شده است: » تنهايي«و 
). در زبـان فارسـي نيـز    148، ص91ج ،1403(مجلسي، » فكُن أنيسي في وحشتي«)، 410ص

احسـاس تنهـايي نكـرده و بـا آن خـو و       انس با چيزي، به اين معناست كه انسان با وجود آن
  واژه انس).  ،الفت گرفته باشد (م.ك با: دهخدا

لذاست كه در ادعيه شيعه نيز معمـولاً انـس بـا قـرآن در پيونـد بـا فضـاهاي تاريـك و         
) و 310: 1376(علي بن حسين، » و اجعل القرانٓ لنا في ظلم اللیالي مؤسا«زا مطرح شده است:  وحشت

ساً « شرـی واجع لي أ ساً فى  ساً في حشري و أ ). امـام علي(عليـه   141: 1413(شـيخ مفيـد،   » في قبري و أ
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ـس  مـن« فرمايـد:   السلام) مي ). از ايـن  638: 1410(آمـدي،  » لم توحشـه مفارقـة الإخـوان  بـتلاوة القـرانٓ  أ
و  تواند جايگزين روابط دوستانه با ديگران باشد توان فهميد كه انس با قرآن، مي حديث مي

 خلأهاي ناشي از آن را هم پر كند.

توان گفت كه انس با قرآن، ارتباطي مستمر و عميق بـا   با توجه به توضيحات فوق، مي
قرآن است كه به افزايش معلومات و عواطف نسبت به تعاليم قرآني منجر شده و انگيزه فرد 

  برد. براي اجراي اين تعاليم را بالا مي
  

 نتعريف شاخص و انواع آ. 2-2

واژه شاخص يا معرف، به معناي مفهوم يا عـددي اسـت كـه انـدازه كميـت معينـي را       
هـا و معيارهـايي هسـتند     ها در واقع مـلاك ). شاخص9، ص1354نمايد (اماني،  مشخص مي

گيـري تبـديل    توان مفاهيم انتزاعي را به مفاهيم انضمامي و قابل انـدازه  ها مي كه به وسيله آن
انـس  «هايي هستيم كه با آنها بتوان مقوله  حاضر، ما به دنبال شاخصنمود. در مورد پژوهش 

 گيري نمود. را كه يك مفهوم انتزاعي و غير كمي است اندازه» با قرآن كريم

، 1372كنـد (  بنـدي مهـم اشـاره مـي     ها، به سه طبقه پور براي معرفي انواع شاخص رفيع
  ): 178-169ص

شـوند.   حليلي و تحقيقي (تجربي) تقسيم ميها به دو نوع ت بندي اول، شاخص در تقسيم
هـايي هسـتند كـه بـر مبنـاي يـك تحليـل معنـا، رابطـه           هاي تحليلي، شاخص مراد از شاخص

هـايي   هاي تحقيقـي نيـز شـاخص    مستقيمي با واژه يا موضوع مورد نظر داشته باشند. شاخص
همـراه  «ان مثـال،  اي با واژه يا موضـوع دارنـد. بـه عنـو     هستند كه رابطه غير مستقيم و فرضيه

» شخص مـأنوس بـا قـرآن، حتمـا قـرآن را همـراه خـود دارد       «بر اساس فرضيه » داشتن قرآن
  شاخصي تحقيقي براي انس با قرآن است.

هـا بـه سـه نـوع تعريفـي، وابسـته و اسـتنتاجي تقسـيم          بنـدي ديگـر، شـاخص    در تقسيم
ن نيـاز بـه الصـاق    شوند. اگر يك واژه يا موضوع را بتـوان تنهـا بـا يـك شـاخص و بـدو       مي

شـود. بـه عنـوان مثـال، دو واژه      شاخصي ديگر معرفي نمود، به آن شاخص تعريفي گفته مي
»  yدرآمـد كمتـر از   «و »  xدرآمـد بيشـتر از   «هـاي   توان بـا شـاخص   را مي» فقير«و » پولدار«
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هـاي   كاملا روشن و عملي تعريف نمود. لذا ايـن دو شـاخص، شـاخص تعريفـي بـراي واژه     
هـاي سـاده و قابـل     ها عموماً بـراي واژه  شوند. اما اينگونه شاخص فقير محسوب مي پولدار و

  روند.  بررسي عملي بكار مي
هـا را تنهـا بـا يـك شـاخص سـاده        تـوان آن  ها هستند كه نمـي  ها يا موضوع برخي واژه

تعريف كرد و براي مشخص ساختن آن، بايد از چند شاخص بـه صـورت همزمـان اسـتفاده     
قشـر  «شود. به عنوان مثال، موضوع  هاي وابسته گفته مي ها، شاخص نگونه شاخصنمود. به اي

توان تنها با شاخصي همچون ميزان درآمد مشخص نمود. بلكه  را نمي» اجتماعي بالا و پايين
اسـتفاده نمـود   » خـانواده «و » تحصـيلات «، »شغل«، »ميزان درآمد«هايي چون  بايد از شاخص

ي بالا نسبت بـه هـم، قشـر اجتمـاعي بـالا يـا پـايين را روشـن و         كه در كنار هم و با همبستگ
  مشخص نمايند. 
هـاي تحقيقـي معـادل دانسـت،      توان آنهـا را بـا شـاخص    هاي استنتاجي كه مي شاخص

روند كه واژه يـا مقولـه مـورد نظـر، بـه صـورت مسـتقيم قابـل بررسـي و           هنگامي به كار مي
شـود. گـاه    تاجي، مقوله مورد نظر استنتاج ميهاي استن مشاهده نيست و با استفاده از شاخص

ها به طور مستقيم قابل بررسي هستند، اما محققان به دلايلي چون دقت و اطمينان بيشتر،  واژه
  دهند كه آنها را به صورت غير مستقيم بسنجند.  ترجيح مي

 توان ميزان درآمد افراد را به صـورت مسـتقيم تحقيـق    به عنوان مثال، عليرغم آنكه مي
هـايي   نمود، اما دقت و اطمينان بيشتر خواهد بود اگر آن را غير مسـتقيم و بـر مبنـاي معـرف    

  ).174، ص1372پور،  چون نوع اتومبيل، منزل و غيره سنجيد (رفيع
شـوند.   ها به دو نـوع آشـكار و پنهـاني تقسـيم مـي      بندي سوم، شاخص بر اساس تقسيم

ه به سادگي و وضوح قابـل بررسـي و   هايي هستند ك هاي آشكار يا ظاهري، شاخص شاخص
هـايي هسـتند    ها هستند. يعني شاخص هاي پنهاني عكس اين شاخص مشاهده باشند. شاخص

  ها را مشاهده و ثبت كرد. توان به صورت دقيق و واضح، اين شاخص كه نمي

  

  سازي انس با قرآن كريم مباني نظري شاخص. 3
قرآن طراحي نمود، ابتدا بايد مشخص هاي مناسبي براي انس  براي آنكه بتوان شاخص

  ند كاركرد مدنظر را داشته باشند؟ها، از چه نوع بايد باشند تا بتوان كرد كه اين شاخص
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  پردازيم. هاي انس با قرآن كريم مي بدين منظور ابتدا به بررسي انواع شاخص
 

 هاي انس با قرآن  انواع شاخص. 3-1

هاي انس  انواع آن ارائه شد، انواع شاخصبر پايه توضيحاتي كه در تعريف شاخص و 
  توان به شرح ذيل تعريف نمود: با قرآن را مي

 
 هاي تحليلي شاخص. 3-1-1

تـلاوت مـداوم   «هايي چون  با توجه به تحقيقات فاكر ميبدي و هادوي كاشاني، معرف
 توجـه بـه معنـي   «، »احساس آرامش هنگام خواندن يا شنيدن قرآن«، »علاقه به قرآن«، »قرآن
هاي تحليلـي انـس    توان از شاخص را مي» عمل به محتواي قرآن«و » تدبر در آيات«، » آيات

ها، به نوعي از قـرآن كـريم يـا روايـات اسـتخراج       با قرآن برشمرد. هر كدام از اين شاخص
  اند.  شده

سر من القرانٓ«از آيه  ) و كلام نـوراني امـام علـي (عليـه السـلام) كـه       20:(مزمل» فاقرءوا ما ت
من قرأ كل یوم مائة ایٓة من المصحف بترتیل و خشوع و سكون كتب الله  مـن الثـواب بمقـدار مـا یعمـ «فرمايند:  يم

(شـعيري،  »  جمیع أهل الٔارض و من قرأ مائتي ایٓة كتب الله  مـن الثـواب بمقـدار مـا یعمـ أهـل السـماء و أهـل الٔارض
را اسـتخراج نمـود. از   » نـه قـرآن  تلاوت مسـتمر و روزا «توان به روشني، شاخص  ) مي41ص

هر كه به تلاوت قرآن انس بگيرد، از مفارقـت  «فرمايند:  كلام امام علي (عليه السلام) كه مي
آيد. امام صادق (عليه  به دست مي» علاقه به قرآن«شاخص » دوستان وحشتي نخواهد داشت

دا كنم، آن را در قرائت به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن، آرامش پي«فرمايند:  السلام) مي
) كه از اين كلام ايشـان و همچنـين از توصـيفي    174، ص 12ج  ،1408(نوري، » قرآن يافتم

يحزّنـون بـه انفسـهم و «ي پرهيزكـاران دارنـد:    كه امام علي (عليه السـلام) از تـلاوت قـرآن شـبانه    

يرون به دواء دائهم تـوان   را مـي » آرامـش بـا قـرآن   «)، شـاخص  403، ص1382(سيد رضي، » ست
  استخراج نمود. 

معاشر «فرمايند:  پيامبر عظيم الشأن اسلام (صلي االله عليه و آله و سلم) در خطبه غدير مي

تـه ٓ روا القرانٓ وافهموا ا ) كه از اين كلام و ساير رواياتي كه 60، ص1ج  ،1403(طبرسي، »  الناس تد
شـود. همچنـين بـا     توليد مي» تدبر در آيات«اهميت تدبر در قرآن نقل شده، شاخص درباره 
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شىـء «مراجعه به احاديثي چون حديث نبوي:  كفروا  دوا به ولا  لا وحرّموا حرامه واق لوّا  اعملوا بالقرانٓ أ

ه آيـد. ايـن    به دست مـي » عمل به قرآن«) شاخص 757، ص1: ج1422(حاكم نيشابوري، » م
  باشند. هاي تحليلي انس با قرآن كريم مي ا، شاخصه شاخص
  

  هاي تعريفي و وابسته  شاخص. 3-1-2
محققان ابتدا در صدد يافتن شـاخص تعريفـي انـس بـا قـرآن برآمدنـد. شاخصـي كـه         

كننده ميزان انـس فـرد بـا قـرآن باشـد. عليـرغم آنكـه شـاخص          سنجش آن به تنهايي روشن
از ايـن نظـر، بسـيار نزديـك بـه شـاخص       » ن مشـخص تلاوت مستمر و روزانه قرآن به ميـزا «

علاقه «هاي مفهومي انس همچون  تعريفي است، اما از آنجا كه اين شاخص، برخي از حوزه
را تحـت پوشـش   » كسب آرامش بـا قـرآن  «و » تدبر در قرآن«، »فهم معناي قرآن«، »به قرآن
در نظر گرفت. چرا كـه  براي انس با قرآن » شاخصي تعريفي«توان آن را  دهد، نمي قرار نمي

شوند كه روزانه آيات فراواني  هاي سر قبور اموات يافت مي خوان برخي افراد همچون قرآن
  كنند، اما بدون فهم معناي كلمات و بدون تدبر در آيات.  از قرآن را تلاوت مي

بسنجيم، قاعدتاً انس بـالايي  » تلاوت مستمر و روزانه قرآن«اين افراد را اگر با شاخص 
قرآن دارند، اما اطلاق واژه انس به معناي دقيق آن به اين نوع ارتباط با قرآن، بسيار محـل   با

، »فهـم معنـاي قـرآن   «، »علاقه به قرآن«، »تلاوت مستمر قرآن«هاي  ترديد است. لذا شاخص
هـاي وابسـته انـس بـا      را بايد به عنـوان شـاخص  » احساس آرامش با قرآن«و » عمل به قرآن«

هـا بـه تنهـايي     ود. چرا كه مقوله انس با قرآن، با هيچ يك از اين شـاخص قرآن محسوب نم
  كنند. قابل تعريف نيست، اما اين صفات مجموعاً مقوله انس با قرآن را تعريف مي

   
  هاي آشكار و پنهان شاخص. 3-1-3

هـاي تحليلـي    تـر ذكـر آن رفـت، بـا آنكـه همگـي از شـاخص        هايي كه پـيش  شاخص
هاي آشكاري نيستند و بررسي آنها براي پرسشـگر دشـوار و    خصشوند، اما شا محسوب مي

  ها معتبر نيست.  اعتماد به اين پرسش
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شـما  «ها بايد سوالاتي اينچنين مطـرح نمـود:    به عنوان مثال، براس سنجش اين شاخص
چقـدر در قـرآن   «، »چقدر علاقه به خواندن قرآن داريد؟«، »خوانيد؟ چقدر در روز قرآن مي

  ». يابيد؟ چقدر با قرآن آرامش مي«و » كنيد؟ تدبر مي
مشـخص نمـود، مـا بقـي     توان آن را كاملا بـه صـورت كمـي     به جز سوال اول كه مي

بنـدي   دسـته » خيلـي زيـاد  «بـه  » خيلي كم«هاي مختلف از  سوالات را بايد با استفاده از طيف
كرد كه اولا چندان دقيق نيستند و ثانياً چندان مورد اطمينان هم نيستند. به خصوص اگر اين 

و، مـلاك  هـاي ا  پرسشنامه در اختيار فردي حقيقي (و نه نمونه تصادفي) قرار گيـرد و پاسـخ  
  هاي خاص درباره وي باشد. گيري تصميم
  

  هاي استنتاجي  شاخص. 3-1-4
هـايي   هاي تحقيقـي رفـت. شـاخص    هاي استنتاجي يا شاخص لذا بايد به سراغ شاخص 

هـاي   هاي تعريفـي يـا تحليلـي مقولـه انـس بـا قـرآن نيسـتند، امـا شـاخص           كه خود، شاخص
آثار و پيامدهاي انس با قرآن قلمداد و از آنهـا   توان آنها را به عنوان اي هستند كه مي وابسته

سـازي ايـن مقولـه اسـتفاده كـرد. شـجاعي زنـد نيـز در مـدل سـنجش            براي سنجش و كمي
، آن هـم آثـار قابـل مشـاهده و     »هـاي دينـداري   آثـار و نشـانه  «دينداري، بر امكـان سـنجش   

از ابـراز، قابـل    سنجش، و نه پيامدهاي عميق كه بـه دليـل بلاوصـف بـودن و يـا امتنـاع فـرد       
هـا بـه    ). در اين تحقيق، اين شاخص55-54صص ،1384سنجش نيستند، تأكيد كرده است (

  اند. بندي شده عنوان معرف ميزان و سطح انس با قرآن آحاد جامعه محسوب و طبقه
  

  تعريف شاخص دانشي و مهارتي . 3-2
(همـان)،  » رفتـاري « و» عاطفي«، »معرفتي«بندي وجوه دين به سه حوزه  متناظر با تقسيم

بنـدي نمـود: حـوزه دانشـي و      توان در سـه حـوزه كلـي تقسـيم     پيامدهاي انس با قرآن را مي
مهارتي، حوزه عاطفي و حوزه رفتاري. سنجش پيامدهاي عاطفي و رفتاري انس با قـرآن از  

هاي پنهاني بوده و منوط به خوداظهاري هستند، همان مشكلات ذكر شـده   آنجا كه شاخص
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توانـد ميـزان واقعـي     ر دارند. اما سنجش پيامدهاي دانشي و مهارتي انس با قرآن، مـي را در ب
  ارتباط فرد پاسخگو با قرآن را روشن نمايد.

اسـت   هـاي خاصـي    ها و توانايي منظور از شاخص دانشي و مهارتي پيامد انس، آگاهي
فـرد مـأنوس    كه به صورت تدريجي در اثر كثرت و عمق ارتباط با قرآن نسبت به قـرآن در 

اي عميـق،  مكـرر و عـاطفي بـا      شود. يعني فردي كه با قرآن مأنوس است و رابطـه  ايجاد مي
فهمـد كـه فـرد غيـر      داند و مـي  قرآن برقرار كرده است، به مرور زمان چيزهايي از قرآن مي

سـازي در تحقيقـات    كنـد. اينگونـه شـاخص    مأنوس به طور معمول بـه آن دسـت پيـدا نمـي    
زنـد در الگـويي كـه بـراي سـنجش       نيز معمول است. كما اينكه شـجاعي داري  سنجش دين

را پررنگ ساخته » معلومات ديني«هايي چون  دينداري جامعه ايراني طراحي نموده، شاخص
زاده و پويافر در تحقيقي كه بر اساس مدل شجاعي زند انجـام   ) و سراج54ص ،1384است(
اند تا ميزان آشنايي علمـي   يني مطرح كردهاند، براي سنجش معلومات ديني، سوالاتي د داده
  ).11، ص1388گويان با دين را به صورت واقعي روشن سازند ( پاسخ

ها پيامد انس با قرآن هستند، نه لازمه انس! يعني  شود كه اين شاخص مجدداً تأكيد مي
را ها  خواهد با قرآن مأنوس باشد، بايد اين شاخص مراد نويسندگان اين نيست كه هر كه مي

ها به صورت خـود بـه خـود و بـه      در خود ايجاد كند، بلكه منظور اين است كه اين شاخص
توانند نشـانگر انـس فـرد بـا قـرآن در مـدت        شوند و مي مرور زمان در فرد مأنوس ايجاد مي

  زماني طولاني باشند.
  

 سطوح انس با قرآن. 4

تي، پيشـرفته و  در اين تحقيق، سطوح مختلف انس با قرآن كريم بـه سـه سـطح مقـدما    
  اند: بندي شده آيد، تقسيم دامه ميعالي به شرحي كه در ا

 
 سطح مقدماتي. 4-1

مراد از سطح مقدماتي در انس با قرآن كريم، ارتباط مكرر و مستمر با قرآن كـريم در  
هـاي   حدي است كه بتوان به آن انس با قرآن كريم اطلاق كرد. اين ارتباط از نظـر ويژگـي  
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ارتباط در حدي ابتدايي است اما به حدي رسـيده  » عمق«و » كثرت«وصاً انس با قرآن مخص
 جا نباشد.  براي آن بي» انس«است كه كاربرد واژه 

آنچه كه نويسندگان مقاله پس از بررسي متون دينـي و نظـرات دانشـمندان و بزرگـان     
آن بـه  اند اين است كه حداقل سطح انس بـا قـرآن، ارتبـاط روزانـه بـا قـر       دين به آن رسيده

 20نحوي است كه متوجه مفاهيم آن شده و كمي در آن تدبر نمايد: خداوند متعال در آيـه  
سر من القرانٓ«فرمايد:  سوره مزمل مي القرانٓ عهـد «فرمايند:  امام صادق (عليه السلام) مي». فاقرءوا ما ت

ه في كل  غي للمرء المسلم أن ینظر في عهده و أن یقرأ م لقه فقد ی ، 2، ج1407(كلينـي،  » یوم خمسـين ایٓـةالله إلى 
  ). 609ص

در اين روايت، حداقل ميزاني كه هر فرد مسلمان بايد در روز تلاوت كند، پنجاه آيـه  
دانسته شده است. در روايتي ديگر، امام باقر (عليه السلام) به نقل از رسـول خـدا (صـلي االله    

بنـدي و بـراي هـر     هـزار آيـه تقسـيم    عليه و آله و سلم) ميزان تلاوت روزانه قرآن را از ده تا
ـب مـن الغـافلين؛ و مـن قـرأ «اند:  اي معنوي مشخص فرموده مقدار، درجه ك ، لم  ت في لـی من قرأ عشر آ

اكرن؛ و من قرأ مائة ایٓة، كتب من القانتين؛ و من قرأ مائتي ایٓة، كتب مـن الخاشـعين؛ و مـن قـرأ  خمسين ایٓة، كتب من ا
ـرثلاثمائة ایٓة، كتب من  طـار مـن  ن؛ و مـن قـرأ ألـف ایٓـة، كتـب  ق تهـد  الفائزن؛ و من قرأ خمسمائة ایٓة، كتب مـن ا

قال من ذهب طار خمسة عشر ألف م د، و أكبرها ما بين السماء  و المثقال أربعة و عشرون قيراطا  الق ل أ ل ج أصغرها م
انـس بـا قـرآن كـريم را     ). از اين نظر، حداقل سـطح  612ص، 2، ج1407(كليني، » إلى الٔارض

  روز معين نمود. توان قرائت ده آيه از قرآن در هر شبانه مي
در روايات ديگر به لزوم تفكر و تدبر در قرآن كـريم در هنگـام تـلاوت اشـاره شـده      

إن القـرانٓ لایقـرأ هذرمـة، و «اند:  است: ابوبصير از حضرت صادق عليه السلام نقل كرده كه فرموده
رتیلا، ف رتل  هـا ذكـر لكن  ها ذكر الجنة، فقف عندها، و سـل الله عـز و جـل الجنـة، و إذا مـررت بایٓـة ف إذا مررت بایٓة ف

). همچنـين امـام علي(عليـه    617، ص2، ج1407(كلينـي،  » النار، فقـف عنـدها، و تعـوذ با مـن النـار
ر«فرمايند:  السلام) مي ها تد س ف ير فى قرائة ل  ).36، ص1، ج1407(كليني، » لا 

شود كه در سطح حداقلي و مقدماتي انس  اساس آيات و روايات فوق، مشخص مي بر
با قرآن كريم، بايد به صورت روزانه ده تا پنجاه آيه از قرآن كريم را همراه با تـدبر و تأمـل   

  در آيات تلاوت نمود.
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  سطح پيشرفته. 4-2
ت و زير شاخص سطح پيشرفته براي افرادي تعريف شـده اسـت كـه هـم از نظـر كثـر      

عمق ارتباط با قرآن و هم از نظر كيفيت ارتباط با قرآن نسبت به سطح مقدماتي در سـطحي  
اند و كيفيت اين انس نيز  بالاتر قرار دارند. اين افراد مدت زمان بيشتري با قرآن مأنوس بوده

هـاي ايـن سـطح بيشـتر از سـطح       ها و توانـايي  فراتر از سطح مقدماتي بوده است. لذا آگاهي
 تي است. مقدما

در روايات نيز به اين سطح از انس با قرآن اشاره شده است. از امام صادق عليه السلام 
اند كه هر پنج روز يك بار، يا هـر   نقل شده كه ايشان به برخي از شاگردان خود دستور داده
ا،   اقـرأه«هفته يك بار، يا هر دو هفته يك بار قرآن را ختم نمايند:  با أمـا إن عنـدي أخماسـا، اقـرأه أسـ

). در روايت ديگري، به ختم قرآن در 618، ص 2، ج1407(كليني، » مصحفا مجزى أربعة عشر جزءا
(همـان، ص  » لا یعجبـني أن تقـرأه في أقـل مـن شـهر«يك ماه (روزي يك جـزء) اشـاره شـده اسـت:     

روز  شـبانه ). البته در ماه مبارك رمضان كه بهار قرآن است، اجازه داده شده كه در سـه  617
فقال  أبو بصير جعلت فداك أقرأ القرانٓ في شهر رمضان في لی فقال لا قال ففي لیلتين قال لا قال «قرآن ختم شود: 

  (همان).»  ففي ثلاث قال ها و أشار بیده
   

 سطح عالي. 4-3

زير شاخص سطح عالي براي افرادي تعريف شده كه در نقطه اوج انس با قـرآن قـرار   
افراد قاعدتاً اكثر قرآن را به صورت اجمالي از بر هستند و بر متن و مفاهيم اكثـر  دارند. اين 

هـايي فراتـر از    هـا و توانـايي   باشند. همچنين اين افراد آگـاهي  آيات و سور قرآني مسلط مي
هايي از علوم قرآني كه ارتباط بيشتري با متن و مفاهيم قرآن  سطوح پيشين داشته و در حوزه

اند. بايد در نظر داشت كه اين سطح از انس با قرآن كريم، چيزي  ورود كرده كريم دارد نيز
هـاي علـوم    نيست كه از عموم مردم انتظار رود، بلكه اين سطح مخصوص متخصصان حوزه

تر از افراد معمولي جامعه بـا قـرآن    ديني و قرآني است كه بايد انسي بسيار فراتر و تخصصي
  داشته باشند.
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 امد انس با قرآنهاي پي شاخص. 5

» هاي كـلان  شاخص«توان با نگاه كلي در حوزه  هاي پيامد انس با قرآن را مي شاخص
  بررسي نمود.» شده بندي هاي طبقه شاخص«و با نگاه جزئي در حوزه 

 
 هاي كلان  شاخص. 5-1

هايي هستند كه بـه عنـوان پيامـد انـس بـا قـرآن        ترين شاخص هاي كلان، كلي شاخص
دو شاخص كلان و كلـي  » آشنايي با مفاهيم قرآن«و » آشنايي با متن قرآن«باشند.  مطرح مي

پيامد انس با قرآن هستند. بدين معنا كه فرد مأنوس با قرآن، به طور كلـي بـا مـتن و مفـاهيم     
  قرآن آشنايي خواهد يافت.

 
 آشنايي با متن قرآن كريم. 5-1-1

ت و عبارات. اولـين و  قرآن كتابي است خواندني و متشكل از حروف، كلمات، جملا
ترين سطح ارتباط با قرآن، ارتباط با همين كلمات و عبارات است. كسي كـه بـا قـرآن     كلي

كنـد. ايـن    كريم مأنوس است، به فراخور سطح و ميزان انسش، با اين متن آشـنايي پيـدا مـي   
تـوان بـا    كنـد كـه مـي    هاي خاصي براي فـرد مـأنوس ايجـاد مـي     ها و توانايي آشنايي آگاهي

 )1بندي كرد: (جدول  هاي اصلي ذيل آنها را طبقه شاخص

 هاي اصلي آشنايي با متن قرآن كريم : شاخص1جدول 

 تشخيص متن قرآن از ساير متون
تشخيص كاربرد يا عدم كاربرد كلمات در 

 قرآن

تشخيص جايگاه كلمات در آيات، آيات در
 ها در قرآن ها و سوره سوره

قرآن از روي خواندن درست و روان آيات
 انواع خطوط و مصاحف

 آشنايي با نگارش كلمات قرآن آشنايي با ضبط كلمات قرآن

  
 آشنايي با مفاهيم قرآن كريم. 5-1-2

هاي انس با قرآن، فهم و تعمق در مطالبي است كه خداوند  از آنجا كه يكي از ويژگي
هاي كلي و كلان  متعال بيان فرموده، آشنايي با مفاهيم قرآن كريم نيز يكي ديگر از شاخص
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رود. فردي كه با قرآن مأنوس است، علاوه بر آن كه ارتبـاط   پيامد انس با قرآن به شمار مي
توانـد بـه    متن قرآن دارد، با مفاهيم قرآن كريم نيز آشنايي پيدا كرده و مـي  زياد و عميقي با

 )2هاي خاصي در اين حوزه دست پيدا كند.(جدول  ها و توانايي آگاهي

ها، در روايات معصومين (عليهم السلام) به صورت كلـي مطـرح    برخي از اين شاخص
روا «فرمايند:  عليه و آله و سلم) كه مياند. به عنوان مثال، كلام پيامبر اسلام (صلي االله  شده تـد

ته ٓ توانايي تـدبر و  «توان ناظر به دو شاخص  ) را مي60، ص1: ج1403(طبرسي، » القرانٓ وافهموا ا
  تلقي نمود. » درك معناي آيات قرآن«و » دريافت معارف از آيات

شيـإ «فرمودنـد:   كند كه ايشـان مـي   ابوجارود از امام باقر(عليه السلام) نقل مي ـدثتكم  ء  ذا 

تـوان اينطـور برداشـت     ). از ايـن روايـت مـي   60، ص1، ج1407(كليني، »  فاسالٔوني من كتاب الله
اي از  كند، آيه تواند درباره هر موضوعي كه صحبت مي نمود كه شخص مأنوس با قرآن مي

ايي توان ـ«هاي  توان شاخص قرآن كريم را به عنوان شاهد معرفي نمايد. لذا از اين روايت مي
را اسـتخراج نمـود.   » توانايي استشهاد به قرآن در گفتـار و نوشـتار  «و » يافتن مفاهيم در قرآن

طقوه«فرمايند:  امام علي (عليه السلام) نيز مي ) كـه از ايـن كـلام    61(همان، ص »  ذ القرانٓ فاس
توان به ضرورت استنطاق قـرآن توسـط فـرد مـأنوس بـا آن پـي بـرد و شـاخص          نوراني، مي

  را طراحي كرد.» انايي قضاوت ارزشي نسبت به مفاهيم مختلف بر اساس قرآنتو«
ها به سـطوح مختلـف و بـه صـورت      بندي اين شاخص البته بايد توجه داشت كه تقسيم

 توان از قرآن كريم و روايات معصومين (عليهم السلام) انتظار داشت. كمي را نمي

 كريم هاي اصلي آشنايي با مفاهيم قرآن : شاخص2جدول 

 توانايي يافتن مفاهيم در قرآن درك معناي آيات قرآن

 توانايي تدبر و دريافت معارف از آيات توانايي استشهاد به قرآن در گفتار و نوشتار

 تشخيص مضامين آيات قرآن در ساير متون
توانايي قضاوت ارزشي نسبت به مفاهيم 

 مختلف بر اساس قرآن

  
 بندي شده  هاي طبقه شاخص. 5-2
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بندي شده پيامد انس با قرآن كريم در حوزه دانشـي   هاي طبقه در جدول زير، شاخص
هاي  هاي اصلي و زيرشاخص و مهارتي مطرح و پس از آن، توضيحاتي كلي درباره شاخص

  مربوطه ارائه شده است.
 

 ن كريمشده دانشي و مهارتي پيامد انس با قرآ بندي هاي طبقه : شاخص3جدول 

شاخص 
 كلان

 شاخص اصلي
زيرشاخص سطح 

 مقدماتي

زيرشاخص سطح 
 پيشرفته

زيرشاخص سطح 
 عالي

يم
كر

ن 
رآ
ن ق

 مت
س با

و ان
ي 

شناي
آ

 

تشخيص متن قرآن 
 از ساير متون

تشخيص عبارات و 
آيات مشهور قرآن از 

 ساير متون

ها،  تشخيص تركيب
عبارات و آيات قرآن 

 از ساير متون

تشخيص عبارات 
تصريف شده قرآنيِ 

 از ساير متون

تشخيص كاربرد يا 
عدم كاربرد كلمات 

 در قرآن

تشخيص كاربرد يا 
عدم كاربرد كلمات 

مشهور و پراستعمال در 
 قرآن

تشخيص كاربرد يا 
عدم كاربرد كلمات 

كاربرد قرآني در  كم
 قرآن

تشخيص كاربرد يا 
عدم كاربرد 

هاي كلمات  ريشه
 عربي در قرآن

 تشخيص كاربرد يا
عدم كاربرد كلمات 

هاي  با تصريف
 مختلف در قرآن

تشخيص جايگاه 
كلمات در آيات، 

ها و  آيات در سوره
 ها در قرآن سوره

تشخيص تعلق آيات 
 ها مشهور به سوره

تشخيص تعلق آيات 
ها از طريق  به سوره

شناخت نوع فواصل 
 آيات

تشخيص تعلق يا عدم 
تعلق عبارات و آيات 

 ها به سوره

حذف، تشخيص 
جايي  اضافه يا جابه

كلمات و عبارات در 
 آيات مشهور

تشخيص حذف، 
جايي  اضافه يا جابه

كلمات و عبارات در 
 آيات سور مشهور

تشخيص حذف، 
جايي  اضافه يا جابه

كلمات و عبارات در 
 آيات قرآن

تشخيص كاربرد يا 
عدم كاربرد عبارات 

كثير الاستعمال يا 

تشخيص كاربرد يا 
عدم كاربرد عبارات 
خاص و مشهور در 

تشخيص كاربرد يا 
عدم كاربرد كلمات 

 ها در سوره
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 ها سوره خاص در سور مشهور

تشخيص فواصل آيات 
و  30هاي جزء  سوره
 هاي مشهور سوره

تشخيص فواصل 
هايي  آيات در سوره

كه داراي فواصل 
 خاص هستند

تشخيص فواصل 
 ها آيات سوره

تشخيص آيات ابتدايي 
هاي  و انتهايي سوره
 مشهور

تشخيص آيات 
 ها ابتدايي سوره

تشخيص آيات 
ابتدايي و انتهايي 

 ها سوره
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 30و سور جزء  مشهور
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 ها سوره

تشخيص تقدم و 
تأخر آيات در تمامي 

 هاي قرآن سوره

خواندن درست و 
روان آيات قرآن از 
روي انواع خطوط و 

 مصاحف

توانايي خواندن درست 
و روان آيات از انواع 

 الخط مصاحف رسم

توانايي خواندن 
درست و روان اغلب 

متن بدون  آيات از
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 اعراب) (
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تشخيص نقص يا 
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 سور مشهور
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 قرآن

توانايي 
گذاري آيات  اعراب
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 قرآن
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درك معناي آيات 
 قرآن كريم

درك معناي عموم 
 آيات قرآن

درك معناي همه 
 آيات قرآن

درك وجوه مختلف 
 معناي آيات قرآن

توانايي يافتن مفاهيم 
 در قرآن

توانايي يافتن مفاهيم 
ها و آيات  در سوره

 مشهور

توانايي يافتن مفاهيم 
 در عموم سور قرآن

توانايي يافتن مفاهيم 
 در قرآن

توانايي استشهاد به 
قرآن در گفتار و 

 نوشتار

استفاده از عبارات 
قرآنيِ مشهور در گفتار 

 و نوشتار

استفاده از عبارات 
قرآني در محاورات و 
 مكتوبات عمومي

استفاده تخصصي از 
آيات و عبارات 

 قرآني

توانايي استشهاد به 
آيات قرآن در بيان 

 معارف ديني

توانايي جايگزيني 
عبارات قرآني به 

جاي گفتار شخصي 
 (تكلم با قرآن)

توانايي استشهاد و 
 استناد به آيات قرآن

توانايي تدبر و 
دريافت معارف از 

 آيات

توانايي دريافت نكته 
يا طرح پرسش مرتبط 

 با عموم آيات

تشخيص موضوعات 
محوري آيات، 
 ها ركوعات و سوره

توانايي دريافت 
روشمند معارف از 

 آيات قرآن

تشخيص درستي يا 
نادرستي انتساب و 

مطالب به آيه استناد 
 يا آياتي از قرآن

توانايي تشخيص 
ارتباط مطالب 

تفسيري و معارف 
 قرآني با آيات

تشخيص مضامين 
آيات قرآن در ساير 

 متون

تشخيص مضامين 
مشهور آيات قرآن در 

 ساير متون

تشخيص عموم 
مضامين آيات قرآن 

 در ساير متون

تشخيص مضامين 
قرآني، مستتر در 
 متون مختلف

توانايي عرضه توانايي عرضه توانايي عرضه باورهاي توانايي قضاوت 
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ارزشي نسبت به 
مفاهيم مختلف بر 

 اساس قرآن

عمومي به قرآن و 
 ارزشگذاري آن

هاي فرهنگي  گزاره
اجتماعي به قرآن و 

 گذاري آن ارزش

هاي مختلف  گزاره
به قرآن و 

 گذاري آن ارزش

 
يكي از پيامدهاي انـس بـا قـرآن كـريم و تـلاوت مسـتمر و مكـرر آن، پيـدايش قـوه          

توانـد آيـات و عبـارات     تشخيص متن قرآن از ساير متون است. در مرحله مقدماتي، فرد مي
تـك عبـارات و    مشهور قرآني را شناسايي نمايد. در مرحله پيشـرفته، فـرد بايـد بتوانـد تـك     

  ن ادعيه و روايات تشخيص دهد. آيات قرآني را از ساير متوني چو
به عنوان مثال، امام علي(عليه السلام) در ابتداي خطبه متقين خطاب به يـار صديقشـان   

نون«فرمايد:  همام مي ن هم محسـ ن اتقوا وا ، 1382(سـيد رضـي،   »  همام! اتق الله و احسن فإن الله مع ا
). فردي كه مدعي انس با قرآن در مرحله پيشرفته است، بايد بتواند آيه قـرآن را در  286ص

اين عبارت تشخيص دهد. در مرحله عالي نيـز، فـرد بايـد عبـارات قرآنـي بـا شـكل صـرفي         
  دگرگون را نيز تشخيص دهد. 

دوازدهم صحيفه سـجاديه   به عنوان مثال، امام سجاد(عليه السلام) در فراز پاياني دعاي
لى كل شي«كند:  به درگاه خداوند عرضه مي سـير و امٓن خوف نفسي، إنك  لیك  ر، و ذ  (علـي  » ء قد

). فردي كه در انس با قرآن كريم به سطح عالي رسيده، علاوه بـر  68، ص1376بن حسين، 
ني را نيـز بـه   تشخيص فراز مياني به عنوان يكي از عبارات مشهور قرآن كـريم، عبـارت پايـا   

سير«عنوان مصرّف عبارت  لى الله    دهد. ) تشخيص مي70(حج:» ان ذلک 
شاخص ديگر، تشخيص كاربرد يا عدم كاربرد كلمات در قرآن اسـت. فـردي كـه بـا     

تواند كاربرد يا عدم كاربرد كلمات  قرآن مأنوس است، به فراخور درجه و سطح انسش، مي
  قرآن تشخيص دهد. هاي زبان عربي را در مشهور تا ريشه

آيـد،   هايي كه در پي استمرار تلاوت قرآن كـريم بـه دسـت مـي     يكي ديگر از مهارت
تشخيص جايگاه آيات و سور در قرآن كـريم اسـت. در مراحـل مقـدماتي انـس، ايـن قـوه        

شود و در مراحل پيشرفته و عالي انس، قـوه تشـخيص    درباره آيات و سور مشهور ايجاد مي
  شود. ت، آيات و سور قرآن كريم در فرد مأنوس ايجاد ميجايگاه تمامي عبارا
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كند، قاعدتاً نبايد در خوانـدن   كسي كه با قرآن مأنوس بوده و مكرراً آن را تلاوت مي
آن مشكلي داشته باشد. اين شاخص يكـي ديگـر از پيامـدهاي انـس بـا قـرآن اسـت كـه تـا          

كند. همچنـين فـرد مـأنوس، بـا      گذاري هم ادامه پيدا مي توانايي خواندن قرآن بدون اعراب
دار و اشـتباه را   توانـد مـوارد مشـكل    اعراب و شيوه نگارش كلمات قرآن نيز آشناست و مي

  تشخيص دهد.
هاي اصلي انس با قرآن، تدبر در مفـاهيم كـلام الهـي اسـت،      از آنجا كه يكي از مؤلفه

يابد. او به تـدريج   ميهايي  ها و توانايي فرد مأنوس به مرور زمان در اين خصوص نيز آگاهي
تواند جايگاه تقريبـي بيـان مفـاهيم در قـرآن را      شود و همچنين مي به معناي آيات مسلط مي

  بيابد. 
توانايي استشهاد و استناد به آيات قرآن كريم، شاخص ديگري اسـت كـه از روي آن   

راج مفاهيم توان به انس فرد با قرآن كريم پي برد. همچنين توانايي تدبر در آيات و استخ مي
به تناسب درجه و سطح انس با قرآن، پيامد ديگري است كه بيانگر سطح و ميزان انس فـرد  

  با قرآن است.
يكي ديگر از آثار و پيامدهاي ارتباط مسـتمر مفهـومي بـا قـرآن، آشـنايي بـا مضـامين        
قرآني و شناسايي آن مضامين در ساير متون است. همچنين از فـرد مـأنوس بـا قـرآن انتظـار      

رود كه بتواند بر اساس مضامين قرآني، نسبت به موضوعات و مفاهيم مختلف اجتماعي،  مي
فرهنگي و... اظهار نظر و قضاوت ارزشي نمايد. بدين معنا كه فـرد مـأنوس بـا قـرآن كـه بـا       

توانـد ديـدگاه قـرآن نسـبت بـه موضـوعات مختلـف را         مفاهيم قرآن نيز آشـنايي دارد، مـي  
د. اين پيامد كه نقطه اوج انس با قرآن كريم از نظر دانشـي اسـت،   تشخيص داده و بيان نماي

توانـد شـاخص و    شود و مي تنها در اثر انس مستمر با قرآن و مفاهيم قرآني در فرد ايجاد مي
  سنجه مناسبي براي ميزان انس فرد با قرآن باشد.

  
 گيري نتيجه

  ت:در پاسخ به سوالات فرعي مطرح شده، نتايج تحقيق بدين شرح اس
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همانطور كه در روايات معصومين عليهم السـلام نيـز بيـان شـده، بـه علـت تفـاوت         -1
ميزان تلاوت روزانه، استمرار افراد و ميزان تدبر آنها در آيات، با يكديگر، سطح انس افراد 
مختلف با قرآن كريم متفاوت است. برخي از افراد در سـطح حـداقلي و مقـدماتي انـس بـا      

كنند، برخـي از   رود اكتفا مي هايي كه از يك مسلمان انتظار مي ه حداقلقرآن قرار داشته و ب
دهنـد و   اين سطح فراتر رفته و ميزان تلاوت روزانـه و عمـق تـدبر در آيـات را افـزايش مـي      

گذرانند. لذا انس  برخي نيز به نقطه اوج انس با قرآن رسيده و شب و روزشان را با قرآن مي
  كرد.  ح مقدماتي، پيشرفته و عالي تقسيمتوان به سه سط با قرآن را مي

هاي تحقيقـي   سازي مقوله انس با قرآن، بايد به سراغ شاخص براي سنجش و كمي -2
تـوان در   شوند. آثار و پيامدهاي انس را نيـز مـي   رفت كه آثار و پيامدهاي انس محسوب مي
هاي  از شاخص بندي نمود. سنجش انس با استفاده سه حوزه دانشي، عاطفي و رفتاري تقسيم

دو حوزه عاطفي و رفتاري از آنجا كه مبتني بر خوداظهاري است، از دقـت و اطمينـان لازم   
هـاي دانشـي پيامـد انـس بـا       برخوردار نيست. لذا، بهترين راه اين است كه به سراغ شـاخص 

ها را ملاك سنجش انـس بـا قـرآن دانسـت. فـردي كـه بـا قـرآن          قرآن رفت و اين شاخص
هـايي بـه دسـت     هـا و توانـايي   اثر كثرت و عمق ارتبـاط بـا قـرآن، آگـاهي    مأنوس است، در 

ها كه  ها و توانايي آورد كه در حالت معمولي، فرد غير مأنوس فاقد آنهاست. اين آگاهي مي
آشنايي «كنيم، به دو دسته كلي  هاي پيامد انس با قرآن كريم ياد مي از آنها با عنوان شاخص

  شود.  تقسيم مي» مفاهيم قرآنآشنايي با «و » با متن قرآن
هاي اصلي در حوزه آشنايي با مـتن قـرآن: تشـخيص مـتن قـرآن از سـاير        شاخص -3

متون، تشخيص كاربرد يا عدم كاربرد كلمات در قرآن، تشخيص جايگاه كلمات در آيات، 
ها در قرآن، خوانـدن درسـت و روان آيـات قـرآن از روي انـواع       ها و سوره آيات در سوره

مصاحف، آشنايي بـا ضـبط كلمـات قـرآن و آشـنايي بـا نگـارش كلمـات قـرآن          خطوط و 
  باشند.  مي

هاي اصلي در حوزه آشنايي با مفاهيم قرآن نيز: درك معناي آيات قـرآن   شاخص -4
كريم، توانايي يافتن مفاهيم در قرآن، توانايي استشهاد به قرآن در گفتار و نوشـتار، توانـايي   
تدبر و دريافت معارف از آيات، تشخيص مضـامين آيـات قـرآن در سـاير متـون و توانـايي       
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باشـند. هــر يـك از ايــن    م مختلــف بـر اســاس قـرآن مــي  قضـاوت ارزشــي نسـبت بــه مفـاهي   
شـود.   هـاي مقـدماتي، پيشـرفته و عـالي تقسـيم مـي       هاي اصلي، خود به زيرشـاخص  شاخص
  .)3(جدول 
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   قرآن يها در داستان يخيتار يدادهايرو انيب يها روش
  

  1يمحمد مولو
  2داستان يمحمدعل

  3يفتح عقوبي
   01/09/1394  تاريخ دريافت:
  11/10/1395  تاريخ تصويب:

  چكيده
هـاي پيشـينيان    بخش فراوانـي از آيـات قـرآن كـريم را بيـان داسـتان      

هـاي   هـا و اسـلوب   ها از روش دهد. خداوند در اين داستان تشكيل مي
خاصي براي بيان رويـدادهاي تـاريخي و سرگذشـت پيشـينيان بهـره      

آفريند و حـوادث و   برده است كه در سايه آنها تصاوير زيبايي را مي
نمايد، و از اين طريـق   ه بهترين شكل بيان ميرويدادهاي تاريخي را ب

كنـد. ايـن پـژوهش بـا      هاي قرآن در دل و جان مخاطب نفوذ مي پيام
هـاي   ها در داستان روش توصيفي ـ تحليلي به مطالعه علمي اين روش 

دهــد خداونــد از  هــاي پــژوهش نشــان مــي پــردازد. يافتــه قــرآن مــي

                                                 
 molavi@isr.ikiu.ac.irاستاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين (نويسنده مسئول) . 1

  dastan89@yahoo.com  دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين     يو تمدن ملل اسلام خيكارشناس ارشد تار. 2
   y.fathi94@gmail.com         واحد كرج يدانشگاه آزاد اسلام يمرب. 3
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ده اسـت، برخـي از   هـا بهـره بـر    هاي متعددي براي بيان داسـتان  روش
هـا،   ها عبارتند از: تكرار برخـي فرازهـاي داسـتان    ترين اين روش مهم

گيـري از روش   هاي قرآن، بهره ها در داستان معرفي و شناساندن اسوه
در   پــردازي گيــري از روش شخصــيت  تبليــغ غيــر مســتقيم، بهــره   

چـه بهتـر   ر ارائـه هر گيـري از روش گفتگـو د   هاي قرآن، بهره داستان
گيري از اسلوب استفهام، بارز كردن نقـش تـوده مـردم     ، بهرهمقصود

دهي به جامعه از طريق داستان و برخـي مـوارد    در سازندگي و جهت
 .ديگر

 
 ،يخيقـرآن، اسـلوب تـار    خيقرآن، تار قصصهاي كليدي:  واژه
  .  در داستان ينيرآفريتصو ،يخيتار يدادهايرو

	
  مقدمه

وجود دارد: روش نقلي، روش تحليلـي و  براي گزارش رويدادهاي تاريخي سه روش 
شـود بـدون    فلسفه تاريخ. در روش نقلي تنها به گزارش آنچه اتفاق افتاده است پرداخته مـي 

اينكه به شرايط فرهنگـي، عقيـدتي و اجتمـاعي و فرهنگـي توجـه شـود. در روش تحليلـي؛        
گيرند.  رار مياسناد، آثار و مدارك حوادث به منظور كشف حقيقت، مورد تحليل و مداقه ق

در اين روش اوضاع و احوال اجتماعي، سياسي، فرهنگي، عقيدتي و چگونگي زمان وقـوع  
گيـرد. در فلسـفه تـاريخ نيـز ضـمن       فعل براي دستيابي به حقيقـت، مـورد بررسـي قـرار مـي     

وري از تــاريخ نقلــي و تحليلــي، بحــث از قــوانين و ضــوابط حــاكم بــر جامعــه اســت.   بهــره
 )63ش، ص 1383(مطهري، 

هـاي   در قرآن كريم نيز آيات فراواني درباره حـوادث و جريانـات تـاريخي و داسـتان    
اي كه برخي محققـين بـر ايـن باورنـد كـه بـيش از نصـف قـرآن          به گونه 1انبياء وجود دارد

                                                 
) كل آيات  . درباره تعداد داستان هاي تاريخي قرآن اقوال گوناگوني وجود دارد. بعضي تعداد آن را يك چهارم ( 1

) و برخي چون ابو 98ش، ص1376) رسانده اند. (ملبوني،  ) و برخي آن را به  يك ششم ( 10م، ص1992(عباس، 
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مربوط به تاريخ و تبيين جريانات تاريخي است؛ حتى بخش عظيمى از آيات در موضوعات 
فقهى، كلامى و اجتماعى و ... از نظر شأن نزول و تطبيق و تعيين مصداق با تاريخ درآميخته 

  ) 24ش، ص 1382است. (وفا،  
اي ديگـر  ه ـ بايد توجه داشت كه بيان قرآن در اين زمينـه ماننـد بسـياري از زمينـه     البته

)، و از 10ش، ص 1387منحصر به فرد و با اهداف خاص تربيتي و هـدايتي اسـت (حسـني،    
اي  هـاي تـاريخي را بـه گونـه     هاي پيشين بهره برده و با اسلوب ويژه خود واقعيت همه روش

هـاي هنـري و تصـويرهايي     بديع انعكاس داده است. قرآن، تاريخ واقعي گذشته را در قالب
هـاي نظـري و    كند و ضـمن دور بـودن از بسـياري پيچيـدگي      ردم بيان ميزيبا براي عبرت م

ترين مفاهيم اعتقادي، اخلاقي، اجتمـاعي و حتـي احكـام عملـي را بـه تصـوير        لفظي، عميق
هاي انسـاني و تربيتـي    گويي در قرآن در خدمت هدف كشد و به گفته سيد قطب داستان مي

نگاري نيست، بلكـه گـرفتن درس عبـرت از     نويسي و وقايع دين است و منظور قرآن، تاريخ
  )143ق، ص 1415هايي از آن است. (قطب،  يك داستان و يا بخش

بينيم تاريخ در قرآن، نقل روايت نيست بلكه تحليل تاريخ است و مخاطب را به  لذا مي
خواند تا قوانين حاكم بر زندگي بشر را كشف كند. تجربه گذشـتگان   تفقه در تاريخ فرا مي

دهد تا در راه اعـتلاي كلمـه    ر مكتب اسلام اهميت دارد كه به پيامبر (ص) فرمان ميچنان د
) دقـت در  5ابـراهيم:  ر.ك: توحيد و رستگاري و هدايت بندگان از تـاريخ اسـتفاده كنـد. (   

مندي تاريخ از نظر اسلام است (نصـيري،   رويكرد تاريخي قرآن بيانگر اهميت، اعتبار، فايده
  ).21ش، ص1385

هـاي گذشـته، آينـده را     ريخ گذشـته، قابـل اسـتفاده بـراي آينـده نبـود و سـنت       اگر تا
گرفت، اين همه نقل تاريخ در قرآن معنا نداشت. از همين روست كه خداونـد نيـز    دربرنمي

دهد كه در تاريخ گذشتگان نظر و تأمـل كنيـد: (آل عمـران:     به مخاطبان همواره دستور مي
؛ 2؛ الحشـــر: 111؛ يوســـف: 73، 39؛ يـــونس: 103، 86؛ الاعـــراف: 11؛ الانعـــام: 137، 13

  ؛ و ...). 26النازعات: 

                                                                                                                   
داستان تاريخي  268) و برخي اخيراً از آنها را 102ش، ص1382مورد دانسته اند. (شيرازي، 116اسحاق شيرازي حدود 

 ).137ش، ص 1382قرآني مي دانند (دياري بيدگلي، 
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به گفته ابوعلي مسكويه تاريخ همواره تكرار شدني است، زيرا حوادث امروز و آينده 
شبيه به حوادثي است كه در گذشته به وقوع پيوسته، و هدف و فايده تاريخ، عرضه تجربه و 

هـاي درسـت، توجـه بـه      است؛ ماننـد اتخـاذ سياسـت   آموزي از آن براي اصلاح امور  عبرت
شـترين فايـده را از   زندگي توده مردم، و ... ، به همين خاطر بايـد فرمانروايـان و حاكمـان بي   

  )2-1، ص 1ش، ج1361ابن مسكويه، تاريخ ببرند. (
اي درصدد پاسخ به اين سـوال اسـت    پژوهش حاضر با روش توصيفي و ابزار كتابخانه

هـاي تـاريخي قـرآن     ها و اساليبي براي بيان گزاره مايد قرآن از چه روشكه دقيقا مشخص ن
بهره برده است؟ آيا صرفاً به نقل تاريخي وقايع بسنده نموده و يا به تحليل حوادث تـاريخي  
نيز پرداخته است؟ بعلاوه در اين پژوهش تلاش مي شود كه اهداف تربيتي ـ هدايتي كـه در   

يين نمايد و مشخص نمايد كه هر اسلوب در رسانش پيـام و  وراي هر روش نهفته است را تب
  معنا و هدف تربيتي چه كاركردي دارد؟

  
  . پيشينه پژوهش1

درباره پيشينه پژوهش نيز بايد گفت مفسران در تفاسـير قـرآن ذيـل آيـات مربـوط بـه       
هـاي بيـان قصـص مطـالبي      هاي قرآن، كم و بيش و به طور پراكنـده دربـاره اسـلوب    داستان

هـاي انبيـاء بـه     عمومـاً داسـتان  » قصص القرآن«هاي تك نگاري با عنوان  اند. در كتاب شتهنو
انـد ولـي بـه     ترتيب تاريخي نوشته شده و از روايات نيز براي تفصـيل جزئيـات بهـره گرفتـه    

  هاي تاريخي پرداخته شده است. ها و شيوه هاي بيان گزاره ندرت به تبيين اسلوب
لات نيز كه بيشترين ارتباط با موضوع مورد پـژوهش را دارنـد   ها و مقا نامه برخي پايان

): سـليمي؛ ابعـاد   1394وگوهـاي داسـتاني قصـص قـرآن كـريم، (      عبارتند از: ساختار گفت 
): بهـروز، روش قصـه گـويي قـرآن و تـأثيرات آن در تربيـت       1389تربيتي قصـص قـرآن، (  

): رضـايي؛  1394ر قرآن، (): عزيزي آزاد؛ بررسي جايگاه تاريخ و قصص د1393اخلاقي، (
): همــامي؛ نگــاهي بــه 1394هــاي قــرآن، ( هــاي ادبــي در داســتان بررســي و تحليــل ســبك

): صادق پور؛ نگرشي بر داستان هاي قـرآن  1376هاي قرآن، ( هاي ساختاري داستان ويژگي
دهـد كـه هـيچ     ) و برخي موارد ديگر كه بررسي آنهـا نشـان مـي   1382و ويژگي هاي آن، (
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هـاي بيـان رويـدادهاي     هـا و شـيوه   ر كامل درصدد تحقيق دربـاره همـه اسـلوب   كدام به طو
  اند. تاريخي قصص قرآن نيستند، بلكه به صورت موردي به برخي موارد اشاره كرده

  
  . مباني نظري پژوهش2

اي اسـت كـه پـژوهش بـر      مباني نظري يا ادبيات نظري تحقيق به مثابه چارچوب و پايه
. از مهمتـرين مبـاني نظـري در پـژوهش حاضـر مسـأله حقيقـي و        شود روي آن قرار داده مي
ها و رويـدادهاي گذشـته را آنچنـان     هاي قرآن است، يعني قرآن داستان واقعي بودن داستان

آورد. تاريخ در قـرآن هماننـد يـك علـم در قـرآن بررسـي        داوري مي كه هست بدون پيش
ش، 1368متفاوت اسـت. (رادمـنش،    شود و مرز آن با افسانه، اسطوره، قصه و زمان و ... مي

نگـاري و   در روش و انديشـه تـاريخ   1كنـد.  ) قرآن خود نيز به اين واقعيت اشـاره مـي  93ص 
گرايي ركن بزرگي است و هر چيز بايد از راه عينيـت مشـخص و    گرايي قرآن، تجربه تاريخ

ر.ك: كنـد. (  رديابي شود؛ براي نمونه، قرآن در سوره بقره معاد را با روش تجربي اثبات مي
  )258البقره: 

اي اسـت كـه    در مكتب تاريخي قرآن، اصالت با عمل است و ارزش هر چيز به انـدازه 
و مشتقات آن در قرآن به كار رفتـه در  » عمل«بار كه واژه  313شود. از ميان  از آن حس مي

شـانه  هاي قرآن تكرار شده است كـه خـود، ن   در داستان» عمل«بار واژه  90سوره، تقريباً  13
  ) 44ش، ص 1382اصالت عمل در بيانات تاريخي قرآن است. (حضرتي، 

در حقيقت قرآن عصـاره تجـارب واقعـي گذشـتگان را در قالـب قصـص، در اختيـار        
؛ موســوي 342ش، ص 1382هــا نهــاده اســت. (بــراي مطالعــه بيشــتر ر.ك: حســيني،   انســان

  ؛ و بسياري تفاسير قرآن و ...)14و  13ش، ص1375گرمارودي، 
در مقابل اين ديدگاه ـ كه ديـدگاه مشـهور مسـلمانان و انديشـمندان اسـلامي اسـت ـ          

هـاي قـرآن مطـرح اسـت. در اينجـا بـه مناسـبت         ديدگاه تخيلي و فولكلوريك بودن داستان
  پردازيم: اشاره كوتاهي به اين دو ديدگاه و نقد آنها مي

                                                 
لحَْقِّ نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْکَ نَـبَ «)؛ 62(آل عمران: » صُ الحَْقُّ إِنَّ هذا لهَوَُ الْقَصَ «برخي از اين آيات عبارتند از:  .1 ِ )؛ 13(كهف: » أَهُمْ 
لُوا عَلَيْکَ مِنْ نَـبَإِ مُوسي« لحَْقِّ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ   نَـتـْ ِ   )3(القصص: » وَ فِرْعَوْنَ 
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  هاي قرآن تخيلي بودن داستان. 2-1

بر ايـن  » الفن القصصي في القرآن الكريم«خلف االله در كتاب  صاحبان اين نظريه مانند
هـاي قـرآن حالـت تخيلـي دارد.      باورند كه اين فن در قرآن واقع شده، و بسياري از داسـتان 

زيرا قرآن يك كتاب تربيتي و اخلاقي اسـت كـه مـي توانـد از طريـق ترسـيم و تجسـيد در        
) ايـن در حـالي اسـت كـه اولاً بيشـتر      182م، ص 1999انتقال معاني بهره بگيرد. (خلف االله، 

گرايـي را در   نظران و دانشمندان اسلامي معتقدند كه قـرآن، تنهـا همـان شـيوه واقـع      صاحب
هاي تاريخي بهره نگرفته  هاي خود دنبال كرده و هرگز از نيروي تخيل در نقل داستان گزاره
  است.

ن مربـوط بـه نحـوه بيـان و     هاي واقعي قـرآ  انگيز بودن برخي از داستان دوم آنكه خيال
) كه همچون پرده سينما عين 141ق، ص 1410تصويرگري و شكل ارائه آنهاست، (حافظ، 

هـاي   ها، علاوه بر ارائه عيني حوادث، صحنه دهد. چرا كه برخي از داستان صحنه را نشان مي
ت دهـد، تصـورات و تخـيلا    واقعي عجيبي نيز دارد كه مخاطب را شديداً تحت تاثير قرارمي

) مانند داسـتان  13م، ص1998؛ عاطف الزين، 257م، ص 1994اندازد. (عتر،  او را به كار مي
گيـرد و بـراي گـردش بـه كـوه طـور        حضرت موسي كه گويي قرآن دست مخاطب را مـي 

لْوادِ الْمُقَدَّسِ طـُو «برد و او را به شنيدن نداي  مي ِ َ رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَـعْلَيْکَ إِنَّکَ  ) فرا 12(طه: » يً إِنيِّ أَ
  خواند.  مي

هاي قرآن با اينكه بر حقايق و واقعيـات تـاريخي اسـتوار اسـت و اثـري از       پس داستان
انگيزي و تشويق بسيار زيادي دارد و عواطف مخاطـب   خيال در آنها راه ندارد، قدرت خيال

گـذارد،   مـي هاي خيالي تاثير عميقي در مخاطب ن انگيزد. ديگر آنكه داستان را شديداً بر مي
  گيرد. برد به طور حقيقي تحت تاثير قرار نمي زيرا وقتي مخاطب به خيالي بودن آن پي مي

  
  تاثيرپذيري از باورهاي عاميانه. 2-2

توان محمد عزت دروزه و حسين عبدالكريم دانست. (خلف  دار اين نظريه را مي پرچم
ه تعهدي نسبت به صـحت و  ) صاحبان اين نظريه معتقدند كه هيچ گون182م، ص 1999االله، 
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هاي موسي و فرعون  هاي تاريخي قرآن در ميان نيست. براي مثال درباره داستان سقم داستان
) و خـروج بنـي   63؛ الشعراء: 107، 106؛ الاعراف: 12؛ النمل: 60گانه (البقره:  هاي نه و نشانه

يان چنـين  هـاي مصـر   اسرائيل و بسياري آيات ديگر معتقدنـد چـون در هـيچ يـك از نوشـته     
هايي نيامده، و اين مطلب از باورهاي عرب اخذ شده كه چنين اعتقادي داشتند، قرآن  گزاره

  نيز از آن براي رسيدن به اهداف تربيتي خود بهره گرفته است.
هاي سـخن   ولي بايد گفت اين سخن درست نيست زيرا قرآن در مواردي تنها از شيوه

ده كرده و اين غيـر از تاثيرپـذيري از فرهنـگ و    هاي بلاغي آنها استفا گفتن عرب و صنعت
باورهاي قوم عرب است. چرا كه قرآن براى ارتباط با مخاطبان در مرحله اول بايـد از زبـان   

وگو ـ استفاده كنـد و در غيـر ايـن صـورت؛ امكـان تفهـيم و         ترين ابزار گفت ها ـ اساسى  آن
هاى بيگانه، در زبـان قـومى    ل اگر واژهشود. زبان قوم لوازمى دارد، براى مثا افهام فراهم نمي

  نفوذ كرد و مصطلح و مشهور شد، براى سخنور، ضرورت دارد كه بـراى فهمانـدن مطالـب   
  كند.  خود، از آن اصطلاحات استفاده
هـاى آنـان نيسـت. دربـاره      مردم، نشانه تأثيرپذيرى از فرهنگ   بنابراين، استفاده از زبان

مطالب وحـى الهـى و قـوانين و عقايـد قرآنـى را بـه مـردم         اى است كه قرآن نيز زبان وسيله
دهـد و زبـان، تشـبيهات، تمثـيلات، كنايـات، مجـاز و ... در ماهيـت وحـى الهـى،           انتقال مى

  ). 137ش، ص 1388دخالتى ندارند. (رضايي، 
خداوند عقول بشريت را به طور عام مخاطب قرار داده نه اوهام عربيت خـاص را، لـذا   

ها درباره قرآن بـه دور از روش تحقيـق علمـي و بـرخلاف هـدف جهـاني        هاين گونه انديش
اسلام و قرآن است و نبايد قرآن را تنها بر عرب و يك پديده عربـي محـض دانسـت، بلكـه     

  مخاطب قرآن همه مردم در هر زمان و هر مكان است.
هـاي قـرآن اشـاره     گرايي داسـتان  بيني و عيني هايي از واقعيت حال براي مثال، به بخش

اي باشد برآنچه گفته شد. مثلاً در داستان نـوح، حقيقـت و واقعيـت     شود تا شاهد و نمونه مي
ها ـ بدون كم و   ها و ضعف محض آمده و قرآن صحنه واقعي زندگي نوح را ـ اعم از قدرت

  )47ـ42، 31هود: ر.ك: (را بزرگ جلوه دهد ارائه كرده است. زياد و بي آنكه او 
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نگاري در بيـان داسـتان اسـت،     نگري و حقيقت داستان يونس نمونه ديگري از واقعيت
سـوره   148تا  139سرايي باشد. خداوند در آيات  توانست محلي براي افسانه داستاني كه مي

صافات به داستان غضب كردن حضرت يونس به قـومش و وارد شـدن او در دهـان نهنـگ     
نمايـد. از همـين قبيـل     و كاست و مطابق با واقع بيان مي كند و داستان را بدون كم اشاره مي

انبياء بـه آن اشـاره شـده     78است داستان داوري نمودن حضرت سليمان و داوود كه در آيه 
  است. 

گرايــي تــاريخي قــرآن در داســتان بلقــيس و هدهــد و ايمــان آوردن بلقــيس بــه  عينــي
ه نمل خداوند بـه بيـان مراحـل و    سور 44تا  20شود. در آيات  حضرت سليمان نيز اثبات مي

آنكـه در آن زيـادتي اتفـاق     پردازد و اقعيت را بدون كم و كاست و بـي  جزئيات داستان مي
  دهد. افتد شرح مي

هـا ممتـاز    هاي اساسي قصص قرآن كه آن را نسبت بـه ديگـر داسـتان    از ديگر ويژگي
آن نيـز بـه شـمار      نظري تاريخي قرآن است كه ملاك علمي بـودن  غرضي و بي سازد بي مي
توان گفت: قـرآن در مـواردي    غرضي بيان تاريخ در قرآن مي آيد. براي نمونه درباره بي مي

ـ   22ش، ص 1382پردازد. (حضـرتي،   به بيان نقاط مثبت مخالفان، مشركان و كافران نيز مي
هـا نمـود پيـدا كـرده اسـت،       هـاي تـاريخي قـرآن كـه در بيـان داسـتان       ) از ديگر ويژگي59

محوري، توجه به اصـالت عمـل و بسـياري مـوارد      گري، انسان نگري، انتخاب يت، كليجامع
  ديگر است. (همان)

  
  هاي بيان رويدادهاي تاريخي در قرآن . روش3

هـا و   گونه كـه پيشـتر گذشـت قـرآن در گـزارش رويـدادهاي تـاريخي از روش        همان
ت ممتاز نمـوده اسـت. در   اي كه آن را از همه جه هاي خاصي بهره برده است، به گونه شيوه

  شود: هاي تاريخي قرآن پرداخته مي ها و اسلوب ترين روش ادامه به توضيح برخي از مهم
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  هاي قرآن گيري از روش تكرار در داستان . بهره3-1
هاي گونـاگون   هاي مختلف و به مناسبت هاي قرآن در سوره برخي از فرازهاي داستان

يب فصاحت و از محاسن كلام اسـت و بـرخلاف تصـور،    شوند. تكرارِ بجا از اسال تكرار مي
افزايـد.   زند، بلكه بر زيبايى و متانت آن مـي  اين نوع تكرار، نه تنها هيچ ضررى به كلام نمي
  هاى عادى نيست.  در قرآن، تكرار قصه ها، مانند تكرار در نوشته

رات قرآن يك موضوع را در مـوارد متعـدد بـه تعبي ـ   «گويد:  مصطفى صادق رافعى مي
مختلف بيان كرده تا عجز عرب را از آوردن مانند هر كدام از تعبيـرات دربـاره يـك معنـى     

) به عبارت ديگر، وارد كردن يك معنى بـه  161ش، ص 1361(صادق رافعي، » ثابت نمايد.
ها، حالـت تحـدى    هاى متعدد و عاجز بودن عرب از آوردن حداقل يكى از صورت صورت

هاى قرآن، تكميل تصويرها و افزودن به قدرت تجسـم از   قصه است. انگيزه اصلى تكرار در
طريق آوردن عناصر نو به تناسب فضاى بازگويى هر قصه است. برترين مثال در اين مـورد،  
داستان حضرت موسى (ع) است كه تقريبا صد و بيست بار در قرآن كريم ذكرشـده اسـت.   

  )45ش، ص 1390(اشرفي، 
سـوره   105و  65، 46ستناد به برخي آيـات ماننـد آيـات    پژوهان با ا دانشمندان و قرآن

بـه  » تصـريف « 1كننـد.  يـاد مـي  » تصـريف القـول  «سوره اعراف از تكرار با عنوان  58انعام و 
معناي برگرداندن چيزي از حالتي به حالت ديگر يا تبديل كردن آن بـه غيـر خـودش اسـت     

) و آن 482ق، ص 1412ني، رود (راغب اصفها ي آن تصريف كلام به شمار مي كه از جمله
تـا،   هاي مختلـف بيـان شـود. (زرقـاني، بـي      عبارت است از اين كه يك معنا با الفاظ و روش

) يعني كلام از نوعي به نوع ديگر و از مثالي به مثـال ديگـر گردانـده شـود تـا      219، ص 2ج
در شود كه اگر مطلبـي   توضيحات كامل گردد؛ گوناگوني سخن و تنوع بياني آن باعث مي

گـردد تـأثير كنـد يـا      دوم كه با اسلوب جديد مطرح مـي   يك مرتبه تأثيري نكرد، در مرحله
دوم و سوم به   اول در دل و جان اثر گذاشت و فكر را احاطه كرد، در مرحله  اگر در مرحله

  عمق نشيند و تأثيري دوچندان را موجب گردد.

                                                 
سوره انعام ميفرمايـد:   65نمونه در آيه  ياد كرده است. براي» تصريف«. در اين آيات خداوند از پديده تكرار با واژه  1

تِ لَعَلَّهُمْ يَـفْقَهُون«...    » انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآْ



 قرآن يها در داستان يخيتار يدادهايرو انيب يها روش   118

 

هـاي قـرآن، فوائـدي     داسـتان  دانشمندان علوم قرآن و تفسير معتقدند تصريف در بيان
  شود: دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

  
  تنوع بخشيدن به بيان داستان. 3-1-1

هـاي مختلـف بيـان     هاي قرآن اين است كه يـك معنـا بـه گونـه     از خصوصيات داستان
شود. داستان مكرر در هر مورد با اسلوبي متفاوت از موارد ديگر و در قالبي غير از قالـب   مي

شود و در هر بار تكـرار نيـز     وارد مي شود، به طوري كه انسان از تكرار آن خسته نمي ديگر
شود. در اين بـاره بـه خـاطر وضـوح مطلـب، از       مفاهيم و معاني جديدي به خواننده القاء مي

 كنيم. توضيح بيشتر خودداري مي

  
 هاي متعدد هاي مختلف در صحنه متجلي نمودن قهرمانان به شكل. 3-1-2

داستاني چند حلقه داشته باشد، غالباً اين شخصيت قهرمانـان اصـلي داسـتان اسـت     اگر 
كنـد.   گـري مـي   هاي گوناگون جلوه هاي مختلف به شكل هاي تكراري از سوره كه در حلقه

داستان حضرت موسي (ع) در سوره طه، غير از داستان ايشان در سوره قصـص اسـت؛ زيـرا    
اي خـاص از شخصـيت    ا نگريسته شده است و چهـره اي خاص به ماجر در هر سوره از زاويه

  نمايد. اصلي داستان جلوه مي
نمونه ديگر درباره داستان حضرت نوح (ع) است. نام ايشان بيش از چهل بار و داستان 

هـا عبارتنـد از:    هاى قرآنى بطور تفصيل آمده اسـت. ايـن سـوره    وي در شش سوره از سوره
وح. از اين ميان، داستان حضـرت نـوح (ع) در سـوره    اعراف، هود، مؤمنون، شعراء، قمر و ن

 25اي كه بيست و پنج آيـه (از آيـه    تر ياد شده، به گونه ها به طور تفصيلي هود از همه سوره
  ) را به خود اختصاص داده است. 49تا 

هـاي متعـدد ظـاهر     در هر بار تكرار قصه، شخصيت و قهرمان اصلي داستان در صـحنه 
ردي غيـر از حالـت پيشـين دارد. يعنـي چنـين نيسـت كـه حادثـه و         شود و هر بـار كـارك   مي

اي ديگر تكرار شود بلكه قهرمانان داستان خود را  اي بدون هيچ كم وكاستي در سوره واقعه
  گذارد. در مواضع مختلف به نمايش مي
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دهـد   هاي زماني را با اسلوب منحصر به فرد خود چنان به هم ربط مي قرآن كريم برش
ها، در يك زمان پيوسته انجام يافته اسـت   ها و پاره رسد اين بخش اول به نظر ميكه در نگاه 

هاي متعدد بـه   هاي قوم او كه در سوره هاي حضرت نوح (ع) و جواب در حالي كه احتجاج
هـاي   صورت گفتگو بيان شده است ظرف نهصـد سـال انجـام گرفتـه اسـت. بنـابراين، پـاره       

يك پيام جداگانه و شخصيت داستان نيز در هـر پـاره   داستان در هر سوره در حقيقت حامل 
هاي قرآن است كه راوي آنهـا   با ديگري متفاوت است و اين ويژگي از خصوصيات داستان

  باشد. ها است مي ها و مكان خداوند كه عالم به همه زمان
شايسته به ذكر است كه در برخي موارد عين حادثه و تقريباً با الفـاظ نزديـك بـه هـم     

ر شده است؛ مانند رفتن حضرت موسي (ع) به كوه طور كه در چند سـوره ذكـر شـده    تكرا
است. اين نوع تكرار نيز نه تنها خالي از فائده نيست، بلكه با توجه به سياق آيـات در تفهـيم   

آتـش و گفتگـوي موسـي بـا همسـر        مطلب نقش اساسي دارد. براي مثال درباره ديدن شعله
، 10هاي طه آيه  ا اختلاف كمي در الفاظ اصل حادثه در سورهخود بعد از خروج از مدين ب

  1تكرار شده است. 29و قصص آيه  7نمل آيه 
  
  تبيين بخشي از داستان در هر حلقه از آن. 3-1-3

هـاي بـه اصـطلاح     شـود، ايـن آيـه    نگـري در قـرآن مشـاهده مـي     با كمي دقت و ژرف
كشد، بلكـه بخشـي از    به تصوير نميتكراري، هر كدام به تنهايي تمام جوانب و جزئيات را 

هـايي كـه داسـتان در آن     كند. بنابراين، تصوير كامل آن در مجموع سـوره  آن را تصوير مي
  شود و هر قسمتي مطلبي دربردارد كه ديگري ندارد. آمده بيان مي

هاي مختلفـي   براي نمونه خداوند از معرفي خودش به موسي (ع) دركوه طور، عبارت
ي مخاطب سازگار است.  متعدد آورده، كه با بلاغت رفيع قرآن و با روحيههاي  را در سوره

َ مُوسىَ إِنىّ «قصص آمده:  30در آيه  ُ رَبُّ الْعَلَمِـين   نوُدِىَ ...  َ اللهَّ تـا   12در سوره طـه آيـات   » أَ
ـا أتَئَهَـا نـُودِىَ يمَوُسـىَ * إِنىّ «فرمايـد:   به تفصيل بيشتري مي 14 لـْوَادِ    فَـلَمَّ ِ َ رَبُّـكَ فـَاخْلَعْ نَـعْلَيْـكَ إِنَّـكَ  أَ

                                                 
سوره از سوره هاي قرآن كريم به نحوي از ماجراي حضرت موسي و فرعون سخن رفته ولي تنها   34. اگرچه از 1

  .)7، ص1383 قرائتي،(سوره قصص، به تمام زاواياي زندگي او توجه شده است. 
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َ فَاعْبــُـدْ  ُ لاَ إِلاَهَ إِلاَّ أَ َ اللهَّ َ اخْترتْــُـكَ فَاسْـــتَمِعْ لِمَـــا يــُـوحَى * إِنَّـــنىِ أَ ـــلَوةَ الْمُقَـــدَّسِ طــُـوًى * وَ أَ نىِ وَ أقَِـــمِ الصَّ
فَـلَمَّا جَاءَهَا نوُدِىَ أَن بوُركَِ مَن «به شكل ديگري آمده است:  9و  8، در سوره نمل آيات »ىلِذكِْرِ 

داري  ازطرف ديگر، اين تكرارها، نشان از امانت» الْعَـالَمِينَ    فىِ النَّارِ وَ مَنْ حَوْلهَاَ وَ سُبْحَانَ اللهَِّ رَبّ 
  )55م، ص1972ي متعدد است. (عبدربه، ها و صداقت در نقل ابعاد مختلف داستان در سوره

گونـه   هاي قرآن در حقيقـت هـيچ   شايسته يادآوري است كه برخي معتقدند در داستان
) و با نگـاهي ژرف بـه داسـتان مربـوط بـه      120ش، ص 1378تكراري وجود ندارد، (قطب، 

هـاي مختلـف در بيـان     رسـيم كـه سـوره    هاي متعدد، بـه ايـن نتيجـه مـي     يك پيامبر در سوره
هاي مختلفي در آهنـگ، فواصـل آيـات، و ... دارد. پـس آنچـه هسـت        استاني واحد، نظمد

   1تصريف دركلام است، نه تكرار آن.
ً عَرَبيًِّا وَ صَرَّفـْنَا فِيهِ مِنَ «در خود قرآن به اين مسئله تصريح شده است:  وَ كَذَالِكَ أنَزَلْنَاهُ قُـرْءَا

هـاي بـه اصـطلاح     ) پـس هـيچ يـك از بخـش    113(طـه:  » وْ يحْدِثُ لهمُْ ذِكْراًالْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَـتَّقُونَ أَ 
هاي قرآن، از نظر شكل، حجم، اسـلوب، شـيوه بيـان و زاويـه ديـد يكسـان        تكراري داستان

السـلام از   نيست. مانند داستان حضرت نوح، ابراهيم، عيسي، موسي و غالب پيـامبران علـيهم  
هـاي   ف و در عين حال، متناسـب بـا جـو حـاكم برسـوره     هاي مختل ها و سياق اشكال، اندازه

  )18م، ص 1992ده است.( عباس، مورد نظر بيان ش
هاي  شود. درباره اين داستان در سوره براي نمونه به داستان حضرت لوط (ع) اشاره مي

، 176 - 160، الشعرا: 36 -26، العنكبوت: 85 - 77، هود: 59-54، النمل: 85 – 80الاعراف:
هـا توصـيف    شود در اين سوره گونه كه مشاهده مي اشاره شده است. همان 78 - 57الحجر: 

هاي اعراف و نمل هـر يـك    داستان از بسيط به سوي تفصيل پيش رفته است، يعني در سوره
آيـه و در نهايـت در    15آيه، سوره شعراء  10آيه، سوره عنكبوت  8پنج آيه، در سوره هود 

  صاص داده است.آيه را به خود اخت 20سوره حجر 
                                                 

. در تصريف در كلام ممكن است الفاظ يك رويداد با هم مغاير يا نزديك به هم و يا در برخى از موارد مثل هم 1
كند با همديگر مختلف باشند ولي در مجموع مقصود و معنا در همه  باشند و هر قسمت از نظر هدفي كه دنبال مي

ري از پيامبران عليهم السلام كه در قرآن در موارد مختلفى ذكر اجزاء يكي باشد مانند سرگذشت نوح، موسي و بسيا
شده و در هر جا هدف و درس خاصى در نظر است ولي در مجموع خداوند از داستان يك هدف خاص را دنبال 

 )158ق، 1418كند. (ابوزهره،  مي
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كنـد، يـك بـار     هر بار از تبعات شيوع پديده لواط در جامعه به يك اثر سوء اشاره مي
» قَــوْمٌ تجَْهَلـُون«كنـد، بـار ديگـر بـا عبـارت       ) معرفي مـي 81(الاعراف: » أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْرفُِون«آنها را 
تْـُو «) و يـا  55؛ النمـل:  29(هود:  ـبِيلَ وَ َ دِيكُـمُ الْمُنكَـرَ وَ تَـقْطَعُـونَ السَّ َ ) بـه  29(العنكبـوت:  » نَ فيِ 

هاي قرآني تصـريف در   رو، بهتر است گفته شود در داستان معرفي آنها پرداخته است. ازاين
  )140ق، ص 1418،  بيان وجود دارد نه تكرار در كلام. (ابو زهرة

  
  هاي قرآن ها در داستان . معرفي و شناساندن اسوه3-2

گـري ـ    هاي قرآن ـ صـرف نظـر از جنبـه تربيتـي و هـدايت       اسلوبها و  از ديگر روش
هاي تاريخي در قـرآن از نظـر جنسـيت، نـژاد، عمـر،       هاي قرآني است. اسوه شناساندن اسوه

هستند. گاهي   موقعيت فكري و فرهنگي، شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... گوناگون
نشـين، زمـاني چوپـان اسـت      اهي كـوخ ) و گ ـ39نشين است (العنكبوت:  قهرمان داستان كاخ

)، گاهي الگـوي موفـق و   32 - 17) و زماني باغبان و كشاورز (القلم: 18، طه: 23(القصص: 
به بعد) گاهي نمونه نـاموفق و بـراي هشـدار از شكسـت و عـدم       10سازنده است، (الكهف: 

نبـرد اسـت   ) و در برخي از آيات، قهرمان داسـتان فرمانـده ميـدان    176موفقيت، (الاعراف: 
) در جـايي  29) و در برخي ديگر وزير كارآمد، (طـه:  129 - 123؛ آل عمران: 247(البقره: 

بـه   13) و در جايي ديگر مرد فرهنگ و روشنگري، (لقمـان:  7كودك نيل است (القصص: 
) و در جايي پسري خوش فكر؛ 40؛ طه: 23بعد) در جايي دختري آزاده و پاك، (القصص: 

  )54ش، ص 1382) (كرمي،9ي زن (القصص: گاهي مرد است، گاه
كند، توجهي به شخصيت دنيايي آنهـا   قرآن آنجا كه افرادي را به عنوان اسوه ذكر مي

گيرد. آنچنان از غلام سياهي به نام  ندارد، بلكه شخصيت اخلاقي و انساني آنها را در نظر مي
پادشـاهان، بلكـه فـردي    كند كه نه در شـمار فيلسـوفان اسـت و نـه در شـمار       ياد مي» لقمان«

) و 20نامد. از اين قبيل است مومن آل فرعون (القصص:  بين است كه او را حكيم مي روشن
) 65ش، ص1383؛ مطهـري،  45ش، ص1380) (روحـاني،  130مومن آل ياسين. (الصافات: 

كنـد تـا    گذارد و آنها را با همديگر مقايسه مي گاهي دو نمونه خوب و بد را در كنار هم مي
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نده يا خواننده، خود با انديشيدن درباره آن دو نمونه و سنجش عملكرد آنها با يكديگر، شنو
  هاي اخلاقي بگيرد. درس

هاي هابيل كـه الگـوي انسـان خـوب و      براي نمونه مثل دو پسر حضرت آدم (ع) به نام
هـاي تـاريخي    ، بـراي مشـاهده ديگـر اسـوه    30-27قابيل كه نمونه انسان شر است، (المائده: 

) و دو زن بد در آيـات  42و  41، مريم: 176 – 175، الاعراف: 14 -6رآن ر.ك به: الفجر: ق
ُ مَثَلاً للَِّذينَ كَفَرُوا امْـرَأَتَ نـُوحٍ وَ امْـرَأَتَ لـُوطٍ كانتَـا تحَْـتَ عَبْـدَيْنِ مِـنْ عِبـادِ صـالحَِينِْ « »  فَخانتَاهمُـاضَرَبَ اللهَّ

ُ مَـثَلاً للَِّـذينَ آمَنـُوا امْـرَأَتَ فِرْعَـوْنَ إِذْ قالـَتْ رَبِّ « ) با دو زن خوب در آيات10(التحريم:  وَ ضَـرَبَ اللهَّ
ــني  ابـْنِ لي ــني  عِنْــدَكَ بَـيْتــاً فيِ الجْنََّــةِ وَ نجَِّ مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّــالِمينَ * وَ مَــرْيمََ ابْـنَــتَ عِمْــرانَ   مِــنْ فِرْعَــوْنَ وَ عَمَلـِهِ وَ نجَِّ
ـــا وَ كُتبُـِــهِ وَ كانـَــتْ مِـــنَ الْقـــانتِين أَحْصَـــنَتْ   الَّـــتي  » فَـرْجَهـــا فَـنَفَخْنـــا فيـــهِ مِـــنْ رُوحِنـــا وَ صَـــدَّقَتْ بِكَلِمـــاتِ رَِّ

  ) 12و  11(التحريم: 
كند. در اينجا زنان بـد، زن   در اين آيات شريفه دو زن بد را با دو زن خوب مقايسه مي

و دو زن خـوب عبارتنـد از زن فرعـون و    نوح و زن لوط هستند با اينكه همسر پيامبر بودنـد  
  مريم كه نمونه پاكي، ايمان و تقوا بودند.

هاي تاريخي در قصص قرآن، پيامبران هستند هرچند تعـداد پيـامبران    ترين اسوه از مهم
   2تن از آنان در قرآن با نام ياد شده است. 25ولي تعداد  1دقيقاً مشخص نيست،

وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُـلاً مِـنْ قَـبْلـِكَ مِـنْهُمْ مَـنْ قَصَصْـنا عَلَيْـكَ «كند كه  خداوند در قرآن تصريح مي
وَ رُسُـلاً قـَدْ قَصَصْـناهُمْ عَلَيْـكَ مِـنْ «) و يا در آيه سوره نساء 78(غافر: »  وَ مِـنْهُمْ مَـنْ لمَْ نَـقْصُـصْ عَلَيْـك

آيـد كـه خداونـد داسـتان      ز اين آيـات بـر مـي   ) ا164(النساء: ». قَـبْلُ وَ رُسُلاً لمَْ نَـقْصُصْـهُمْ عَلَيْـكَ 
  بسياري از انبياي پيشين را براي پيامبر (ص) بازگو نكرده است.

  
  
  

                                                 
مي داند.  124000تعداد آنها را  . علامه طباطبايي بر اساس روايت ابوذر غفاري كه از پيامبر اكرم (ص)  نقل كرده1

 )147ش، 1383(طباطبايي، 

آدم، نوح، ادريس، هود، صالح، ابراهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، ايوب، شعيب، عيسي، موسي،  .2
  هارون، ذوالكفل، داوود، سليمان، الياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيي، محمد(ص).
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  هاي قرآن گيري از روش تبليغ غير مستقيم در داستان . بهره3-3
هاي آن به دليل اينكه نقـش و   معرفي غير مستقيم قهرمانان داستان و يا مطالب و آموزه

ش، 1385گـذارد. (ميرصـادقي،    ر است، در مخاطب تـاثير بيشـتري مـي   نمود هنر در آن بيشت
  )162م، ص 1992؛ عباس، 85ص

شود. براي نمونه قرآن كريم از  ها از آن استفاده مي در قرآن نيز براي معرفي شخصيت
معرفي شخصيت خواهر موسي (ع) كه مسئوليت و نقش اندكي در داستان دارد، شخصـيت  

) شخصـيتي كـه بـه امـر مـادرش و      11كنـد، (القصـص:    عرفي مياو را به روش غيرمستقيم م
دلسوزي نسبت به برادرش پي او را گرفت و در نهايت با جرأت و جسارت باعـث شـد كـه    
حضرت موسي (ع) به مادرش برگردد. يا درباره داستان لوط، قرآن به طـور غيـر مسـتقيم و    

توان فهميد كـه قـوم    كند ميبدون اينكه بحث از چگونگي و زمان وقوع عمل يا حادثه اي ب
) و خداوند نيز 80اند(الاعراف:  لوط اولين قومي در تاريخ بودند كه به عمل لواط دست زده

  به خاطر اين گناه آنها را نابود كرد. 
اين امر نشان دهنده عظمت گناه لواط و مسـاحقه اسـت كـه گرچـه خداونـد بـه طـور        

ولي نـابودي قـوم لـوط بـه خـاطر لـواط        مستقيم درباره مضرات و گناه لواط صحبت نكرده
حكايت از بزرگي اين گناه و اثرات مخرب فردي و اجتماعي آن دارد. در داستان سليمان و 

ترين معارف را در قالـب   ) نيز غير مستقيم حقايقي را تشريح و عميق44 - 22بلقيس (النمل: 
  كند.  داستان بيان مي

برخي از نكات تربيتي داستان چنين است: فريفته نشدن حضرت سليمان (ع) بـه دنيـا و   
تمام ثروتي كه در اختيار داشت؛ عدم تكيه بر قدرت خود و دسـت كـم شـمردن ديگـران؛     

هـاي غيـر الهـي؛ آفـت حكومـت و قـدرت،        ايجاد فساد و خونريزي در جامعه در حكومـت 
، تقاضـا از خداونـد بـراي ورود در زمـره     سلطه طلبـي، جنـگ افـروزي و ويرانگـري اسـت     

صالحان حتي براي كسي مانـد سـليمان بـه آن همـه مـال و ثـروت، شكسـتن غـرور و تكبـر          
  متكبران براي پذيرش هدايت الهي و موارد فراوان ديگر. 
شود كه به طور غيرمسـتقيم از زبـان    در سوره يوسف نيز به تاثير نيرنگ زنان اشاره مي

) و نيز در گفتگو حضرت يوسف 28(يوسف: » اِن كيـدكُن عَظـيم«است:  شوهر زليخا نقل شده
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كند به طور غير  (ع) با زندانيان، حضرت يوسف (ع) ضمن اينكه خواب زندانيان را تعبير مي
). در اين آيات به همه اصول ديـن ـ   42 - 36نمايد(يوسف:  مستقيم آنها را تبليغ و ارشاد مي
ير مستقيم اشاره شده است و ايـن كـه مشـركان هـيچ گونـه      توحيد، نبوت و معاد ـ به طور غ 

گيـرد و   برهاني بر اعتقادات خود ندارد، همه چيز از فضل و رحمت خداونـد سرچشـمه مـي   
هاي قرآن نهفته است و خود پژوهشي مستقل  هاي سازنده ديگر كه در داستان بسياري درس

  طلبد. مي
  

  هاي قرآن نپردازي در داستا گيري از روش شخصيت . بهره3-4
نويسنده براي معرفي و شـناخت بـه     هاي خاص به وسيله هايي با ويژگي خلق شخصيت

پـردازي يكـي از اركـان     گويند. شخصـيت  پردازي مي خواننده در حيطه داستان را شخصيت
كنـد.   مهم داستان اسـت و جـذابيت داسـتان را بـالا بـرده و خواننـده را بـا خـود همـراه مـي          

  )  85ش، ص 1385(ميرصادقي، 
دهـد. بـه عبـارت     پردازي در داستان، به مخاطب امكان شناخت بيشتر را مـي  شخصيت

هـاي   هاي موجـود در داسـتان ممكـن اسـت بهتـرين درس      ديگر، بررسي و تحليل شخصيت
ــري،      ــد، (جعف ــته باش ــر داش ــي را درب ــان شناس ــان  144ش، ص1376انس ــرا درون انس ) زي

ي عادي، مشكل و حتـي نـاممكن   هايي است كه راه بردن به آنها چه بسا در زندگ پيچيدگي
تواند آنها را در خلال داستان كه زبان هنري و غيرمستقيم اسـت، بفهمـد.    باشد، اما انسان مي

   )68ش، ص1368(رادمنش، 
نگاري در قرآن كه بسيار قابـل تامـل اسـت و در عـين      هاي اسلوب تاريخ يكي از شيوه

هـاي   سـازد و لايـه   سـنتي جـدا مـي    نگـاران  نگاري خود را از شكل و شيوه تاريخ حال تاريخ
دهـد، ايـن    تر كردن تدوين تاريخ در معرض ديد پژوهشگران قرار مـي  جديدي را در عميق

پـردازد. در حقيقـت    هـا، مـي   است كه در مسير نقل و تحليل تاريخ، به بازشناسـي شخصـيت  
و استواري سازد. (همانجا) اين امر با نهايت دقت  ها را آشكار مي بيانات تاريخي قرآن درون

اسـت. (بسـتاني،     و در عين حال، با رعايت اصـل ايجـاز و اعتـدال بـه تصـوير كشـيده شـده       
  ) 77ش، ص1371
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براي نمونه در داستان حضرت موسي (ع) شخصيت يكـي از دختـران شـعيب بـا چنـد      
قالـَتْ إِنَّ عَلـَى اسْـتِحْياءٍ   فَجاءَتـْهُ إِحْـداهمُا تمَْشـي«كلمه به شكل كاملاً گويايي معرفي شـده اسـت:   

ــا جــاءَهُ وَ قــَصَّ عَلَيْــهِ الْقَصَــصَ قــالَ لا تخَــَفْ نجََــوْتَ مِــنَ الْقَــ  أَبي وْمِ يــَدْعُوكَ ليَِجْزيِــَكَ أَجْــرَ مــا سَــقَيْتَ لنَــا فَـلَمَّ
  ) 25(القصص:  ».الظَّالِمينَ 

نـزد وى آمـد    -داشـت  در حالى كه به آزرم گام برمى -پس يكى از آن دو زن «يعني 
] براى ما، مزد دهـد. و   دادن [گوسفندان طلبد تا تو را به پاداش آب : پدرم تو را مى[و] گفت

] گفت: مترس  ] نزد او آمد و سرگذشت [خود] را بر شعيب حكايت كرد، [وى چون [موسى
نكته جالب در اين آيه، راه رفـتن و حـرف زدن دختـر    ». كه از گروه ستمگران نجات يافتى

  كشد كه در كمال حيا و وقار معرفي شده است. به تصوير مي شعيب با مردي بيگانه، را
هاي قرآن، نام بردن يا نبردن نام  پردازي در داستان هاي شخصيت يكي ديگر از ويژگي

هاي هنري و تربيتي است. گاهي قرآن  ها، به اقتضاي سياق داستان و ظرافت اصلي شخصيت
به جاي نام اصلي، از صفات و القـاب  كند، بلكه گاهي  هر شخص را با نام اصلي معرفي نمي

نمايد؛ مانند اصحاب كهف، اصحاب الاخدود، زن عزيز مصر، زن حضرت نوح  استفاده مي
كند كه شخصيت و قهرمان داستان با نام از او ياد شود. از ميان  وگاهي نيز داستان اقتضاء مي

را شخصـيت  هاي زن، تنها نام اصلي مادر حضرت عيسي (ع) ذكر شده اسـت. زي ـ  شخصيت
) در حـالي كـه در   16اصلي و مثبت و نماد عفت است و بايد زياد به گوش بخورد. (مـريم:  

خـوريم،   گاه به نـام خضـر برنمـي    جريان سفر پر راز و رمز موسي (ع) با حضرت خضر هيچ
َ «بلكه به جاي نام او از وصف    ) استفاده شده است.65(الكهف: » عبداً مِن عِبَادِ

هـايش را مجـرد از هرگونـه مشخصـات      اوقات بعضي از شخصـيت قرآن كريم گاهي 
آورد، ماننـد آيـه:    ي محض از آنها نقل مي كند و به صورت نكره اسمي و وصفي معرفي مي

نِ « ُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُركَاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِ   ) 29(الزمر: ».  ضَرَبَ اللهَّ
هاي نكره، مثال عامي هستند براي تمام افرادي كه شايسـته بـازي كـردن     صيتاين شخ

توانـد در طـول تـاريخ مصـداق داشـته باشـد. قـرآن در داسـتان          در چنين نقشي هستند و مي
پـردازد، (قرائتـي،    يوسف (ع) بيشتر به بيان شخصيت خود او درگذر از كوران حوادث مـي 
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مبران ديگر، بيشتر به سرنوشت مخالفان لجـوج  ) در حالي كه در داستان پيا10ش، ص1383
  نمايد و حاوي نكات هنري و تربيتي است.  و هلاكت آنان اشاره مي

) 30 - 25زن عزيز مصر نيز نماد زن اشـرافي، خـود معـرف خـويش اسـت. (يوسـف:       
توان گفت: اين طبيعت و سياق داستان و هـدف تربيتـي كـه در وراي آن اسـت      بنابراين، مي
هاي داستان به شكل مـبهم و يـا مشـخص آورده شـود. بـراي       د كه شخصيتكن مشخص مي

شـود   نمونه غالب جاهايي كه سخن از انبياء و تبليغ است، شخصيت يا نام اصلي معرفـي مـي  
  )54ش، ص 1382چرا كه نقش اصلي بر عهده پيامبران است. (حضرتي، 

  
  هاي قرآن گيري از روش گفتگو در داستان . بهره3-5

شود، خواه اين متكلم خـدا باشـد، خـواه     متكلمي، در كلام او متجلي ميشخصيت هر 
، »تكََلّموا تعُرفَوا؛ فإنّ المرء مخبوء تحَـت لسـانه  «فرمايند:  انسان. امام علي (ع) در اين باره مي

(نهـج  » صحبت كنيد تا شناخته شويد، زيرا شخصيت هـر انسـاني زيـر زبـانش نهفتـه اسـت      «
  )392البلاغه، حكمت 

  سعدي شيرازي نيز در گلستان باب اول در باب سيرت پادشاهان آورده است:
  ».عيب و هنرش نهفته باشد      تا مرد سخن نگفته باشد «

دهد،  رود؛ داستان را گسترش مي گفتگو در داستان نيز يكي از عناصر مهم به شمار مي
كند و بالاخره حوادث  يها را معرفي م گذارد، شخصيت مايه و انديشه را به نمايش مي درون

هـاي تـاريخي قـرآن بـه عنصـر       ) در داسـتان 319ش، ص 1375بـرد. (بهشـتي،    را به پيش مي
  گفتگو اهميت زيادي داده شده است. 

نكته لطيفي كه در اسلوب گفتگوهاي قرآني وجـود دارد ايـن اسـت كـه قـرآن تمـام       
دهـد و تصـور جاهـاي     يصحنه را همراه تمام افكار و عواطف در مقابل ديد مخاطب قرار م

  )124-123ق، ص 1410گذارد. (حافظ،  خالي و جزئيات مربوط را به عهده مخاطب مي
توان به داستان گفتگوي موسي و فرعون در سوره طه اشاره كرد. (طـه:   براي نمونه مي

) در اين بخش از گفتگوها، سخنان فرعون ـ كه بـا شخصـيت متكبـر و سـركش او      52 - 49
سـت ـ بسـيار مـوجز و در عـين حـال مضـطرب بيـان شـده اسـت، در مقابـل            كاملاً سازگار ا
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هاي موسي (ع) و هارون، در لحن و آهنـگ، آرام و بـا طمأنينـه و بـا جمـلات نسـبتاً        جواب
) بيـان شـده   218، ص13ش، ج 1361طولاني كه حالت ارشادي دارنـد، (مكـارم شـيرازي،    

  1است.
) آغـاز، و  10(الشـعراء:  »  رَبُّـكَ مُوسـى  دى وَ إِذْ «در سوره شعراء عنصر گفتگو با عبارت 

سپس مكالمـه بـين خداونـد و موسـي (ع) شـروع و حقـايق فـراوان تـاريخي از خـلال ايـن           
خواهد كه به سوي فرعون رود و او را  شود. خداوند از حضرت موسي مي گفتگوها ارائه مي

وي را تكذيب كنند و  كند كه مبادا به توحيد دعوت كند، ولي موسي (ع) اظهار نگراني مي
خواهد كه هارون را نيز به كمك او بفرستد. خداوند ضمن اشاره بـه حمايـت    از خداوند مي

خواهد كه نهراسد و بـا هـارون بـه سـوي فرعـون روانـه شـوند.         كردن موسي (ع) از وي مي
  كنند.  رود و خودشان را رسولان الهي معرفي مي موسي به طرف فرعون مي

آورد. موسـي نيـز از    فرعون خاطرات كودكي و كشتن آن فـرد را بـه يـاد موسـي مـي     
اي ميـان فرعـون و آن    گويد، سپس منـاظره  بخشش خداوند و انتخاب شدنش به رسالت مي

كند. سـپس موسـي را    نمايد و فرعون انكار مي دهد. موسي دعوت به توحيد مي دو روي مي
دهد، فرعون او را ساحر خوانده  خود را نشان مي كند ولي موسي به فرعون معجزه تهديد مي

شـوند آنگـاه    طلبد، در روز موعود همه جمع مـي  و ساحران شهر را به مبارزه عليه موسي مي
خواهد كـه آنهـا    دهد، موسي از ساحران مي گفتگويي ديگر ميان موسي و ساحران روي مي

كنـد كـه در    را باطـل مـي   اندازد و سحر همه آنهـا  اول شروع كنند، سپس موسي عصا را مي
  آورند.  نتيجه همه ساحران به موسي و خداي واحد ايمان مي

شود و  انداز مي پس از اين جريان، اين بار گفتگويي ديگر ميان فرعون و ساحران طنين
گوينـد مـا    انـد و مـي   ترساند، ولي آنها تصميم خود را گرفته آنها را از عذاب وحشتناك مي

دهـد كـه    ر گناهان ما را ببخشايد. سپس خداوند به موسي دستور مياميد داريم كه پروردگا
مؤمنــان را از شــهر خــارج كــن كــه فرعــون آنهــا را تعقيــب خواهــد كــرد. پــس از رســيدن 
فرعونيان، خداوند به موسي امر كرد كه عصاي خود را به دريا بزن و در نتيجه شكافته شدن 

                                                 
مُوسىَ « ستند: . آيات مورد بحث از اين قرار ه 1 َ * قاَلَ فَمَا   هَدَى    ءٍ خَلْقَهُ ثمُ   شىَ     كلُ    * قاَلَ ربَُّـنَا الَّذِى أَعْطَى  قاَلَ فَمَن رَّبُّكُمَا 

لُ الْقُرُونِ الأُْولىَ    )52 - 49(طه: ».  وَ لاَ ينَسى   فىِ كِتَابٍ  لاَّ يَضِلُّ رَبىّ    * قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبىّ  َ
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 يابد. اين حلقه از داستان همين جا خاتمه ميدريا آنها نجات يافتند و فرعونيان غرق شدند و 
  ) 67 - 10(الشعراء: 
سوره شعراء گفتگوها شروع شـده و تـا آيـه     10شود از آيه  گونه كه مشاهده مي همان

يابـد. در خـلال ايـن گفتگوهـا بسـياري ازمعـارف نـاب اعتقـادي،          همين سوره ادامه مي 67
شود. نظير ايـن گفتگوهـا در    ... بيان مي داري، مديريت، تبليغ و اخلاقي، اجتماعي، حكومت

  هاي قرآن فراوان است. داستان
كند كه قهرمانان داستان با خود سخن بگوينـد كـه ايـن     در برخي گفتگوها ايجاب مي

گاهي انديشه دروني و گاهي نيز واقعاً سخن گفتن است. بـراي نمونـه در داسـتان حضـرت     
ـا ت ـَ«موسي (ع) در سوره قصـص آمـده اسـت:     ـهَ تلِْقـاءَ مَـدْيَنَ قـالَ عَسـىلَمَّ سَـواءَ   رَبيِّ أَنْ يَـهْـدِيَني  وَجَّ

) كه آرزو و اميد دروني حضرت موسي (ع) است. در داستان حضرت 22(القصص: »  السَّبيل
  علـى   و تَـولَّى عـنهْم و قـالَ يـا أَسـفى     «يوسف (ع) از زبان يعقـوب (ع) چنـين آمـده اسـت:     

  )84(يوسف: ».  يوسف
نمونــه خــوبي از حــديث نفــس اســت. » قــال«از نظــر علامــه طباطبــايي جملــه بعــد از 

) نوع ديگر گفتگـو، گفتگـوي ويـژه بـا خداونـد اسـت؛       23، ص16ش، ج1381(طباطبايي، 
خـوانيم كـه ايشـان نتـايج      مانند آنچه در داستان حضرت نوح (ع) و از زبان آن حضرت مـي 

دارد؛ ماننـد   هايش را به خداوند عرضه مي شنتيجه ماندن تلا گفتگوهاي خود با قومش و بي
ارا * فَـلـَمْ يـَزدِْهُمْ دُعـائي  قالَ رَبِّ إِنيِّ دَعَوْتُ قَـوْمي«دو آيه  َ ) كه پاسـخ  6و  5(نوح: » إِلاَّ فـِراراً   ليَْلاً وَ 

خداوند نيز در اين داستان در قالب عمل و در شكل فرستادن عـذاب بـر آنهـا تجلـي گشـته      
ــدُوا لهَـُـمْ مِــنْ دُونِ اللهَِّ أنَْصــارا ممَِّــا«اســت:  راً فَـلَــمْ يجَِ ــوح: ». خَطيئــاِِمْ أغُْرقِــُوا فــَأدُْخِلُوا  ــه، 25(ن ) (عبدرب

توان گفت نوع كلمات، جمـلات، سـاختار و بافـت هنرمندانـه      ) بنابراين، مي78م، ص1972
ــر گفتگوهــاي داســتاني از مهــم   يتــي در هــاي ترب تــرين روش كــلام قرآنــي و جــو حــاكم ب

  هاست. هاي داستان ترين اسلوب هاي قرآن و از شاخص داستان
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  هاي قرآن گيري از اسلوب استفهام در داستان . بهره3-6
نگاري وگزارشات تاريخي از آن استفاده كرده  ها، كه قرآن براي تاريخ از ديگر روش

(ع) در سـوره   است، استفاده از روش استفهامي در بيان تاريخ و قصص است. داستان موسي
كَ حَـديثُ مُوسـى«گردد:  طه با اين استفهام آغاز مي ). ايـن اسـتفهام يـك نـوع     9(طـه:  » هَـلْ أَ

گونـه كـه در زبـان روزمـره      كه مقدمه آن يك خبر مهم است. همان 1استفهام تقريري است
اي كـه ... ؟ در ايـن صـورت     هنگام شروع به يك خبر مهم مي گوييم: آيا اين خبر را شنيده

، 13ش، ج1361شود با تمام وجود سراپا گوش كنـد (مكـارم شـيرازي،     خواننده ترغيب مي
  ).166ص

كَ «كلام با جمله استفهامي   در سوره (ص) هنگام معرفي شخصيت داوود (ع)، وَ هَـلْ أَ
نــدن شــود و خواننــده را بــه شــنيدن و خوا ) آغــاز مــي21(ص: »  نَـبــَأُ الخَْصْــمِ إِذْ تَسَــوَّرُوا الْمِحْــراب

كَ «استفهام «نويسد:  كند. علامه طباطبايي در اين زمينه مي داستان ترغيب مي براي بـه  » هَـلْ أَ
  )29، ص17ش، ج 1381(طباطبايي، ». شگفتي واداشتن و تشويق به شنيدن داستان است

در سوره ذاريات نيز داستان مهمانان ابـراهيم (ع) را بـا يـك اسـتفهام و پرسـش آغـاز       
كَ حَديثُ ضَيْفِ إِبْراهيمَ الْمُكْرَمين هَلْ «نمايد: مي ) نكته قابل تأمل آيه اين است 24(الذاريات: »  أَ

داني و از آن خبر داري؟ بلكه مـي فرمايـد: آيـا     فرمايد: آيا داستان ابراهيم (ع) را مي كه نمي
ننده داستان مهمانان گرامي ابراهيم (ع) به تو رسيده و از آن خبرداري؟ در چنين حالتي خوا

  انگيزد كه حتماً داستان را بخواند. را برمي
شود:  هاي فرعون و ثمود است كه با يك استفهام آغاز مي نمونه ديگر، حكايت ارتش

كَ حَديثُ الجْنُُود * فِرْعَوْنَ وَ ثمَـُود« ) ايـن بيـان خواننـده را هرچـه بيشـتر      18و  17(البروج: » هَلْ أَ
) در سـوره فجـر بعـد از    263، ص30ق، ج 1412(قطـب،  انگيزد.  براي خواندن داستان برمي

پـردازد و داسـتان را بـا يـك      درپي، به بيان داستان اقوام عاد، ثمود و فرعون مي هاي پي قسم
  )6(الفجر: » ألمََْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بِعاد«نمايد:  استفهام آغاز مي

                                                 
نيز از اقسام استفهام مجازي براي واداشتن مخاطب به اقرار » استفهام تقريري«تقرير يعني كسي را به اقرار واداشتن؛ .  1

، 2ق، ج 1410رود. (زركشي،  و اعتراف به حقي است كه نزد خودش آشكار است و به علتي از اقرار به آن طفره مي
  )436ص 
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وراندن بـراي بيـداري و   تركيب استفهام در اين چنـين سـياقي از نظـر بـرانگيختن و ش ـ    
) و همـين گونـه در كـل    543، ص30ق، ج 1412التفات، شديدتر و موثرتر اسـت. (قطـب،   

ها وجود دارد كه خداوند براي تشويق خواننده از اسلوب  هاي فراواني در داستان قرآن نمونه
  استفهام بهره برده است.

  
  . بارز كردن نقش توده مردم در سازندگي جامعه3-7

هاي قرآن، توجه ويژه به نقش توده مردم  هاي خاص داستان ها و اسلوب روشاز ديگر 
در ايجاد تحولات و تطورات عظيم جوامع انساني و تداوم حيات جامعـه اسـت، بـه عبـارت     
ديگر موتور حركت تاريخ و عامل تحولات اساسي آن در قرآن انسان اسـت، و اراده او بـر   

توده مردم به خودي خود مقصـود نيسـت بلكـه     تاريخ و سرنوشت خويش حاكم است. البته
زماني توده مردم عامل تحولات تاريخ هستند كه پشتيبان و حامي پيامبران و معماران بزرگ 

  تاريخ باشند.
) بار در قرآن آمده، نام هـيچ  1800بر اين اساس پس از نام جلاله خداوند كه بيش از (

) بار به لفظ قوم و يـا مترادفـات   333وع (كس به اندازه مردم در قرآن نيامده است، در مجم
آن اشاره شده كه در اين ميان در هفت سوره قرآن ـ اعراف، يونس، هود، يوسف، شـعراء،   

و يا مترادفات آن به كـار رفتـه اسـت. (حضـرتي،     » قوم«بار واژه  121نمل، قصص ـ بيش از  
ر قرآن است، چرا ) اين آمار معياري براي شناخت محرِّك تاريخ از نظ35-34ش، ص1382
ــه  ــود: » هُــوَ أنَْشَــأَكُمْ مِــنَ الأَْرْضِ وَ اسْــتَعْمَركَُمْ فيهــا«ك ــد آورد و   61(ه ــين پدي ــما را از زم ) او ش

سازندگى آن را به شما وا گذاشت. در حالي كه از نظر برخي مكاتب نه عموم مـردم، بلكـه   
  شوند. قشرهاي خاصي محركِّ تاريخ محسوب مي

فيلسوف فرانسوي، تنها بعضـي نژادهـا را اصـل و اسـاس     » و گوبينوكنُت د«براي نمونه 
جامعـه  » منتسـكيو «) به نظر 73و  60، ص 1ش: ج1389دانند، (مطهري،  تغييرات تاريخي مي

» تومـاس كارلايـل  «شناس فرانسـوي محـركّ تـاريخ اقلـيم خـاص و محـيط طبيعـي اسـت،         
) برخـي  233ش، ص 1385انت، داند، (دور فيلسوف انگليسي قهرمانان را محرك تاريخ مي

  اند. ديگر نيز نه توده مردم و نه قشري خاص بلكه عوامل غير انساني را محركّ تاريخ دانسته
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) و بالاخره 109ش، ص 1357داند (مطهري،  مثلا ماركس اقتصاد را محرك تاريخ مي
  1 ).23ش، ص 1385داند (نصيري،  فرويد غريزه جنسي را محركّ اصلي تاريخ مي

هـا، ديـن اسـلام محـركّ      گونه كه گفته شد بر خلاف اين مكاتب و انديشـه  مانولي ه
هاي قرآن  )، در داستان196تا، ص  تاريخ را انسان و توده مردم معرفي كرده است (صدر، بي

دارد، بـر   كند، و جوامع را به تحرك وا مي ها بازي مي انسان نقش اول را در انواع كشمكش
تـوان   آزاد انسان استوار است اگر آدمي مختار نباشد چگونه مـي همين اساس اسلام بر اراده 

؛ جعفـري،  158ش، ص 1391او را امر يا نهي كـرد و پـاداش و كيفـر داد. (مصـباح يـزدي،      
  )68ش، ص 1368

علامه محمدتقي جعفري، پس از برشمردن بيست و سه ديدگاه درباره عامل محـركّ  
تـرين عوامـل    ه براي انسان مفيد است، اساسـي سه عامل خدا، انسان و آنچ«نويسد:  تاريخ مي

شـوند   هاي اوليه و ثانويه و هويت اصلي رويدادها شـمرده مـي   محرك و ايجادكننده كيفيت
). قــرآن كــريم ضــمن داســتان فرعــون در ايــن زمينــه  223و  141: 16ش، 1376(جعفــري، 

اً نعِْمَةً أنَ ـْ«فرمايد:  مي َِنَّ اللهََّ لمَْ يَكُ مُغَيرِّ نَْـفُسِهِمْ   عَمَها عَلىذلِكَ  ِ وُا ما    )53نفال: (الا» قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّ
دهـد مگـر آنكـه جوامـع      مطابق اين آيه خداوند نعمتي را كه به قومي داده تغييـر نمـي  

انساني حالات نفساني خود را تغيير دهنـد، عـلاوه بـر ايـن، مطـابق برخـي آيـات مشـكلات         
وَ مـا أَصـابَكُمْ مِـنْ مُصـيبَةٍ «فرمايد:  هاست، خداوند مي نسانها همگي نتيجه انحراف خود ا انسان

رسـد نتيجـه    هر مصيبتي كـه بـه شـما مـي    ) «30(الشوري: ». فبَِما كَسَبَتْ أيَْديكُمْ وَ يَـعْفُوا عَـنْ كَثـير
و نيز در جايي ديگـر در  » گذرد هاي شما درمي كردار شماست و خداوند از بسياري از بدي

ظَهَرَ الفَسادُ فيِ البرََّ والبَحر بمِا كَسَبت ايدي النّاسِ وليَـُذيقَهُم بعـض الـَذِي عَمِلـوُ «فرمايد:  ميهمين باره 
به واسطه كردار مردم در خشكي و دريا فساد ظاهر شد تـا كيفـر   « )41(الروم: ». لَعلَّهُم يرجعُون

  ».اند را بچشند تا شايد رجوع كنند اي ازآنچه كرده پاره

                                                 
عبدالحسين زرين كوب، »: تاريخ در ترازو«نظر ديگر مكاتب، بنگريد، هاي تاريخ از  . براي اطلاع بيشتر از محرك1
»: بينش تاريخي قرآن«محمدتقي مصباح يزدي، » جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن«مرتضي مطهري، » فلسفه تاريخ«

 .يعقوب جعفري
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از نظر قرآن، حركـت تـاريخ هدفمنـد اسـت و قـوانين تـاريخ و سـنن الهـي،          بنابراين،
هـاي تـاريخ نقـش دارد و تـاريخ را      هميشگي و عامل محركّ تاريخ هستند. انسان در صحنه

هـا و   آفريند و هم آغازگر جنگ هايش هم تمدن مي سازد؛ يعني انسان با تكيه بر ويژگي مي
تواند تاريخ را بسازد و هـم قـادر اسـت جامعـه را بـه       شود و به اين ترتيب، هم مي نبردها مي

، همــو، 219: 16ش، 1376؛ جعفــري، 67-6ش، ص 1361انحطــاط بكشــاند. (كريمــي،   
  )239ش، ص 1359

دهـد كـه هرجـا اقـوام بـا انبيـاي خـود همـراه و          هـاي قـرآن نشـان مـي     بررسي داسـتان 
بايسـتند و زمـاني كـه تـوده مـردم بـه       اند در مقابل اسـتكبار   اند، آنان توانسته كار بوده كمك

، آنان نيز قادر به اصلاح مردم نبوده و نتوانسته آنگونـه كـه بايـد     مخالفت با پيامبران برخاسته
تغييرات اساسي در جامعه ايجاد نمايند. داستان زندگي نوح، ابراهيم، لوط، موسـي، شـعيب،   

ان آنها را يـاري نكردنـد، در مقابـل    هايي از انبيايي هستند كه اقوامش صالح، هود، و ... نمونه
تبعيت قوم پيامبر (ص) از او و پيروزي او بر مشركان و در نتيجه جهاني شـدن ديـن اسـلام،    

هـايي هسـتند    تبعيت مردم از حضرت يوسف و فائق آمدن آنان بر قحطي و گرسنگي نمونـه 
ولي در تـاريخ ايجـاد   اند انقلاب ايجـاد كننـد و تح ـ   كه پيامبران با پشتوانه توده مردم توانسته

هاي معنوي و تكذيب انبياء و تعاليم آنـان از سـوي مـردم     نمايند. در مقابل دورافكني ارزش
  سبب هلاكت نهايي آنان شده است.

  
  گيري نتيجه

هاي تاريخي همراه با جزئيات نيست بلكه هدف  . بيان تاريخ در قرآن تنها نقل گزاره1
  سنن الهي است.تحليل تاريخ و حوادث تاريخي و تبيين 

هـايي بهـره گرفتـه كـه برخـي از آنهـا        . قرآن جهت تأمين هـدف پيشـين از اسـلوب   2
هاي تاريخي مورد استفاده بوده است. برخي از ايـن   منحصر به قرآن است و كمتر در كتاب

  موارد عبارتند از: 
گرايي در بيان حقـايق تـاريخي، تكـرار برخـي فرازهـاي قصـص بـه         بيني و عينيت واقع

گيـري از روش تبليـغ غيـر     هـاي قرآنـي، بهـره    اي تربيتي يا هدايتي، معرفي اسـوه  نكته جهت
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گيـري از روش   هـاي قـرآن، بهـره    گيري از روش شخصيت پردازي در داسـتان  مستقيم، بهره
گيري از اسلوب استفهام، بارز كردن نقش توده مردم در سـازندگي جامعـه در    گفتگو، بهره
  ر.ها و موارد ديگ بيان داستان

هاي بيان داستان در قصص قرآن نشان مي دهد كه قرآن از  و روش  . توجه به اسلوب3
هـاي   معيارهاي بيان داستاني بشر تبعيت نكرده و خود روشـي نـو در بيـان معـارف و داسـتان     

 پيشينيان در انداخته است.

غـه، و  هاي واقعي و تاريخي قرآن هيچ اثري از خيال آفريننده، دروغ، مبال . در داستان4
هاي نشأت گرفته از باورهاي عرب نيست، بلكه به تصـريح خـود قـرآن همـه اجـزا و       حرف

  .)62(آل عمران: » إِنَّ هذاَ لهَو القْصَص الحْقُّ«عناصر داستاني آن واقعي است: 
  

  منابع
 .قرآن كريم

: تهـران ، ترجمه محمد پروين گنابـادي،  مقدمه ابن خلدونش، 1374ابن خلدون، عبدالرحمان، 
  .انتشارات علمي فرهنگي

  سروش. :، تحقيق: ابو القاسم امامي، تهرانتجارب الاممش، 1361ابن مسكويه، ابوعلي، 
  دار صادر، چاپ سوم. :، بيروتلسان العربق، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  . دارالفكر العربى :، قاهرهالمعجزة الكبرى القرآنق، 1418ابوزهرة، محمد، 
، سال بيستم، مجله معرفت، »هاي داستاني قرآن اسلوب«، 1390اس؛ حيدري، معصومه، اشرفي، عب

  .56-45، صص 164شماره 
، ترجمـه:  هـاي قـرآن   هاي هنري داسـتان  پژوهشي در جلوهش،  1371بستاني، محمـود،  

  هاي اسلامي آستان قدس رضوي. بنياد پژوهش :موسي دانش، مشهد
  انتشارات برگ. :تهران، عوامل داستانش، 1375بهشتي، الهه، 

  حوزه هنري. :، تهرانبررسي هنري بهترين قصه هاي قرآنش،  1376جعفري، حسينعلي، 
  بنياد قرآن. :، تهرانحركت و تحول از ديدگاه قرآنش، 1359جعفري، محمد تقي، 
  دفتر نشر فرهنگ اسلامي. :، تهرانترجمه و تفسير نهج البلاغهش، 1376 ـــــــــــــــــــــ ،
  دفتر نشر فرهنگ اسلامي. ، تهران:بينش تاريخي قرآنش، 1368 جعفري، يعقوب،
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  دارالقلم. ، دمشق:القصص القرآنيش،  1410ير، حافظ، عماد زه
  دانشگاه پيام نور. ، تهران:تارخ تحليلي صدر اسلامش،  1387حسني، علي اكبر، 

  ققنوس. :، تهرانهاي قرآن ريخت شناسي قصهش، 1382حسيني، محمد، 
  انتشارات بوستان.: ، قمدانش تاريخ و تاريخ نگاري اسلاميش،  1382حضرتي، حسن، 

سـينا للنشـر و موسسـه     لنـدن:  ،الفن القصصي فـي القـرآن الكـريم   م، 1999خلف االله، احمد، 
  الانتشار العربي.
  المللي قرآن كريم. دهمين نمايشگاه بين ، تهران:گفتگوهاي قرآنيش، 1382ي، دياري بيدگل

انتشـارات   تهـران:  ، ترجمـه عبـاس زريـاب خـويي،    لذات فلسفهش، 1385، ويليام جيمـز،  دورانت
  علمي و فرهنگي.
  انتشارات آستان قدس رضوي. ، مشهد:تاريخ در قرآنش، 1368الله، رادمنش، عزت ا

تحقيق: صفوان عـدنان داودي،  ، المفردات في الفاظ القرآنق، 1412راغب اصفهاني، حسين، 
  الدار الشامية.دارالعلم و  بيروت:

دوفصـلنامه  ، »مستشـرقان و تأثيرپـذيري قـرآن از فرهنـگ زمانـه     «ش، 1388رضايي، حسن رضـا،  
  162تا 137، ص 6شماره  قرآن پژوهي خاورشناسان

نشـر معـارف، چـاپ     ، تهـران: اسلام در آثار شهيد مطهـري تاريخ ش، 1380روحاني، سـعيد،  
  پنجم.

  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.في علوم القرآن مناهل العرفانتا،  زرقاني، عبدالعظيم، بي
  دار المعرفه :، بيروت البرهان في علوم القرآنق، 1410زركشي، محمد بن عبداالله، 

انتشـارات علمـي و    ، تهـران: ترجمـه جعفـر شـهيدي   ، نهج البلاغـه ش،  1379سيد رضي، محمـد،  
  فرهنگي.

انتشارات علمـي و   حبيب يغمايي، تهران:، تصحيح: بياءقصص الانش، 1382شيرازي، ابو اسحاق، 
  فرهنگي.

رجمه عبدالحسين ابن الدين، ، تاعجاز قرآن و بلاغت محمدش، 1361صادق رافعي، مصطفي، 
  بنياد قرآن. تهران:

يـق: سـيد جمـال الـدين     ، ترجمـه و تحق هاي تاريخ در قرآن سنتتا،  صدر، سيد محمد باقر، بي
  نجم.انتشارات تفاهم، چاپ پ موسوي، تهران:

  دفتر انتشارات اسلامي، چاپ شانزدهم.قم: ، شيعه در اسلامش، 1383طباطبايي، محمد حسين، 
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مـه: سـيد محمـد بـاقر همـداني،      ، ترجالميزان في تفسير القـرآن ش،  1381 ـــــــــــــــــــــ ،
  دفتر نشر فرهنگ اسلامي. تهران:

  دارالكتاب، چاپ چهارم. بيروت:، قصص الانبياء في القران، م 1998عاطف الزين، سميع، 
  دار القرآن، چاپ دوم. ، اردن:ص القرآني ايحاؤه و نفحاتهالقصم،  1992عباس، فضل حسن، 

  دارالكتاب اللبناني. ، لبنان:في قصص القرآنبحوت م،  1972عبدربه، عبد الحافظ، 
دانشگاه دمشـق،   انتشارات ، دمشق:الكريم و الدراسات الادبيهالقران م،  1994عتر، نورالدين، 

  چاپ ششم.
هـايي از قـرآن،    انتشـارات مركـز فرهنگـي درس    ، تهران:يوسف قرآنش،  1383محسن،  قرائتي،

  چاپ دوم.
  دار الشروق. ، بيروت:في القرآنالتصوير الفني ق، 1415قطب، سيد، 

 تهران:رجمه: محمد مهدي فولادوند، ، تآفرينش هنري در قرآنش،  1378 ـــــــــــــــــــــ ،
  انتشارات بنياد قرآن، چاپ دوم.

  دار الشروق. ، بيروت:في ظلال القرآنق، 1412 ـــــــــــــــــــــ ،
  انتشارات گروه فرهنگي جهاد دانشگاه شريف. ، تهران:فلسفه تاريخش،  1361سين، كريمي، ح

  انتشارات دليل. ، تهران:از پيام هاي تاريخي قرآن آموزه هاييش،  1382كرمي، علي، 
  انتشارات سپاه پاسداران. ، تهران:هنر در قلمرو مكتبش،  1365محدثي، جواد، 

چاپ و نشر بين  ، تهران:ه و تاريخ از ديدگاه قرآنجامعش، 1391مصباح يزدي، محمد تقي، 
  الملل، چاپ هفتم.
  انتشارات صدرا، چاپ اول. تهران: ،نقدي بر ماركسيسمش، 1357مطهري، مرتضي، 

  انتشارات صدرا، چاپ هفدهم.، تهران: جامعه و تاريخش، 1383 ـــــــــــــــــــ ،ــ
  صدرا، چاپ هفدهم.انتشارات ، جلد اول، تهران: فلسفه تاريخش، 1389  ـــــــــــــــــــــ ، 

  دارالكتب اسلاميه. ، تهران:نهتفسير نموش،  1361مكارم شيرازي، ناصر، 
  اميركبير. ، تهران:تحليل نو از قصص قرآنش، 1376ملبوبي، محمد تقي، 

  قدياني، چاپ پنجم. ، تهران:داستان پيامبرانش، 1375، موسوي گرمارودي، علي
  نشر سخن. ، تهران:عناصر داستانش، 1385مال، ميرصادقي، ج

  دفتر نشر معارف. ، قم:لامتاريخ تحليلي صدر اسش،  1385نصيري، محمد، 
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موسسه نشر معـارف اهـل    ان:، تهرالبلاغه دگاه قرآن و نهج تاريخ از ديش، 1382وفا، جعفر، 
  بيت(ع)
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   33ياپي، پ1396، بهار 1سال چهاردهم، شماره
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  امام رضا(ع)الاحَكام ي نامة عللاعتبارسنجيِ اسناد

   با تأكيد بر تحليل وثاقت محمد بن سنان
  

 1محمدرضا ناييني منوچهري

   2محمد حكيم
	26/11/1394تاريخ دريافت: 

 03/03/1395تاريخ پذيرش: 

  چكيده
نگــاريِ امــام رضــا(ع) در پاســخ بــه ســؤالات محمــد بــن ســنان  نامــه

اسنادي ق)، پيرامونِ تبيين علل احكام و شرايع، داراي 220زاهري(م.
هاي عيون أخبار الرضا(ع) و مـن لايحضُـرهُ   متعدد است كه در كتاب

اند. اين اسناد و طُرقُ، در نگرش ابتـدايي و محـضِ   الفقيه مطرح شده
آينـد؛  رجالي، به دليل ضعف راويان، غير معتبر و ضعيف به نظـر مـي  

وسيلة خـود محمـد بـن    علاوه بر ضعف طُرقُ، احتمال جعل مكاتبه به
نان نيز مطرح است. در اين پـژوهش، بـه ارزيـابيِ انتقـاديِ ضـعف      س

طُرقُ اين مكاتبه پرداخته شده و وثاقت راويـان و اعتبـار ايـن اسـناد،     

                                                 
 mohammadrezanaeeni@yahoo.com            استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم.  1

  (نويسنده مسئول) دانشگاه تهران اس ارشد فقه و مباني حقوق اسلاميكارشن .2
khak_mohammad@yahoo.com 
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وسيلة محمد بن سنان نيز اثبات گرديده است. احتمال جعل مكاتبه به
با ثبوت بسياري از مضامين مكاتبه با عين الفاظ، و يا عبـارات قريـب   

در ساير روايات اهل بيت(ع)، و نيز نقل ايـن مكاتبـه توسـط    به الفاظ 
شـود. پـس از اثبـات    محدثان آگاه به احوال محمد بن سنان، دفع مي

اعتبار مكاتبه، بر اساس سيرة عقلاييه، كه بر اجتنـاب از گفتگـو و يـا    
بـه كـذب، در    نگاريِ مفصل با شخصي غير قابل اعتماد و مشهورنامه

ذار مانند تبيينِ علل و فلسفة احكـام اسـتقرار يافتـه    مسائل مهم و اثرگ
است، اين مكاتبة مفصل و مهـم، كاشـف از اعتمـاد امـام(ع) بـه ايـن       
راوي دانســته شــده، و وي در شــمارِ ثقــات اصــحاب اماميــه پذيرفتــه 

 .شود مي

 
ــد بــن ســنان زاهــري؛  هــاي كليــدي:  واژه امــام رضــا(ع)؛ محم

  . نگاري)؛ عللِ احكاممكاتبه(نامه
	

  مقدمه
هاي احكام و شرايع اي مفصل و اثرگذار در تبيين علّتق) مكاتبه381(م. شيخ صدوق

ق) 220را، كه توسط امام رضا(ع) در پاسخ به تعدادي از مسائل محمد بن سـنان زاهـري(م.  
، 2، ج1378صـدوق،  عيـون أخبـار الرّضـا(ع)(   نگاشته شده اسـت، بـا سـه طريـق در كتـاب      

 -اسـت  الأخبـار عيـون كه با اندكي اختلاف، همان طريق دومِ  -ق) و يك طري98-88صص
  ). 429، ص4، ج1413وارد نموده است(صدوق،  من لايحضره الفقيهدر كتاب 

هايي مختلف از اين مكاتبه نيز در مواضعي گسترده از كتب روايـي شـيعه، كـه    گزيده
باشـد،  در بيان علل احكام مـي آفرينيِ اين حديث نشانگر اهتمام محدثان اماميه به آن و نقش

در  علـل الشّـرايع  در نه موضـع،   من لايحضره الفقيهنقل گرديده است. مصنفّين آثاري مانند 
 استبصـار )، 398و 300، صـص 9، ج1365در دو موضع(طوسي،  الأحكامتهذيبموضع،  38

در يك موضع(ابن شهر  طالبمناقب آل ابي)، 153ص، 4، ج1390در يك موضع (طوسي، 
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هايي از اين مكاتبه را وارد موضع، بخش 32در  الشيّعهوسائل)، 355، ص1، ج1379ب، آشو
 اند.نموده

نگـاريِ  گونه اسـت كـه عادتـاً از گفتگـوي طـولاني و يـا نامـه       سيره و بناي عقلا بدين 
مفصل، در اموري مهم و تاثيرگذار كه به ديگران نيز منتقـل خواهـد شـد، بـا كسـي كـه در       

ر بوده و به عنوان غير ثقه معروف است، اعتماد نكـرده و بلكـه بـه شـدت     دروغگويي مشهو
اجتناب نيز خواهند نمود؛ بر همين اساس، اين سـيره در امـام معصـوم كـه از عقـلاء و بلكـه       

باشد و از سويي ديگر در درجة اعلاي اهتمام به حفظ شرايع قرار دارد، نيـز  رئيس عقلاء مي
امام رضا(ع) در جواب محمد بن سنان، تبيين و مسلمّ گردد،  جاري است. اگر اعتبار مكاتبة

در بعيد بودنِ اين نظريه كه محمد بن سنان يكي از كذاّبين و غيـر مـوثقّين مشـهور( كشّـي،     
) است، و همچنين در حلّ و نقد تضعيفات رجالي محمد بـن سـنان، تـأثيري    546، ص1348

  سزا و مساعدتي شايان توجه خواهد داشت. به
كند: چگونه با وجود سيرة عقلاييه مبني بر بيانِ فوق، سؤال اصلي اين مقاله را تبيين مي

نگـاريِ مفصــل بـا شخصــي غيــر ثقـه و مشــهور بــه    اجتنـاب از گفتگــوي طـولاني و يــا نامــه  
توان راويِ طـرف  دروغگويي، در مسائل مهم و تأثيرگذاري مانند علل الاحكام، باز هم مي

تبيين اين مسائل را غير قابل اعتماد و يا كذاّب دانست؟ اما در ايـن بيـان، دو   نامة امام(ع) در 
  اشكالِ اساسي متصور است:

تـوان بـه مرحلـة اسـتناد بـه      با وجود ضعف اسناد و طُرقِ اين مكاتبـه، چگونـه مـي    -1
حجيت سيرة عقلاييه در اثبات وثاقت محمد بن سـنان رسـيد؟ در نگـرش ابتـداييِ رجـالي،      

باشند. شيخ صدوق اين مكاتبه را طُرق اين مكاتبه، محكوم به ضعف و عدم اعتبار ميتمامي 
نقـل نمـوده    من لايحضرهُ الفقيهو يك سند در مشيخة  عيون أخبار الرّضا(ع)با سه طريق در 

  است كه جميع اين طُرق غير معتبرند. 
ع است؟ ادعـاي  وسيلة خود محمد بن سنان، چگونه قابل دفاحتمال جعل مكاتبه به -2

 -نگاريگونه نامهمبني بر دلالت سيرة عقلاييه بر كشف وثاقت راوي از طريق اين -مذكور 
آنكـه واسـطة   در صورتي تام و تمام است كه صدور اين مكاتبه از امام(ع) ثابت شود و حال
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نقل، خود محمد بـن سـنان اسـت؛ پـس ايـن احتمـال وجـود دارد كـه تمـام ايـن مكاتبـه از            
  لات خود وي باشد.مجعو

دارِ پاسخ تحقيقي به سـؤال اصـلي و دو اشـكال مـذكور بـه عنـوان       اين پژوهش، عهده
-است و از اين باب، به بازشناسي شخصيت و جايگاه محمد بن سنان نيز مي سؤالات فرعي

جايگاه رجاليِ محمد بن سنان ارائـه گرديـده اسـت،     پردازد. تحقيقاتي كه تا كنون پيرامون
؛ مهـدوي راد،  79-67، صـص 1385عنوان نمونـه: خـادم پيـر،    هاي معاصر(بهويژه پژوهشبه

)، بر نگـرش محـض رجـالي اسـتوار     159-133، صص1391؛ طاهري، 64-37، صص1391
اند و غالباً به بازانديشي انتقاديِ تضـعيفات ايـن راوي در منـابع رجـالي و سـپس اثبـات       بوده

كدام، به مكاتبة مورد اشاره در مقدمـه و تـأثير آن در   اند؛ ولي در هيچوثاقت راوي پرداخته
  اثباث وثاقت راوي، توجهي نشده است. 

شـود و نشـانگر تفـاوت آن بـا سـاير تحقيقـات اسـت،        آنچه در تحقيق حاضر ارائه مي
رفاً بـه       بازانديشيِ انتقاديِ نگاه محض به آثار رجالي و پذيرشِ اقـوال دانشـمندان رجـال، صـ

عناصر آشنايي با جايگاه و شخصيت راوي(نه راه منحصـر بـه فـرد) اسـت. از      عنوانِ يكي از
ديگر سو، شيوة تحليل اسناد و اقـوال رجـالي و نيـز تـأثير حجيـت سـيرة عقلاييـه در اثبـات         

  وثاقت راوي، از نكات منحصر به فرد تحقيقِ حاضر است. 
  
  اماميهدر منابع رجال و فهارس پژوهيِ محمد بن سنان شخصيت. 1

ق) و جايگـاه او در ميـان محـدثان شـيعه، در     220شخصيت محمد بن سنان زاهـري(م. 
-طول تاريخ علوم حديث و فقه، مورد نزاع و اختلافات متعدد واقع گرديده است؛ تا جـايي 

كه در ديدگاه يك فقيه دربارة محمد بن سنان در يـك موضـع، بـا ديـدگاه همـان فقيـه در       
و همــو،  20ب، ص1413شــود(ر.ك: مفيــد،ار ملاحظــه مــيموضــعي ديگــر تناقضــي آشــك

؛ محقّــق حلّــي، 348، ص1411و همــو،  364، ص1381؛ طوســي، 248، ص2الــف، ج1413
ــو،  186، ص2و ج 386و ص 101، ص1، ج1407 ــهيد اول، 299، ص1، ج1407و همـ ؛ شـ
  ).81، ص3و ج 439، ص1، ج1414همو، و  264، ص2، ج1419
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ها، ناشي از تفاوت اجتهادات مبتني بر اقوال مختلـف  بدون ترديد اين اختلاف ديدگاه
آيـد، بيـانگر   رجاليان و محدثان شيعه دربارة محمد بن سنان زاهري است. آنچه در ذيل مـي 

  باشد:ها مياين تفاوت اقوال و ديدگاه
» محمد بن سـنان «الروايه بوده و تنها با عنوان محمد بن سنان زاهري كه از راويان كثير

)، در برخـي از  138، ص16، ج1369روايت وارد شـده اسـت(خويي،    797سلة اسناد در سل
ــابع رجــالي جــرح و تضــعيف گرديــده است(طوســي،   ، 1407؛ نجاشــي، 364، ص1381من

)؛ در برخـي ديگـر مـدح و    214، ص1380؛ نراقـي،  92، ص1364؛ ابن الغضـائري،  328ص
؛ مجلسي، 73، ص1، ج1406؛ مجلسي اول، 504-502، صص1348توثيق شده است(كشيّ، 

)؛ و 278، ص6، ج1363؛ بحرالعلـوم،  314تـا/ الـف، ص  ؛ وحيد بهبهاني، بي161، ص1378
  ).251، ص1411اند(علاّمه حليّ، برخي نيز، در اظهار نظر دربارة وي قائل به توقفّ شده

از  ،»ابوجعفر محمـد بـن سـنان زاهـري خزاعـيِ همـدانيِ كـوفي       «وي در غالب منابع،  
) زاهــر مــولي عمــرو بــن حمــق خزاعي(نجاشــي،فرزندان( ؛ ابــن داوود، 327، ص1407نســلِ

)، معرفّي شده است؛ اما به نقل از ابن عياش، نام صحيح او محمد بـن حسـن   315، ص1383
بن سنان از مواليانِ زاهر است. پدر وي(حسن)، در حـالي كـه محمـد خردسـال بـود از دنيـا       

به همين جهت است كه او به سـنان منسـوب شـده     رفت و جدش (سنان) كفيل او گرديد و
). با توجه به بعضي از كلمات بزرگان علم رجـال معلـوم مـي    328، ص1407است(نجاشي، 

  . )252، ص1411شود كه در نسب او نيز اختلافاتي وجود دارد(علاّمه حليّ، 
 خويش، محمد بن سنان را در اصحاب امام كاظم(ع)(برقي، رجالهـ) در 280برقي(م.

) و همچنــين از جملــه اصــحاب امــام 54) و امــام رضــا(ع) (برقــي، همــان، ص48، ص1383
)، ولـي  55رضا(ع) كه امام جواد(ع) را نيز درك كرده است، وارد نموده(برقي، همـان، ص 

  اي به حال و ترجمة محمد بن سنان نكرده است.اشاره
» بـن سـنان  محمـد  «ق)، در دو موضع، شخصي بـه نـام   460شيخ طوسي(م. فهرستدر 

مطرح گرديده است: يك بار محمد بن سنان را صاحب رسالة امام جواد(ع) به اهالي بصـره  
نمايد(طوسـي،  جيد را به عنوان طريق خويش به اين رساله معرفّي مـي معرفّي كرده و ابن ابي

)؛ و جايي ديگر به مورد طعن و تضعيف واقـع شـدنِ وي، و همچـين مشـتمل     387تا، صبي
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نمايـد كـه كتـب و روايـات     كند، و البتهّ تصريح ميو بر تخليط و غلو اشاره ميبودنِ كتب ا
محمد بن سنان پس از پالايش و تصفيه از مطالب مشتمل بر تخليط و غلو، توسط محمد بـن  

) و نيـز احمـد بـن    334، ص1407القـدر و ثقه(نجاشـي،   الخطاّب، از راويان عظيمحسين ابي
)، بـا  351، ص1381؛ طوسي، 82، 1407الشأن شيعه(نجاشي، ظيممحمد بن عيسي از ثقات ع

  .)407تا، صدو طريقِ معتبر به مؤلفّ(شيخ طوسي) منتقل گرديده است(طوسي، بي
شيخ طوسي وجود  فهرستالبتهّ با وجود اختلاف تعبيري كه در دو موضعِ مذكور در  

نهـا معـرّف شخصـي واحـد     انـد، ت دارد، هر دو موردي كه به نام محمد بن سنان مطرح شـده 
تنهـا يـك نفـر را در    » محمـد بـن سـنان   «خويش بـا اسـم    رجالاست؛ اينكه شيخ طوسي در 

) و 377، ص1381اصحاب امام جواد(ع) ذكر نموده اسـت، مؤيـد ايـن نظـر است(طوسـي،      
، قطعـاً از  رجـال و فقـط يـك عنـوان در كتـاب      فهرسـت وجه تعرّض به دو عنوان در كتاب 

  گيرد.رجال و فهارس، نشأت مي تفاوت مبنايي كتب
شـــيخ طوســـي يـــك بـــار در اصـــحاب امـــام  رجـــالدر » محمـــد بـــن ســـنان«نـــام 

)، بار ديگـر در اصـحاب امـام كاظم(ع)(طوسـي، همـان،      283صادق(ع)(طوسي، همان، ص
)، بار سوم در اصحاب امام رضـا(ع)، بـا تصـريح بـه ضـعف راوي(طوسـي، همـان،        334ص
امــام جــواد(ع) ذكــر گرديــده است(طوســي، همــان،  )، و بــار چهــارم در اصــحاب 364ص
باشـد؛  )؛ در مورد اخير تصريح شده است كه راوي از اصحاب امام رضا(ع) نيز مـي 377ص

  بنابراين، مورد سوم و چهارم، قطعاً يك شخصِ واحد هستند. 
محمد بن سنان بن طريف هاشـمي،  «در مورد اول نيز به اينكه مراد از محمد بن سنان، 

نمايد؛ بنابراين، اين مورد قطعاً غير از محمد بن سـنان مـورد   است، تصريح مي» عبداالله برادر
و بعيد نيست كه اين محمد بن » محمد بن سنان، كوفي«گويد: بحث است. در مورد دوم مي

 بوده "خُزاعي"عنه، سنان و راويِ مورد بحث، يك شخص واحد باشند؛ زيرا راوي مبحوثٌ
  ) و به همين علّت، انتساب او به كوفه، موجه و صحيح است.316، ص1383(ابن داوود، 

بنا بر صـحت اسـتناد كتـاب     -هـ) 5منسوب به ابن غضائري(م. نيمة اول قرن  رجالدر 
محمد بن سـنان، ضـعيف، غـالي و واضـع احاديـث جعلـي معرفّـي شـده اسـت(ابن           -به وي

هــ) از ابـن غضـائري    726لاّمه حليّ(م.ع رجال)؛ ولي بنا بر آنچه در 92، ص1364غضائري، 
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تنها به  - بدون اشاره به وضعِ حديث –هـ) 8ابن داوود(م. قرن رجالنقل شده است و نيز در 
، 1383؛ ابـن داوود،  251، ص1411ضعف و غلو راوي اشـاره گرديـده اسـت(علاّمه حلّـي،     

بنـابر صـحت    -يدر اصلِ كتاب ابن غضائر» وضع حديث«). بنابراين احتمالاً نسبت 316ص
  وجود نداشته است.  -انتساب كتاب به وي

وسيلة ابـن غضـائري، توسـط    از ديگر سو، اتهّام وضع حديث به محمد بن سنان، جز به
يك از دانشمندان متقدمِ رجال مطرح نشده و اين از اختصاصات ابن غضائري است كه هيچ

-جعـلِ حـديث نيـز مـتهّم مـي      پس از اتهّام يـك راوي بـه غلـو، او را بـه كـذب و وضـع و      

  ).430-429، صص1414؛ سبحاني، 39تا/ ب، صسازد(بهبهاني، بي
الطرائـف، الأظلّـه، المكاسـب، الحـج، الصـيد      هـ)، كتابهاي 450نجاشي(م. فهرستدر 

بــه عنــوان تصــنيفات محمــد بــن ســنان معرفّــي  النــوادرو  والــذبائح، الشــراء والبيــع، الوصــيه
قال أبوالعباس أحمـد بـن   «گونه آمده است: و دربارة وي اين )328، ص1407شده(نجاشي، 

محمد بن سعيد(ابن عقده): إنهّ روى عن الرّضا عليه السلام، قال: وله مسائل عنه معروفه؛ وهو 
). البتـه  328، ص1407نجاشـي،  »( رجلٌ ضعيف جداً، لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفردّ بـه 

از ابـن  » وهو رجـلٌ ضـعيف، الـي آخـر    «ين نقل، يعني عبارت هرچند كه احتمال دارد ذيل ا
عقده باشد(نه از خود نجاشي)، ولي آنچه تضعيف محمد بن سنان در نظـر نجاشـي را ثابـت    

)، 94كند، علاوه بر اعتبار طريق نجاشي بـه ابـن عقـده و وثاقـت او(نجاشـي، همـان، ص      مي
  ب خويش است. تصريح نجاشي به ضعف ابن سنان در موضعي ديگر از كتا

. له كتاب يعرف برساله «نويسسد: گونه مينجاشي دربارة مياح مدائني اين ضعيف جداً
اي ) و ظاهراً رساله424نجاشي، همان، ص»( مياح وطريقهُا أضعف منها، وهو  محمد بن سنان

 هــ) در 1104اي است كـه شـيخ حـرّ عـاملي(م.     كند، همان رسالهكه نجاشي به آن اشاره مي
و  313، ص19و ج 234، ص11، ج1409نقل نموده اسـت(ر.ك: حـرّ عـاملي،     الشيّعهوسائل

هــ)  368غالب زراري(م. ابيرسالة ) و تسمية اين مكاتبه در 270، ص27و  ج 410، ص20ج
  ).168، ص1411اي بر تأييد اين مطلب است(زراري، نيز قرينه» مياح مدائني رساله«به نام 
سنان در ديدگاه نجاشـي، وي تعـداد زيـادي از كتـب را از      با وجود ضعف محمد بن 

-طريق محمد بن سنان نقل نموده و او را واسطة نقل كتب ديگران قـرار داده اسـت؛ كتـاب   



 الاحَكام امام رضا(ع) با تأكيد بر تحليل وثاقت محمد بن سناناعتبارسنجيِ اسنادي نامة علل   144

 

)، خالد بـن سـعيد   129، ص1407هاي راوياني چون ابوعبداالله جابر بن يزيد جعفي(نجاشي، 
ــن  153)، ابوربيــع خليــد بــن اوفي(همــان، ص 149قماط(همــان، ص ــد ب )، ســليمان بــن خال
)، صـالح بـن خالـد    191)، سـويد مـولي محمـد بـن مسـلم(همان، ص     183دهقان(همان، ص
)، عبيداالله بن وليـد وصـافي(همان،   214)، عبداالله بن مسكان(همان، ص201قماط(همان، ص

)، 298)، علاء بن فضُيل بن يسار هنـدي(همان، ص 291)، عمار بن مروان(همان، ص231ص
  باشند.دست مي) از اين454) و ابو بدر(همان، ص436زري(همان، صهيثم بن واقد ج

القدر و موثقّي ماننـد نجاشـي، در جـايي كـه     البته به نحو معمول و غالب، راويان جليل
روايات يك راوي را به عنوان احاديث نشانگرِ واقع و بيـانگرِ احكـام الهـي و مسـائل فقهـي      

ضعيف و غير قابل اعتماد اجتناب خواهند كرد؛ ولـي  كنند، از نقل روايات راويِ روايت مي
قرار  -بدون نظر به مطالب آنها -در جايي كه شخصي را واسطة نقل كتب و مصنفّات شيعه 

دهند، مانعي براي نقل كتب به واسطة آن راوي و دلالتي بر وثاقـت وي وجـود نخواهـد    مي
  داشت.

حاب اماميه، براي دفع سرزنش و گونه نقلِ كتب و مصنفاّت اصبه تصريح نجاشي، اين
 -گونه سابقة علمي، تأليف و تصنيفيبه اتهّام نداشتنِ هيچ –تحقير مخالفين نسبت به شيعيان 

). بنابراين كثـرت نقـل در   3، ص1407و به هدف بيان كثرت آثار شيعه بوده است(نجاشي، 
   وجه باعث ترويج و توثيق روايِ واسطه نخواهد بود.اين مقام، به هيچ

  
  حمد بن سنان به ِاتّهام غلوبازانديشي تضعيف م. 2

ترين مستندات تضعيف محمد بـن  اتهّام غلو، در طول تاريخ حديث و فقه شيعه از مهم
سنان برشمرده شده است. علاوه بر ديدگاه ابن غضائري كه به آن اشاره شد(ابن غضـائري،  

هــايي معتبر(طــاهري،  تهّــام، نقــل)، منشــأ ايــن ا251، ص1411؛ علاّمــه حلّــي، 92، ص1364
) در رجال كشّـي اسـت كـه محمـد بـن سـنان را از طياره(كنايـه از:        159-133، صص1391

(كشّـي،        غاليان) و اهـل غلـو مـي    1348دانـد؛ سـپس بـه اسـتوار مانـدن وي و پرهيـز از غلو ،
) 508) و در نقلي ديگر، به چندين بار قصد طير و سـپس ثبـوت قـدم او(همـان، ص    507ص

 كند.اشاره مي
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كشّـي مطـرح شـده اسـت      رجـال برخي اقوال ديگر نيز پيرامون محمـد بـن سـنان در     
) كه 596و ص 546و ص 508و ص 507و ص 506و ص 389و ص 306، ص1348(كشيّ، 

بخشِ تضعيف راوي باشد؛ اما آن اقـوال  ممكن است در نگاه ابتدايي و محض رجالي، الهام
وجـه دالّ بـر ضـعف و قـدح راوي نيسـتند(ر.ك: طـاهري،        در بازانديشيِ محتوايي، به هـيچ 

). بنابراين، بازانديشيِ اتهّـام غلـو   64-37، صص1391؛ مهدوي راد، 159-133، صص1391
  سزا در نگرش به جايگاه اين راوي خواهد داشت.به محمد بن سنان، تأثيري به

اهـل بيـت(ع) و    در ميان روايات محمد بن سنان، احاديث مشتمل بـر مقامـات معنـويِ   
). در آثـار و  582، ص1348شود(ر.ك: كشّـي،  انگيز به ايشان ديده ميانتساب امور اعجاب

اي يگانه مصادر رجالي، براي آنچه به عنوان غلو به برخي از راويان نسبت داده شده، ضابطه
و مشخّص ارائه نگرديده است و به دليـل تـأثير اجتهـادات كلامـي در نسـبت غلـو بـه يـك         

) و احتمال تفاوت ديدگاه در ميـان محـدثان و رجاليـان و    44، ص1391وي(مهدوي راد، را
گونه تضعيفات مـردود  هاي بعد، اينمتكلّمان مختلف و يا تغيير آن ديدگاه كلامي در دوره

  است. 
 -ويژه محدثان متقدمِ قمي و محدثاني مانند ابن غضائريبه - در كلمات برخي از قُدما

شود كه يك راوي را به دليل آنچه در شأن ائمه(ع) نقـل كـرده اسـت، بـا     هده ميبسيار مشا
اند(سـبحاني،  )، متهّم به غلو پنداشـته 38تا/ب، صآنكه در واقع غلو نبوده است(بهبهاني، بي

). روايات مشتمل بر كرامات و مقامات معنويِ معصومين، معجـزات و امـور   429، ص1414
-مل بر تنزيه اهل بيت(ع) از نقص و اظهار قـدرت ايشـان، از ايـن   العاده، احاديث مشتخارق

و راويِ آن احاديـث، پـس    باشند كه مشتمل بر غلو و كذب پنداشته شـده دست روايات مي
، 1414؛ سـبحاني،  38تـا/ ب، ص از اتهّام غلو، به كـذب نيـز مـتهّم شـده اسـت(بهبهاني، بـي      

گونـه  ن سنان به غلو و ارتفاع نيز، همين) و ممكن است مستند اتهّام محمد ب431-430صص
  روايات باشد. 

كشيّ، قُرب و نزديكي محمد بن سنان به غلـو   رجالاحتمال دارد كه مراد نقل اول در 
بوده است، نه اينكه واقعاً در غلو و طير قرار داشته باشد؛ و نقل دوم نيز اين احتمـال را تأييـد   

كند: دربارة صـحت و صـدق   احمد بن احمد مالكي نقل ميكند. سيد ابن طاووس نيز از مي
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معـاذالله! «انتساب غلو به محمد بن سنان، از احمد بن هليل كرخي سؤال پرسيدم؛ وي گفـت:  
  ).13، ص1372ابن طاووس، »(هو والِله علَّمني الطّهورَ وحَبسَ العيال، وكان متقشفّاً متعبّداً 

ودنِ محمد بن سـنان دارد، و همچنـين توجـه بـه     اين نقل كه دلالتي آشكار بر متشرّع ب
اين نكته كه در ميان محدثان اماميه، غلو يا عدم غلو يك شخص، با آزمودنِ پايبندي وي به 

ــوم مــي  ــي، مســائل شــرعي معل )، 329، ص1407؛ نجاشــي، 530، ص1348شــده است(كشّ
  كند.احتمال غلو محمد بن سنان را دفع مي

باعـث نفـي    -بدون اثبات اين اتهّـام و اتفّـاق نظـر بـر آن     -»ارتفاعصرف اتهّام غلو و «
هـا قـدحي بـر    گونه نقلترين شواهد بر اينكه اينباشد و از جملة واضحوثاقت ابن سنان نمي
كند، اين است كه ناقلِ اين نقل، يعني احمد بن محمد بن عيسـي كـه در   ابن سنان وارد نمي

نمـوده است(نجاشـي،   اتخّاذ مـي  -اخراج يك راوي از قمتا حد  -برابر غلو مواضع شديدي
)، خود روايات فراواني را، كه شـمار  421، ص1383؛ ابن داوود، 332و ص 185، ص1407

) از محمـد بـن سـنان نقـل     58، ص1391رسـند(مهدوي راد،  حديث مي 350آنها به بيش از 
فت(بـه عنـاون نمونـه ر.ك:    توان به آنها دست يانموده است كه با تتبع در مجامع روايي مي

و  86و ص 45، ص2و ج 143و ص 65و ص 44و ص 41و ص 33، ص1، ج1365كلينـــي، 
ــي، 168و ص 137و ص 108و ص 92ص ــو، 279، ص7، ج1365؛ طوسـ ، 3، ج1390؛ همـ
  ).181، ص4و ج 161ص

  
  شيخ صدوق به مكاتبة امام رضا(ع) تبيين و بازانديشيِ طُرقُ و اسناد. 3

نقـل نمـوده    عيـون أخبـار الرّضـا(ع)   را با سه طريق در كتـاب  شيخ صدوق اين مكاتبه 
  بدين ترتيب است: عيوناست؛ نص طرق مذكور در 

، حَدّثنا محمّدُ بنُ ماجيلوَيه رَحمَِهُ اللهُ، عَن عَمّه محمّدِ بنِ أبي« -1 القاسم، عَن محمّدِ بنِ علـيٍّ الكـوفيِّ
  ».عَن محمّدِ بنِ سنان

وحَدّثنا عليُّ بنُ أحمد بـن محمّـد بـن عمـران الـدّقاّق ومحمّـدُ بـنُ أحمـد السّـناني وعلـي بـن عبـدالله « -2
الوراّق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشـام المكتـِّب رَضِـيَ الله عـنهم، قـالوا: حـدّثنا محمّـدُ بـن 
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ثنا القاسـمُ بـن الربّيـع عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبـّاس، قـال: حَـدّ أبي
 ».الصّحّاف، عن محمّد بن سنان

وحَدّثنا عليُّ بنُ أحمد بن عبـدالله البرقـي وعلـي بـن عيسـى المجـاور في مسـجدِ الكوفـه وأبـوجعفر « -3
لرّي رَحمَِهـم اللهُ، قـالوا: حَـدّثنا محمّـدُ بـن علـي ماجيلويـه، عـن أحمـد بـن  محمّدُ بن موسى البرقي 

 ).88، ص2، ج1378(صدوق،  » يه، عن محمّد بن سنانمحمّد بن خالد، عن أب

، از ميان اين سه طريق، تنها طريـق دوم را  من لا يحضره الفقيهشيخ صدوق در مشيخة  
با اختلافي اندك در لفظ( زيرا در سند مشيخه، به جاي علي بن أحمد بن محمد بن عمـران  

يز اختلاف در تعداد واسطه در طبقـة  الدقاّق، علي بن احمد بن موسي الدقاّق آمده است) و ن
، چهـار نفـر اسـت؛ ولـي در     عيـون آخر اين طريق(زيرا عدد واسطه در طبقـة آخـر در سـند    

  مشيخه، علي بن عبداالله الوراق ذكر نشده است)، نقل نموده است. 
 السلاموما کان فيه مماّ کَتَبه الرضا عليه«بدين بيان است:  الفقيهنص طريق مذكور در مشيخة 

إلــی محمّــد بــن ســنان فيمــا کَتَــب مِــن جــواب مســائله فــی العلــل، فقــد رويتــُه عــن: علــي بــن أحمــد بــن موســى 
 -رضــي الله عــنهم -الــدقاّق، ومحمّــد بــن أحمــد السّــناني، والحســين بــن إبــراهيم بــن أحمــد بــن هشــام المكتِّــب

البرمكـي، عـن علـي بـن العبـاس،  عبـدالله الكـوفي، قـال: حـدّثنا محمّـد بـن إسماعيـلقالوا: حدّثنا محمّد بن أبي
، 4، ج1413صــدوق،»() قــال: حــدّثنا القاســم بــن الربّيــع الصّــحّاف، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن الرّضــا(ع

  ).429ص
 

  . بررسي طريق اول3-1
  محمد بن ماجيلويه .3-1-1

محمد بـن علـي بـن    «شيخ و استاد صدوق در طريق اول، محمد بن ماجيلوه است. وي 
) 261) يا عبداالله( نجاشـي، همـان، ص  353، ص1407القاسم عبيداالله( نجاشي، محمد بن ابي

» ماجيلويـه «و ملقّـب بـه   » عبداهللابي«است. جد او محمد، مكناّ به » ابن عمران الجنابي البرقي
باشد. جد ايـن راوي، يعنـي محمـد ماجيلويـه، دامـاد      مي» بندار«است. ابوالقاسم نيز ملقّب به 

عبداالله برقي عبداالله برقي بوده و پسر وي (علي بن محمد) از دختر احمد بن ابياحمد بن ابي
  ).353به دنيا آمده است(نجاشي، همان، ص
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(يعني محمد) مي  در  –باشد، پس هنگامي كه اين لقـب  از آنجا كه ماجيلويه لقب جد
راد از علـي  شـود، دو احتمـال وجـود دارد: يـا م ـ    براي پسرش علي وارد مـي  -مانند اين سند

اسـت؛ و يـا اينكـه    » علي پسـر ماجيلويـه  «به ماجيلويه بوده و مقصود، » علي«ماجيلويه، اضافة 
ماجيلويه لقب هر دوي ايشان يعني پدر(محمد) و پسر(علي) بوده است؛ ولي در هر صورت 
اين راوي، يعني محمد بن علي ماجيلويه در كتب رجال و فهارس توثيـق نشـده اسـت. تنهـا     

اند، وارد نموده و سي او را در باب كساني كه از هيچكدام از ائمه(ع) روايت نكردهشيخ طو
محمد بن علي ماجيلويه؛ شيخ صدوق قمي، محمد بـن علـي بـن    « نويسد: دربارة او فقط مي

اي بـه  ) ولي هيچ اشـاره 437، ص1381طوسي،»(كندحسين بن بابويه، از وي روايت نقل مي
  كند. حال وي نمي

  
  القاسممحمد بن أبي .3-1-2

)، محمـد بـن ابـي    353، ص1407جاشـي،  چنان كه از عبارت نجاشي معلوم است(نآن
بوده است؛ ولي شيخ صـدوق در جميـع   » محمد بن علي ماجيلويه«و جد ِ» علي«القاسم، پدرِ 

نمايد. آنچه ي محمد بن علي معرفي مي»عمو«القاسم را به عنوان كتب خويش محمد بن ابي
باشد و اين بيـان، تناقضـي آشـكار ميـان كـلام      سلمّ است، عدم امكان اتحّاد عمو و جد ميم

نام داشته، براي جـد  » محمد«شيخ صدوق و نجاشي است؛ مگر اينكه پسري ديگر كه او نيز 
القاسم) احتمال داده شود كه در اين صورت عموي محمد بن علـي نيـز   (يعني محمد بن ابي

معروف » القاسممحمد بن ابي«القاسم، به به دليل انتساب به جدش ابي نامش محمد است كه
  گرديده است. 

القاسم كسي باشد كه نجاشي وي را بـه عنـوان جـد    در اين صورت، اگر محمد بن ابي
از اصحاب ثقة قمي، عالم، فقيه، عارف «محمد بن علي معرفي نموده است، با عباراتي مانند: 

) توثيـق گرديـده اسـت؛ ولـي اگـر      353نجاشـي، همـان، ص  »(م غريـب به ادب و شعر و علو
عموي محمد بن علي باشد، در هيچ كدام از كتب رجال و فهارس ذكـر نگرديـده و توثيـق    

  نشده است .
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  . محمد بن علي كوفي3-1-3
) 332است كه نجاشي صراحتاً او را تضعيف كرده(نجاشي، همان، ص» ابو سمينه«وي 

، 1348كشيّ نيز بـه عنـوان مشـهورترين كـذاّب معرفّـي گرديـده است(كشّـي،         رجالو در 
  ).546ص

شيخ طوسي نيز به كتبِ او اشتمال بر تخليط و غلو و تـدليس را نسـبت داده اسـت؛ و     
همچنــين روايــات وي را بــه انفــراد و اينكــه غيــر از خــود وي طريقــي نــدارد، مــتهّم نمــوده 

  ).146تا، صاست(طوسي، بي
  

  ديشي طريقه اولبازان
محمد بن ماجيلويه، مسلّماً از مشايخِ مـورد اعتمـاد شـيخ صـدوق بـوده، تـا جـايي كـه         
صدوق روايات فراواني را از وي در كتب خويش وارد نموده است؛ و نيز او را واسطة نقـل  

دهندة وثاقت ايـن راوي در  تعداد زيادي از كتب قرار داده است. قطعاً اين كثرت نقل، نشان
گونـه كـه كثـرت نقـل از راويـانِ ضـعيف، دليـل بـر         گاه شيخ صدوق خواهد بود. همانديد

القدري مانند شيخ صـدوق از راوي ديگـر   ضعف است، كثرت نقل فقيه و راويِ ثقه و جليل
عنه، دلالت دارد؛ زيرا در غير اين صـورت، نقـل احاديـث از آن راوي،    نيز، بر وثاقت مروي

  ). 350، ص1414ني، لغو خواهد بود( سبحا» عقلاً«
كـه ريشـه در سـيرة    ( »عرفـاً «از ديگر سو، كثرت نقل از يك راوي در كتب حـديثي،  

گـاه شخصـي   عقلاييه دارد)، ملازم با ترويج راوي است و شخصي مانند شيخ صدوق، هـيچ 
را ترويج نخواهد كرد و نيز او را واسطه براي نقل رواياتي كه معـرّف واقـع    غير ثقه در نقل

  ، قرار نخواهد داد. باشندمي
بعيـد اسـت كـه نـام دو راويِ مسـتقل و       -چنانچـه گذشـت  -القاسـم نيـز   محمد بن ابي

متفاوت باشد؛ يعني يكي جد محمد بن علي ماجيلويه و ديگري عموي او؛ و اگر چنين بـود  
در كتـب محـدثان و    -انـد از آنجا كه ايشان خانداني مشهور از بيوت علمي قم بـوده  –قطعاً 
شد. احتمالاً كلام صدوق كه وي را به عنوان عموي اب فهارس و كتب رجال آشكار ميارب

كند، اقرب به واقع باشد؛ زيرا شـيخ صـدوق بـه نحـو بلاواسـطه از      محمد بن علي معرفي مي
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 -انـد كند و او نسبت به اين خاندان كه از اصحاب قميِ اماميه بودهمحمد بن علي روايت مي
هـا فاصـلة   ق)، بـا سـال  450تـر از نجاشـي(م.  آشناتر و آگـاه  -بودن صدوق و با توجه به قمي

  باشد. زماني و نيز حضور در بغداد، مي
سازد، اين است كه كليني، محمد بن بندار البته آنچه كه مطلب را پيچيده و مشكل مي

ي در شمار آورده و بر اين اساس، كلامش با كلام نجاشرا پدر علي( والد محمد بن علي) به
كنـد؛ بنـابراين، در عبـارات    اينكه محمد بن بندار جد محمـد بـن علـي اسـت، مطابقـت مـي      

وسـيلة نجاشـي توثيـق    گردد. به هر حال، اين فـرد بـه  صدوق احتمال تصحيف نيز مطرح مي
) و علاوه بر توثيق نجاشي، كثرت نقل پدر صـدوق از وي  353، ص1407گرديده(نجاشي، 

وق به عنوان واسطة نقل كثيري از روايات، در توثيـق وي در نظـر   و قرار دادن او توسط صد
  ).350، ص1414كند(ر.ك: سبحاني،كفايت مي -كه نظر مختار است -صدوق

وسـيلة  رغـم تضـعيف شـديد بـه    محمد بن علي كوفي صيرفي قرشي، ابو سـمينه، علـي  
ــي،  ــان( كشّـ ــائري، 546-545، صـــص 1348رجاليـ ــن غضـ ــن 95، ص1، ج1364؛ ابـ ؛ ابـ

در در مـوارد بسـيار زيـادي از اسـناد      -)253، ص1411؛ علاّمه حلّـي،  507، ص1383ود،داو
 امالي، ثواب الأعمال، علل الشّرايع، عيون أخبار الرّضا(ع)و كتب شيخ صدوق، مانند:  كافي

، واسـطه در  فقيـه ، واقع گرديده اسـت. همچنـين صـدوق وي را در مشـيخة     معاني الأخبارو 
  احاديث قرار داده است. طريق خويش به تعدادي از

دلائـل،  هـاي  القاسم ماجيلويـه كتـاب  از سويي ديگر، شخصي ثقه مانند محمد بن ابي 
بـا احتمـالي ظـاهر در دو مـورد اخير(نجاشـي،       –را از ابوسمينه  تفسير عم يتسائلونو  آداب
نقل نموده و همچنين كتب جماعتي از اصحاب اماميه به واسطة وي نقـل   -) 332، ص1407

)، حفـص بـن   8هـايي ماننـد: سـليم بـن قـيس هلالي(نجاشـي، همـان، ص       شده است؛ كتـاب 
  ). 189) و سلام بن عبداالله هاشمي(نجاشي، همان، ص136عاصم(نجاشي، همان، ص

تمامي اين احوال و اوصاف و واقع شدن به عنوان واسطة نقـل، نيـز بـا وجـود آگـاهي      
صدوق و غير او از وارد شدنِ ابوسمينه به قم، نزد احمد بن محمد بن عيسي، و اشتهار او بـه  

وسيلة احمد بن محمد، صورت گرفته و برخورد احمد بن محمد بـا  غلو و اخراجش از قم به
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لاع و در منظر آنها بوده و شخصي مانند ابن بابويه قمي از احوال وي آگاه ابوسمينه مورد اطّ
  بوده است؛ كه اين شاهدي بر نگرش متفاوت اصحاب شيعه در برخورد با راويان است.

رفاً بـه تضـعيفات           با وجود اين درجه از اعتماد صـدوق بـه ابوسـمينه، نبايـد تنهـا و صـ
) كـه  412تـا، ص و شـيخ طوسي(طوسـي، بـي    )332رجالي مانند نجاشي(نجاشي، همان، ص

تأخّر زماني بسيار طولاني نسبت به صدوق دارند، توجه نمود؛ عـلاوه بـر آن، منشـأ و ريشـة     
متهّم ساختنِ راوي به غلو و تدليس نيز با وجود اختلاف گسترده در مباني محـدثان در ايـن   

نزد يكي از محـدثان، غلـو و يـا     اي در نقل،بسا عقيده و يا طريقهدو مسئله، معلوم نيست؛ چه
تدليس محسوب شود، اما نزد ديگري بويي از غلو و تدليس در آن استشمام نگردد. بر ايـن  
اساس اگر تخليط، غلو، تدليس و يا مخالفت با مذهب در روايات ابو سـمينه بـه حـدي بـود     

ديم، تـا بـدين حـد بـه او     كه وي را از وثاقت خارج نمايد، تحقيقاً اجلاّيي كه از ايشان نام بر
  كردند.اعتماد نمي

  
  ي طريق دومبررس .3-2
  . علي بن أحمد بن موسى الدقاّق3-2-1

يـك از  ظاهراً راويانِ طبقة آخرِ اين سند، همگـي از راويـانِ مجهـول بـوده و در هـيچ     
علي بـن أحمـد بـن موسـى     «اند. البتهّ احتمال دارد كه كتب رجال و فهارسِ اماميه ذكر نشده

تصـحيف شـده باشـد؛    » علي بن أحمد بن محمد بن عمران الـدقاّق «، از فقيهدر سند » الدقاّق
 عيـون بـار) در    25زيرا عنوان دوم(= علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاّق) به كثرت (

نقل گرديده است، ولي عنوان اول(يعني: علي بن أحمد بن موسى الدقاّق) تنها يك بـار، در  
  .)238، ص2، ج1413نقل شده است( صدوق،  فقيه

موسي «خيال كرده كه » محمد بن عمران«بر اين اساس، شايد ناسخ، پس از ديدن لفظ 
را نوشته است؛ و يـا شـايد حـذف، در برخـي از     » موسي«است و سپس تنها لفظ » بن عمران

  .ست. ولي در هر صورت، وي مهمل استمراتب آباء رخ داده ا
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  عبداالله كوفيبن أبي. محمد 3-2-2
، راويِ كتاب محمد بن اسـماعيل برمكـي است(نجاشـي،    »محمد بن جعفر اسدي«وي 

)؛ اين ادعا به قرينة روايات متعدد رجال آخرين طبقة اين طريق(كه چنانچـه  341، ص1407
ــي   ــل م ــي از مجاهي ــت، همگ ــيخ     گذش ــب ش ــدي در كت ــر اس ــن جعف ــد ب ــند) از محم باش

؛ 138و ص  134، صص1398؛ همو، 132، ص1362همو،  ؛291، ص1361صدوق(صدوق،
) و توصـيف وي در برخـي از روايـات    520، ص2، ج1395؛ همو، 135، ص1تا، جهمو، بي

) كه ابوالحسين 387و  300، صص1361، مستند است(صدوق، »اسدي ابوالحسين كوفي«به 
 ـهمانگونه كه نجاشي تصريح مي ين ابـي  د بـن جعفـر اسـدي اسـت و همچن ـ    كند، كنية محم

). در هر صورت، نجاشـي وي را توثيـق    373، ص1407باشد(نجاشي، عبداالله نيز كنية او مي
  نموده است.

  
  . محمد بن اسماعيل برمكي3-2-3

)، ولي ابـن غضـائري او را   341وسيلة نجاشي توثيق شده(نجاشي، همان، ص وي نيز به
  ). 97، ص1، ج1364تضعيف نموده است(ابن الغضائري، 

  
  علي بن العباس .3-2-4

عبداالله از محمد بن اسماعيل از علـي بـن   شايد اين راوي به قرينة روايت محمد بن ابي
) و ورود همين سـند بـا حـذف    125، ص1، ج1365(كليني، اصول كافيعباس جراذيني در 

علـي بـن عبـاس    «)، 106، ص1(كلينـي، همـان، ج  كـافي لفظ جراذيني در موضعي ديگـر از  
-ست. نجاشي شديداً وي را تضعيف نموده و به رمي او به غلو، اشـاره مـي  ا» جراذيني رازي

). و اگر هم مراد از اين راوي، علي بن عباس بن عـامر باشـد،   255، ص1407نمايد(نجاشي، 
  در كتب رجال، مهمل و غير مذكور است.

  
  . قاسم بن الربيع الصحاف3-2-5

به او ضعف در حديث، غلو در مذهب اين راوي نيز توثيق نداشته و بلكه ابن غضائري 
  ).86، ص1، ج1364دهد(ابن الغضائري، و عدم التفات به وي را نسبت مي
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  طريقه دومبازانديشي 
راويانِ طبقة آخرِ اين طريق، هرچند در زمان نجاشي و شيخ طوسـي و بـراي ايشـان و     

شـيخ صـدوق نيـز آنهـا را      ها پـيش از آن، اند، اما آيا سالساير رجاليانِ متأخّر، مجهول بوده
شناخته است؟! راويانِ طبقة آخر، همگي از مشايخ صدوق بوده كه به كثـرت از ايشـان   نمي

كند. علاوه بر آن، دو تن از ايشان، يعني علي بن احمـد و محمـد بـن احمـد     روايت نقل مي
، 4، ج1413قــرار داده است(صــدوق،  كـافي ، واســطه بـراي نقــل  فقيـه سـناني را در مشــيخة  

دارد. آيـا   كـافي ) و جالب است كه شيخ صدوق تنها همين طريقِ يگانه را به كتاب 534ص
كـه ديـدگاه مختـار ايـن      -اي ديگر بر توثيق ايشان در ديدگاه صـدوق با اين وجود، به اماره

  باشد؟احتياج مي -پژوهش است
 -وراق به استثناي علي بن عبداالله -همچنين شيخ صدوق، سه نفر ديگر از اين طبقه را  

) و 512، ص4در طريق به محمد بـن اسـماعيل برمكـي قـرار داده است(صـدوق، همـان، ج      
رفاً، طريقـي بـه تعـداد         هرچند در نگاه ابتدايي، احتمـال مـي   رود كـه ايـن طريـق، تنهـا و صـ

باشد، اما بعد از تأمل در كثرت روايات در كتب صدوق  فقيه» مشافهي«معدودي از روايات 
ر از محمد بن اسماعيل برمكي، احتمال شفاهي بودن جميع روايـات، بعيـد   از محمد بن جعف

  شود. مي
پس اين طريق، يا طريقي به كتب محمد بن جعفر اسدي اسـت كـه در آن روايـاتي را    

نقل نموده است؛ و يا طريق به كتب برمكـي   -شفاهاً و يا از كتب او -از محمد بن اسماعيل 
ته شد. در هر حـال، قـرار دادن يـك شـخص يـا اشـخاص بـه        است؛ و يا تلفيقي از آنچه گف

  كند. عنوان واسطة نقل كتب و يا كتابي از محدثان، دلالت بر اعتماد به شخص واسطه مي
ذكـر شـده اسـت     عيوندر مورد علي بن احمد بن محمد بن عمران دقاّق، كه در سند 

آورده  فقيـه اق، كه در مشـيخة  نيز بايد گفت: ظاهراً اتحّاد وي با علي بن احمد بن موسي دقّ
نيز به عنوان دوم(يعنـي: علـي بـن احمـد بـن       اماليشده است، محتمل است؛ هر چند كه در 

موسي دقاّق) وارد گرديده است. يعني در اينجا نيز احتمال تصحيف وجود دارد و براي اين 
  توان به شواهدي استناد كرد:احتمال مي
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به علي بن احمـد بـن محمـد بـن      الأخبارعيوندر » اسمابوالق»  اتحّاد كنيه؛ كنية -الف 
به علي بن احمد بـن موسـي    الأخبارمعاني)، و در 313، ص1، ج1378عمران دقاّق(صدوق، 

  )، نسبت داده شده است. 387، ص1361بن عمران دقاّق(صدوق، 
واحـد، كـه در    -تقريبـاً  -نقل رواياتي واحد در كتب مختلف صدوق، با سـندي  -ب
ها علي بن احمد بن موسي الدقاّق آمده و در ديگري علي بن احمد بن محمد تابيكي از ك

و مقايسـة آن بـا    امـالي هايي از اين دست در كتـاب  بن عمران الدقاّق وارد شده است؛ نمونه
)، و نيـز  304، ص1398و همـو،   341، ص1362(صـدوق،   توحيـد همان روايـت در كتـاب   

، 1395(صـدوق،  توحيـد و مقايسة آن بـا روايـت مـذكور در     اماليو  الدينكمالروايتي در 
  ) مشهود است. 81، ص1398و همو،  338، ص1362و همو،  379، ص2ج

در مورد محمد بن جعفر اسدي نيز علاوه بر آنچه از نجاشي در توثيـق وي نقـل شـد(    
ق ، و همچنين فراوانيِ نقلِ صـدو كافي)، كثرت نقل كليني از او در 373، ص1407نجاشي، 

، 1414بنا بر آنچه دربارة دلالت كثرت نقـل بـر وثاقت(سـبحاني،     -در كتب خويش از وي،
  مؤيد و بلكه مكفي در توثيق رجل است. -)، از حيث عقلي و عرفي تبيين گرديد350ص

دربارة محمد بن اسماعيل برمكي و نيز علي بن عباس جراذيني رازي نيـز ايـن سـخن     
، »علـي بـن محمـد بـن علّـان     «هايي مانند: با واسطه كافيدر صادق است؛ كليني از جراذيني 

كند كه مجموع ، روايت نقل مي»من ذكره«و » بعض أصحابنا«، »محمد بن اسماعيل برمكي«
و  توحيـد رسد. همچنين صدوق به واسطة او، نه روايت را در كتاب آنها به شانزده مورد مي

صرف ايـن تعـداد روايـت موجـب اطمينـان      كند؛ ولي نيز چند مورد در ساير كتبش نقل مي
نفس به اعتماد صدوق بر او نمي شود؛ زيرا به فراواني روايات به تعدادي كه باعث اطمينـان  

  رسد.شود، نمي
البته اعتماد بر او در نقل مكاتبة مورد بحث، با وجود اشتمال مكاتبه بر مطالب دقيـق و   

توان گفـت  صدوق به راوي است و بلكه ميمرتبط با علل شرايع، به نوعي كاشف از اعتماد 
ترين كتاب صـدوق بـوده و   كه دقيق-فقيهگانه در مشيخة اتخّاذ همين طريق از بين طُرقُ سه

، 1413در آن متعهد به نقل روايت از كتب مورد اعتماد و محلّ رجوع شده است(صـدوق،  
  به جهت مزيد اطمينان و اعتماد است.  -)3، ص1ج
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مكاتبـه را تقطيـع نمـوده و بـه صـورت قطعـاتي منفـرده در در         علاوه بـر آن، صـدوق  
وارد كرده است كه توجه بـه ايـن سـند در مواضـع      علل الشرايعو  فقيهمواضعي مختلف از  

گوناگون، كاشف از اوج اعتماد صدوق به اين طريق است. به همـين جهـت و بـا توجـه بـه      
تفريـق قطعـات مختلـف آن در     و مكاتبـه و  توحيدقرائني كه گذشت (مجموع نقل روايات 

فقيه و نيز سـاير مـوارد نقـل صـدوق و كلينـي از او) موجـب اطمينـان گشـته و بـه تضـعيف           
  شود. ) اعتنا نمي255، ص1407نجاشي(نجاشي، 

توان با عنايـت صـرف بـه آنچـه از     پژوهيِ قاسم بن ربيع صحاف نيز، نميدر شخصيت
)، راوي را ضعيف 86، ص1، ج1364، ابن غضائري در تضعيف راوي گذشت(ابن غضائري

اي طـولاني اسـت كـه كلينـي در ابتـداي      شمار آورد. قاسم بن ربيع يكي از راويانِ رسـاله به
كنـد كـه امـام(ع)،    از امام صادق(ع) وارد كرده است و از آن حضرت نقل مي روضة كافي

ن امـر فرمـوده   شيعيان را به مدارست بر اين رساله، نظر در آن، تعاهد بـر آن و عمـل طبـق آ   
هايشـان وضـع نمـوده و پـس از     بود؛ به همين جهت، شيعيان اين رسـاله را در مسـاجد خانـه   

  ). 2، ص8، ج1365كردند(كليني، فراغت از نماز در آن نظر مي
تسريع در تضعيف شخصي كه از جمله حافظان اين شعار شـيعي بـوده اسـت، بعيـد از     

بـا همـين طريـق دوم، از جملـه كتـب مشـهورِ        ويژه كه صدوق مكاتبه راباشد؛ بهانصاف مي
، در طريق غالب زراريرسالة ابيمورد اعتماد و معول برشمرده است. همچنين اين راوي در 

ــده اســت (زراري،    ــع گردي ــدائني واق ــاح م ــام  168، ص1411رســالة مي ــن رســاله را ام ). اي
آن را وارد نمـوده   جاتبصـائرالدر صادق(ع) به مفضلّ بن عمر نگاشته و سعد بن عبداالله در 

است. قاسم بن ربيع صحاف، از مشايخ بلاواسطة سعد در نقل اين رساله است كه مشتمل بر 
باشد و اين مطلب نيز خالي از دلالت بر اعتمـاد سـعد   احكام فراوان، در ابواب گوناگون مي

  بن عبداالله بر اين راوي نيست.
  

  . بررسي طريق سوم3-3
، 1413برقي، هرچند كه در مواضـعي مـورد ترضيّ(صـدوق،     علي بن احمد بن عبداالله

وسيلة شيخ صـدوق واقـع گرديـده    ) به102، ص1، ج1403) و ترحم(صدوق، 426، ص 4ج



 الاحَكام امام رضا(ع) با تأكيد بر تحليل وثاقت محمد بن سناناعتبارسنجيِ اسنادي نامة علل   156

 

است كه دلالت بر اماميت وي دارند، ولي در منابع فهرست و رجال ذكر نشده اسـت. حـالِ   
سـي برقـي نيـز بـه همـين      علي بن عيسي مجاور در مسجد كوفه، و نيز ابوجعفر محمد بن مو

اند(صـدوق،  وسيلة صـدوق مـورد ترضّـي و تـرحم واقـع شـده      صورت است و هرچند كه به
  اند.)، اما در فهارس و كتب رجال مهمل88،ص 2و همان، ج275، ص 1، ج1378

  
  بازانديشي طريقه سوم

در سند سوم، تنها رجال آخرين طبقه نيازمند بحثي اندك است و رجال ساير طبقـات  
اند(مانند محمد بن علي ماجيلويه) و يا بـه دليـل شـهرت و بلكـه     يا مورد واكاوي قرار گرفته

اجماع بر وثاقت و جلالت شأنشان، اصلاً نيازي به دفاع ندارند؛ مانند: احمـد بـن محمـد بـن     
) و 14، ص1411؛ علاّمه حليّ، 40، ص1383؛ ابن داوود، 76، ص1407خالد برقي(نجاشي، 

  ). 139، ص1411؛ علاّمه حليّ، 377و ص 363،ص1381پدرش(طوسي، 
علي بن عبداالله برقي قطعاً مورد وثوق شيخ صدوق بوده است و اعتماد بـه وي در نقـل   

، كاشف از وثاقـت راوي در  من لايحضره الفقيهروايات فراواني از محمد بن مسلم ثقفي در 
محمد بن موسـي برقـي از   نظر شيخ صدوق است. علي بن عيسي مجاورر در مسجد كوفه و 

نمايـد؛ و  مشايخ شيخ صدوق بوده و از ايشان تعداي از روايات را در كتب خويش نقل مـي 
در هر صورت، وثاقت علي بن احمد بن عبداالله در اين طبقه و اعتماد صدوق بـر وي، بـراي   

  كند.اعتبار اين طبقه كفايت مي
كاتبة امام رضـا(ع) و محمـد بـن سـنان     گانة مبنابراين، چنانچه در بازانديشيِ طُرقُ سه 

ملاحظه گرديد، لزوم عدم ركـون تـام بـر كلمـات اصـحاب رجـال و فهـارس در تضـعيف         
نويسـان، تنهـا   ناپذير است. بلكه كلمات و نظـرات رجاليـان و فهرسـت   راويان، امري اجتناب

مجمـوع  باشـد؛ و حـال آنكـه    يكي از عناصر مرتبط با احوال محدثان و توثيق و تضعيف مي
اند و حتماً و لابد بايد جميـع آنهـا را فحـص و تتبـع     عناصر مؤثّر در توثيق و تضعيف فراوان

  كرده و سپس اتخّاذ رأي نمود.
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  وسيلة محمد بن سنانمكاتبه به بررسي احتمال جعل. 4
براي دفع اين احتمال، ابتدا بايد مراد و مقصود از احتمال اينكه مكاتبة امام رضـا(ع) از  
مجعولات محمد بن سنان است، را تشخيص داد. آيا اين احتمال بدين معناسـت كـه محمـد    

اي در كلمـات اهـل بيـت(ع)،    بن سنان تمامي مضامين مكاتبه را بدون هـيچ اسـاس و سـابقه   
آوريِ مضـامين آن از مواضـع مختلـف و    اختراع و ابداع نموده است؟! و يا بـه معنـاي جمـع   

وري شده به مكاتبة امام رضا(ع) است، تـا تخيـل شـود كـه     سپس نسبت دادن مطالب گردآ
  باشد؟! الذكر ميوي از اجلاّء ثقات است؟! و يا تلفيقي از دو بيان فوق

معناي اول با ثبوت بسياري از فقرات مكاتبة امام رضا(ع) با عين الفـاظ، و يـا عبـارات    
تـوان بـه   عنـوان نمونـه، مـي   شـود؛ بـه   قريب به الفاظ در ساير روايات اهل بيت (ع)، دفع مي

  موارد ذيل اشاره كرد:
مضمون آنچه به عنوان علّت غسل جنابت در مكاتبـه بيـان گرديـده اسـت، در      )الف 
هاي امام صادق(ع) به سؤال زنديقي كه از ايشان سؤالات فراواني و از جملـه دربـارة   جواب

پاســخ پيــامبر  )، و نيــز در347، ص2، ج1403علّــت غســل جنابــت پرســيده بــود( طبرســي، 
  )، بيان شده است.282، ص1تا، جاسلام(ص) به سؤالات يك يهودي (صدوق، بي

آنچه به عنوان علّت غسل جمعه و بـا بيـان طهـارت عبـد از جمعـه تـا جمعـه، در         )ب 
مكاتبه ذكر شده است، بارهـا در كـلام اميرالمـؤمنين(ع)، ذكـر گرديـده اسـت؛ چنانچـه از        

  ).285، ص1مي شود(صدوق، همان، جحديث اصبغ بن نباته استفاده 
اي كـه بـا   با اين بيان كه از ميت منـي -آنچه به عنوان يكي از دو علّت غسل ميت  )ج 

شود و به همين علّت، ميـت جنـب گرديـده و ايـن غسـل،      آن آفريده شده است، خارج مي
 در مكاتبه مطرح شده است، در تعـدادي از روايـات امـام صـادق(ع) و     -غسل جنابت است

  ).161، ص3، ج1365امام سجاد(ع) نيز ذكر گرديده است(كليني، 
بخشي از علـّت وجوب زكات در مكاتبه، در نقلـي از امـام موسـي بـن جعفـر(ع)،       )د

  ).368، ص2تا،جروايت گرديده است(صدوق، بي
بخشي از علّت مذكور براي حج، در روايت هشـام بـن حكـم از امـام صـادق(ع)       )هـ

  ).405، ص2تا، جبيذكر شده است (صدوق، 
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شده در مكاتبـه را بـا سـند معتبـر از     علاوه بر اين، شيخ صدوق تعدادي از علل مطرح 
  ).99، ص2، ج1378نموده است(صدوق، نقل  عيونفضل بن شاذان از امام  رضا(ع)، در 

گونه نيست كه محمد بن سنان تمامي علل مطرح در مكاتبـه را شخصـاً و   بنابراين، اين
-اي ابداع نموده باشد. معاني دوم و سوم احتمالِ جعل، يعني جمـع اس و ريشهبدون هيچ اس

وسـيلة  آوري برخي از فقرات و ابداع برخي ديگر، نيز بهآوري از مواضع مختلف، و يا جمع
شـود.  نقل اين مكاتبه توسط محدثان آگاه به احوال محمد بن سنان مـورد ترديـد واقـع مـي    

سخن و داراي روايات شفاهي و بلاواسطه از محمد بن ني كه همچگونه احتمال دارد محدثا
انـد، ايـن احتمـالات را در مـورد وي نـداده و      سنان بوده و نسبت به احوال وي عارف بـوده 

  اند؟! مكاتبه را نقل كرده
چگونه براي شيخ صدوق كه رئيس محدثان و رئيس مذهب شيعه در روزگار خويش 

ت مطرح نشده است؟! و بـر اسـاسِ همـين عـدمِ احتمـال جعـل       گونه احتمالابوده است، اين
مـن  نقل نمـوده و نيـز در    الشرايععللو  الأخبارعيوناست كه شيخ صدوق اين مكاتبه را در 

بـه، محكـوم بـه    كه متعهد شده است رواياتي را در آن وارد نمايد كه مفتي-لايحضره الفقيه
، 1، ج1413ومحل رجـوع باشند(صـدوق،   صحت و مستخرج از كتب مشهور، مورد اعتماد 

  قطعات متعددي از اين مكاتبه را نقل كرده است. -)3ص
  

  . دلالت سيرة عقلاييه5
آنچه در مكاتبة امام رضا(ع) در پاسخ به سؤالات محمد بن سنان مطـرح شـده اسـت،    

قطعاً هاي احكام است، كه دار تبيين مسائلي مهم در حوزة عقايد، يعني علل و حكمتعهده
 باشد، عادتـاً و بـه نحـو   العقلاء ميتوجه به نقل و ترويج آن بيانات، امام معصوم را كه رئيس

نگـاريِ  مبني بـر اجتنـاب از گفتگـوي طـولاني و يـا نامـه      متعارف و بر اساس سيرة عقلاييـه( 
مفصل با شخصي غير ثقه و يا مشهور به دروغگـويي، در مسـائل مهـم و تأثيرگـذاري ماننـد      

با شخصي با  -و جوابي طولاني -نگاري لاحكام و التفات به نقل و ترويج آنها)، از نامهاعلل
هايي همچون شهرت به دروغگويي و عدم اعتماد به وي، همراه با احتمال قابل اعتنا ويژگي

 در تعمد اين شخص بر كذب يا عدم دقّت در نقل، باز خواهد داشت.



 159   33، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

رد ردع و منعِ شارع مقدس واقع نشده است، حجت گونه سيرة عقلاييه كه موقطعاً اين
). سيرة عقلا، كه در اصطلاح به معنايِ استمرار 124 -123، صص2، ج1385 است( خميني،

روش و شيوة عملـي در ميـان مـردم بـر انجـام يـا تـرك عملـي؛ و روش عمـومي مـردم در           
، از جايگـاهي  )214، ص1387باشـد(فيض،  محاورات، معاملات و ساير روابط اجتماعي مي

ويژه در منابع اصولي برخوردار است و حجيت آن بـه اثبـات رسـيده اسـت؛ و از آنجـا كـه       
ــورد پســند عقــل اســت(جعفري لنگــرودي،  ســيرة عقــلا شــاخه  ، 2، ج1390اي از عــرف م

دسـت خواهـد   يابد، توجيـه عقلـي نيـز بـه    )، آنچه بر اساس سيرة عقلاييه حجيت مي883ص
  آورد.
ويژه در علل احكامِ متعدد تبه با محمد بن سنان با اين طول و تفصيل و بهبنابراين، مكا 

و مختلف، كـه در ابـواب گونـاگون وارد گرديـده اسـت، پـس از اثبـات اعتبـار اسـناد آن،          
كاشف از اعتماد به راوي خواهد بود و اين اعتماد، داراي حجيت و توجيه عقلي است؛ زيرا 

هـاي  ها و حكمتساس معارف ديني بوده و بدفهميِ علّتعلل شرايع و احكام، از مراتب ح
احكام، به قياس و استحسانات غير معتبر و بعضاً به انحرافات فكري و عقيدتي منجر خواهـد  
شد و هنگامي كه علل الاحَكام در حديثي واحد و با فراواني و كثرت بيان گـردد، غالبـاً بـر    

شـود و قطعـاً هرچـه بيـان ايـن      قـت راوي مـي  اساس سيرة عقلاييه، باعث التفات ذهن بـه وثا 
تـوان محمـد   ها بيشتر شود، كشف وثاقت نيز بيشتر خواهد بود. به همين جهت، نميحكمت

بن سنان را كه طرف نامة امام(ع) در تبيين اين مسائل قرار گرفته است، غير قابـل اعتمـاد يـا    
  شمار آورد.كذاّب به

  
  نتيجه گيري

دسـت  حقيق حاضر و در پاسخ به سؤالات اصلي و فرعـيِ آن بـه  آنچه به عنوان نتايجِ ت
  آمد، به شرح ذيل است:

سؤال اصلي اين مقاله، به اين بيان مطرح گرديد: چگونـه بـا وجـود سـيرة عقلاييـه       -1
نگاريِ مفصل با شخصي غير ثقـه و مشـهور بـه    مبني بر اجتناب از گفتگوي طولاني و يا نامه
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تـوان راويِ طـرف   الاحكام، باز هم ميتأثيرگذاري مانند علل دروغگويي، در مسائل مهم و
  نامة امام(ع) در تبيين اين مسائل را غير قابل اعتماد و يا كذاّب دانست؟ 

الاحكـام، از مراتـب حسـاس    دست آمد، بـه ايـن شـرح اسـت: علـل     آنچه در پاسخ به 
جـر خواهـد شـد و هنگـامي     معارف ديني بوده و بدفهميِ آنها، بعضاً به انحرافات عقيدتي من

كه در حديثي واحد و با فراواني و كثرت بيان شود، غالباً بر اساس سـيرة عقلاييـه، ذهـن بـه     
گردد و قطعاً فراوانيِ بيان، هر چه بيشتر شود، كشـف  سمت لزوم اعتماد به ناقل منصرف مي

-گفتگو و يا مكاتبـه اي مستقرّ، از از وثاقت نيز بيشتر خواهد بود. عقلاي عالم بر اساسِ سيره

اي طــولاني، در امــوري تأثيرگــذار كــه بــه ديگــران منتقــل خواهــد شــد، بــه كســي كــه در 
دروغگويي مشهور بوده و به عنوان غير ثقه معروف است، اعتماد نكرده و بلكه به شـدت از  
اعتماد به او اجتناب خواهند نمود. به همين جهت، اين سيره در امام معصوم كه رئيس عقـلا  

باشد و از سويي ديگر در درجة اَعلاي اهتمام به حفظ شرايع قرار دارد، نيز جاري است. مي
 شمار آورد.توان محمد بن سنان را غير ثقه و كذاّب بهبا وجود اين سيرة عقلاييه، نمي

در  -سؤال فرعي اول در اين تحقيق، عبـارت از يـك اشـكال بـر مـدعاي مـذكور       -2
قِ ايـن مكاتبـه، چگونـه    : بـا وجـود ضـعف رجـاليِ اسـناد و طُـر      است -پاسخ به سؤال اصلي

 توان به مرحلة استناد به حجيت سيرة عقلاييه در اثبات وثاقت محمد بن سنان رسيد؟ مي

آنچه در پاسخ به اين سؤال و پـس از بازانديشـيِ اسـناد متعـدد مكاتبـه در آثـار شـيخ        
ش ابتداييِ رجالي، تمـامي اسـناد ايـن    آيد، اين است كه هرچند در نگرصدوق به دست مي

باشند و هر سه طريق شيخ صدوق مكاتبه، به دليل تضعيف راويان آن، محكوم به ضعف مي
جانبـه بـه شخصـيت و احـوال     آيند، اما پس از نگرش همهنظر ميبه اين مكاتبه، غير معتبر به

طُـرقِ مكاتبـه كشـف    فـع و اعتبـار   راويان و طبقات اين اسناد، ضعف رجال اسـناد مكاتبـه د  
  گردد. مي

دومين سؤال فرعي تحقيق، اشكالي ديگر بر پاسخ سؤال اصلي است: احتمال جعل  -3
وسيلة خود محمد بن سنان، چگونه قابل دفع است؟ واسطة نقل ايـن مكاتبـه، خـود    مكاتبه به

  اشد.رود كه تمام اين مكاتبه از مجعولات وي بمحمد بن سنان است؛ پس اين احتمال مي
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وسيلة خـود محمـد بـن    در پاسخ به اين سؤال مطرح گرديد كه احتمال جعل مكاتبه به
سنان، با ثبوت بسياري از مضامين مكاتبة امام رضا(ع) با عين الفاظ، و يا عبـارات قريـب بـه    
الفاظ در ساير روايات اهل بيت (ع)، و نيز نقل اين مكاتبه توسط محـدثان آگـاه بـه احـوال     

  .شودسنان، دفع ميمحمد بن 
  

  منابع
 .  تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،رجال ابن داوودق)، 1383ابن داوود، حسن بن علي حلّي( -

، قـم، موسسـه   طالـب مناقب آل ابـي ق)، 1379ابن شهرآشوب، محمد بن علي مازنـدراني(  -
  انتشارات علاّمه.

، قـم:  ونجـاح المسـائل  فلاح السائل )، 1372الدين علي بن موسـي( ابن طاووس، سيد رضي -
  دفتر تبليغات اسلامي. 

قـم:   )،رجـال ابـن الغضـائري(كتاب الضـّعفاء    ق)، 1364ابن غضائري، احمد بن حسـين(  -
  مؤسسه اسماعيليان.

  ، تهران: مكتبه الصادق(ع).الفوائد الرّجاليه)، 1363بحرالعلوم، سيد محمدمهدي( -
تهـران: انتشـارات    )، قـات رجـال البرقي(الطب ق)، 1383برقي، احمد بـن محمـد بـن خالـد(     -

  . دانشگاه تهران
، تهــران: مبســوط در ترمينولــوژي حقــوقش)،  1390جعفــري لنگــرودي، محمــدجعفر( -

  كتابخانة گنج دانش.
  قم: آل البيت (ع).  ،وسائل الشيّعهق)،  1409، محمد بن حسن( حرّ عاملى -
 مجلّـة حـديث   ،»بررسي توصيف رجـالي محمـد بـن سـنان    «)، 1385خادم پير، علـي(  -

  .79-67انديشه، شمارة دوم، صص
  ، قم: اسماعيليان.الرّسائلق)،  1385االله موسوي(خميني، سيد روح -
  ، قم: مركز نشر آثار شيعه.معجم رجال الحديثش)، 1369خويي، سيد ابوالقاسم موسوي( -
هـاي  ، قـم: مركـز تحقيقـات و پـژوهش    الرّسـاله ق)، 1411غالب احمد بن سليمان(زراري، ابي -

  اسلامي. 
  قم: مؤسسه النشر الاسلامي. ،كليات في علم الرجالق)، 1414سبحاني، جعفر( -
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  ، قم: آل البيت(ع).ذكري الشيعهق)، 1419شهيد اول، محمد بن مكّي عاملي( -
قـم: دفتـر تبليغـات     ،غايه المراد في شرح نكـت الارشـاد  ق)، 1414(ــــــــــــــــــــــ ،  -

  اسلامي.
، قـم: ضـياء   شرح البدايه في علم الدرايهش)، 1390الدين بن علي عاملي(شهيد ثاني، زين -

  فيروزآبادي.
  ، تهران: انتشارات كتابخانة اسلاميه.اماليش)، 1362، محمد بن علي بن بابويه قمي( صدوق -
  ، قم: انتشارات جامعة مدرسين.معاني الاخبارش)، 1361(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  تهران: انتشارات جهان. ،عيون أخبار الرّضا(ع)ق)، 1378(ــ ، ــــــــــــــــــــ -
  ، قم: دار الكتب الاسلاميه.كمال الدينق)، 1395(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  ، قم: انتشارات جامعة مدرسين.التوحيدق)، 1398(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  جامعة مدرسين.، قم: انتشارات الخصالق)، 1403(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  ، قم : انتشارات جامعة مدرسين.من لايحضره الفقيهق)، 1413(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  ،  قم: انتشارات مكتبه الداورى،علل الشّرائعتا)، (بيــــــــــــــــــــــ ،  -
اعتبارسنجي و نقد تضعيف رجالي محمد بن سـنان  «) و محمد حكيم، 1391االله (طاهري، حبيب -

 -133، دوره هشـتم، شـماره اول، صـص   هاي فقهيمجلة پژوهش، »تأثير آن بر فقيه اماميهو 
160.  

  ، مشهد مقدس: نشر مرتضي.الاحتجاجق)، 1403طبرسي، احمد بن علي( -
  تهران: دار الكتب الإسلاميه.  ،تهذيب الاحكامش)، 1365طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن( -
  ، نجف: انتشارات حيدريه.الرجّالق)، 1381(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.استبصارق)، 1390(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  ، قم: مؤسسة معارف اسلامي.الغيبهق)، 1411(ــــــــــــــــــــــ ،  -
  نجف: المكتبه المرتضويه. -، عراق  الفهرستتا)، (بيــــــــــــــــــــــ ،  -
، قـم:  خلاصه الاقوال في معرفه الرجّالق)، 1411علاّمه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر( -

  دار الذخائر.
  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،مبادي فقه و اصولش)، 1378( فيض، عليرضا -
مشـهد: انتشـارات    )، رجال الكشّي(اختيار معرفه الرجالش)، 1348كشّي، محمد بن عمر( -

  دانشگاه مشهد.
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  ، تهران: دار الكتب الإسلاميه.الكافي ش)، 1365( كلينى، بن يعقوب -
  ، قم: موسسة  كوشانپور.روضه المتقينق)، 1406مجلسي اول، محمدتقي( -
تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد     ،الوجيزه في علـم الرّجـال  )، 1378مجلسي، محمدباقر( -

  اسلامي.
  ، قم: سيد الشهدا(ع).المختصرالمعتبر في شرح ق)، 1407محققّ حلّي، جعفر بن حسن( -
  قم: كنگرة جهاني شيخ مفيد. ،الارشادالف)، - 1413مفيد، محمد بن محمد بن نعمان( -
  ، قم: كنگرة جهاني شيخ مفيد.جوابات أهل الموصلب)، - 1413(ــــــــــــــــــــــ ،  -
 ،»هـا دگاهمحمد بـن سـنان  از وراي دي ـ  «) و اميرعطاءاالله جباري، 1391مهدوي راد، محمدعلي( -

  .64-38، سال چهارم، شماره هشتم، صصپژوهيمجلة حديث

  ، قم: انتشارات جامعة مدرسين.فهرست النجاشي ق)، 1407احمد بن على(  نجاشي، -
، قم: كنگره بزرگداشت شعب المقال في درجات الرجال)، 1380نراقي، ميرزا ابوالقاسم( -

  نراقيين.
، قـم:  تعليقـه علـي مـنهج المقـال    الـف)،   -تاوحيد بهبهاني، محمدباقر بن محمداكمل(بي -

  موسسة تحقيقات و نشر معارف اهل بيت(ع). 
، نشر ديجيتال در اصفهان: كتابخانة ديجيتال الفوائد الرجاليهب)،  -تا(بيــــــــــــــــــــــ ،  -

 قائميه و قم: كتابخانه ديجيتال مدرسة فقاهت.
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  آرامي لوكزنبرگ - نقد قرائت سرياني

   سوره مريم 24از آيه 
  

 1محمد علي همتي

   2كاظم شاكرمحمد
	15/11/1394تاريخ دريافت:

 26/04/1395تاريخ پذيرش: 

  چكيده
قَـد جعـلَ     فنَاداها منْ تحَتها أَلاَّ تحَزَني«مفسران مسلمان در تفسير آيه 

را بـه  » تحَتَـك «و » تحَتهـا «)، عبـارات  24(مريم، » ربك تحَتكَ سرِيا
» جـوي آب «را عمدتاً به معنـاي  » سرِيا«و واژه » زير پاي مريم«معناي 

و در نتيجـه، ايـن آيـه را چنـين معنـا       تفسير كرده» عيسي«و برخي به 
پس عيسي مادرش را از زير پاي او ندا  داد كه: اندوهگين : «اند كرده

»   مباش؛ همانا پروردگار تو زير پايت جوي آبـي پديـد آورده اسـت.   
، دو »آرامي از قرآن-قرائت سرياني«كريستف لوكزنبرگ در كتاب 

در ايـن آيـه را داراي اصـلي سـرياني دانسـته،      » سـريا «و » تحت«واژه 
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معنا كرده است. » زادهحلال«و دومي را به » مانهنگام زاي«اولي را به 
پـس، هنگـام زايمـان او    «از نظر وي، اين آيه را بايد چنين معنا كـرد:  

تــو را حــلال  مـريم را نــدا داد كــه: غــم مـدار، پروردگــارت زايمــان  
هـا از نظـر   در اين مقاله، بـا بررسـي ايـن واژه   ». (مشروع) دانسته است

سـرياني، ديـدگاه لـوكزنبرگ     -عربـي زبان شناسيِ تاريخي تطبيقـيِ  
مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. نويسندگان، بـا بررسـي معـاجم    

ــه ايــن نتيجــه دســت يافتــه  آقــاي  هــاي برداشــتانــد كــه ســرياني، ب
لوكزنبرگ در تفسير واژگان ياد شده، گزينشي و غير دقيق است. از 

ان بـر  رو، حتي مطابق منـابع سـرياني نيـز ديـدگاه مفسـران مسـلم      اين
 ديدگاه لوكزنبرگ ارجحيت دارد.

 
سرياني، كريستف لوكزنبرگ،  -قرائت آراميهاي كليدي:  واژه

واژگان دخيـل، مـنْ تحَتهـا ، سـرِيا، زبـان شناسـي تـاريخي تطبيقـي،         
  . خاورشناسان

	
  مقدمه

ــا انتشــار كتــاب2000كريســتف لــوكزنبرگ در ســال   The Syro-Aramaic" م ب

Reading of the Koran A Contribution to the Decoding of the Language of the 
koran" ) تلاش كرده سريانيِ قرآن، جستاري در رمزگشايي از زبان قرآن –قرائت آرامي (

تا قرائتي جديد از برخي آيات قرآن ارائه دهد. به نظر وي، با قرائـت و خـوانش موجـود از    
 ـبه يك چهارم آيات قرآن داراي ابهام است كه بايد بر اساس زبـان آرامـي   قرآن، نزديك 

  سرياني رمز گشايي شود. 
عربي عصر نزول سـاكنان مكـه و    ـمهمترين ادله وي بر اين ادعا، زبان مخلوط  آرامي 

عدم كتابت عربي در زمان نزول و الگو بودن خط  سرياني  براي خط عربي اسـت. بـر ايـن    
د است مسلمانان بعدي قرآن را به زبان اصلي  نفهميـده و از ايـن رو، قـرآن    اساس، وي معتق

  نياز به رمزگشايي دارد. 
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ــرآن ـقرائــت آرامــي «بعــد از انتشــار كتــاب  مــيلادي،  2000ســال  در» ســرياني از ق
نويسنده اين كتاب به راه افتاد؛ بطوريكه بسياري بـه   هاي ديدگاه دربارهمختلفي  هاي واكنش

. تاكنون چند كنفرانس نيـز  برخاستندوي پرداخته، برخي نيز به تمجيد از او  هاي ديدگاهنقد 
و  2004وي انجام شده است. از جمله كنفرانس برلين در سال  هاي ديدگاهدر زمينه بررسي 

. در مجلات و فضاي مجازي مطالـب فراوانـي نيـز    2005كنفرانس دانشگاه نوتردام در سال 
سـرياني   ـ  نقدي بر كتاب قرائت آراميبه  توان ميدر نقد اين كتاب نوشته شده كه از جمله 

 Review Of Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein beitragzurقـرآن ( 

Entschlüssling der فنيكس ( رابرت از لوكزنبرگ بر نقديو ) از فرانسوا دوبلواRobert 

R.Phenix ( هورنبي ) و كورنلياCornelia B.Horn  نيـز   ) اساتيد دانشگاه سنت تومـاس و 
رياني زبان قرآني مسيحي؟ پژوهشي در پيشينه س«) با عنوان Daniel Kingنقد دانيل كينگ (

نوشته احمد محمد علـي  » القرآن و لغه السريان«و مقاله  »قرآن در كار كريستف لوكزنبرگ
  الجمل اشاره كرد. 
آقاي احمد الجمل كه مختصري بحث كرده اسـت   جز بهسوره مريم،  24در مورد آيه 

. لوكزنبرگ بر اساس مباني خود در زبان شناسي تـاريخي تطبيقـي،   اند كردهبقيه ورود پيدا ن
سوره مريم، پرداخته و از آنها رمزگشايي  24به بررسي شماري از آيات قرآن، از جمله آيه 

شناسـان و  ، سـپس ديـدگاه لغـت   كنيم ميكرده است. ما ابتدا نظر وي را به اختصار گزارش 
ن، به تحليل ديـدگاه لـوكزنبرگ بـر اسـاس زبـان      مفسران مسلمان را خواهيم آورد و در پايا
 شناسي تاريخي تطبيقي خواهيم پرداخت.

  
  سوره مريم 24گزارشي از ديدگاه لوكزنبرگ درباره آيه . 1

وي معتقد است كه مترجمان غربي نيز تحت تأثير سـنت اسـلامي و مفسـران مسـلمان،     
سـپس او (احتمـالاً فرزنـدش) از    «را بـه  » جَعَلَ رَبُّـكِ تحَْتـَكِ سَـرًِّ قَدْ   فنَاداها مِنْ تحَْتِها أَلاَّ تحَْزَني«آيه 

، ترجمـه  »زير (پايش) او را صدا زد: نگران نباش، خداوند زير (پايت) نهري قرار داده است
. با اين حال، بايد گفت كه اين برداشت از آيه اشتباه است. بايد اين آيه را مطابق با اند كرده
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سپس بلافاصله بعد از زايمانش  او را صدا زد: «ياني اينگونه ترجمه كنيم: سر ـقرائت آرامي 
  ) Luxenberg, 2007, P.142» (نگران مباش، خداوند زايمان تو را حلال گردانيده است

به نظر لـوكزنبرگ، علـت بـه خطـا رفـتن مسـلمانان، عـدم آگـاهي از معنـاي دو واژه          
را بـه   "تحـت "مـامي مفسـران و مترجمـان واژه    در زبان سرياني است. ت "سرِيا"و  "تحت"

كه اين واژه نبطي است و معناي  كند مي. سيوطي هم از كرماني نقل اند آورده "زير"معناي 
نزديـك اسـت. امـا     "جنـين "سرياني  ـنظر كرماني به معناي آرامي   رسد ميبطن دارد. بنظر 

آرتور جفري معتقد است كه اين واژه (تحـت) در زبـان آرامـي، عبـري، سـرياني، عربـي و       
است. اما جفري به اين نكتـه توجـه نكـرده كـه در      "زير"حبشي يك ريشه دارد و به معناي 

فاعـل  نقـش   توانند ميسامي حروف اضافه و قيود سه حرفي در اصل اسم هستند و  يها زبان
در زبان عربـي دليلـي    "تحت"و مفعول هم بگيرند. در هر حال فقدان ريشه فعلي براي واژه 

وارد عربــي شــده اســت  اســت بــر اينكــه ايــن واژه از واژگــان دخيــل بــوده و از ســرياني 
(Luxenberg, 2007, P.128 ) .  

كـه در عربـي حـرف     –) taḥt   /(tḥēt) (عربي تحـت/  taḥt(  ܬدر واقع، كلمه 
ـ از كلمـه سـريانيِ   -تاس ܶ  )nḥeṯ (–      مشـتق شـده    -كـه در زبـان سـرياني فعـل اسـت

    . (Luxenberg, 2007, P.128)است
ܐســــرياني  –هرچنــــد واژه آرامــــي  ) و مشــــتقاتش از جملــــه :  nhātā(   ــــ

ܐ ܘܬܐ،   nahhataـ ܬܐو  naḥtūṯā ـ بـه معنـاي جنـين      maḥattā ـ
، ايـن واژه را در ايـن آيـه    "اصل، منشـاء    تبار،"ولي از طريق معاني ديگري چون  باشند نمي

، به معناي از زيرش صـحيح  "من تحت"دانست. از اين رو، تركيب  "زايمان"بايد به معناي 
  است.  "بلافاصله هنگام زايمانش"و معناي صحيح،  باشد نمي

نيسـت بلكـه   » از«در اينجا به معنـاي  » من«. حرف شود مياين قرائت باعث انسجام متن 
است. گرچه اين معنـا در ادبيـات كلاسـيك شـاهدي     » فوراً ، بلافاصله«قيد زمان و به معناي 

زديك رايج است، بطوريكه در گـويش رايـج، عبـارت    نعربي خاور  هاي لهجهندارد اما در 
منْ وصـولي قلـت   «، معادل جمله »محالَ وصولي قلت له: بلافاصله بعد از رسيدنم به او گفت«
  است كه به معناي بلافاصله است.  "منْ = حال"است. به عبارت ديگر، در جمله فوق » له
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حـال  "در معنـاي   "مـنْ نحتهـا  "را بايـد   "مـنْ تحَتهـا  "با توجه به مطالب فوق تركيـب  
. باشـد  مـي  "اه ولادتيا حال  توليدهاحال " امروزي عبارت ، اي ترجمهدانست  كه  "وضعها

[لسـان]   دليل قرضي بودن واژه تحت از نحت كـاربرد آن در لسـان العـرب اسـت. گـر چـه      
 معنــاي اصــلي و اولــي آن را تراشــيدن، آورده امــا در توضــيح بيشــتر كلمــه هــاي مســتعمل 

  [مشتقاتش]، به معناي آرامي و سرياني نيز اشاره شده است. 
مده كه در مشـتقات ايـن واژه معـانيي    نحت در سرياني به معناي نزل، هابط واسفل ، آ
. لسـان هـم در توضـيح واژه    شـود  مـي چون ، پايين آمدن ، نازل شدن ، حقير ، پست، ديـده  

نحيت به همين معنا اشاره كرده، بطوريكه خرنق خواهر شاعر معروف، طرفه [بـن عبـد]، در   
  بيت زير سروده است: 

                  مِيتهَم بنضُارهَطينَ نحنى منهم بِذي الفقَْر        الخالو ذَوي الغ  
 "شـود  ميبيگانـه اي كـه داخـل قـو    "لسان العرب واژه نحيت را در اين بيت به معنـاي  

اسـت و بـا    "قـوم خـالص   "گرفته است، با توجه به واژه نضار كه متضاد نحيت و بـه معنـاي  
ر از نحيـت  قرائن ذوي الغني و ذوي الفقر كه ايـن دو هـم متضـاد نـد، معنـاي پسـت و حقي ـ      

 naḥḥit( سرياني واژه است كه از ـو اين درست همان معناي آرامي  شود ميفهميده 
) اقتباس شده است كه در فرهنگ دسارس آمده اسـت. مؤيـد ايـن ادعـا، توضـيح      natitيا 

/  ensāg  naḥḥīṯ( ـذيل اين كلمـه اسـت كـه مـي نويسـد:       mannā)( فرهنگ منَّا
naḥīṯ .يعني: نژاد پست (  

: لئيم الحسـب  اند آوردهلغت شناسان سوري هم با توجه به ترجمه عربي مشابه اينگونه 
وضـيع النسـب و همـين طـور فرهنـگ منَّـا        و النسب و الجنس، قليل الحسب، وطي الاصـل،  

)mannā ( ـ) واژهnaḥīṯ      .را بـه معنـاي نـازل و هـابط آورده اسـت ((Luxenberg, 

2007, PP.129,130)   
در توضيح ديگري از النحيته مي نويسد: النحيته: الطبيعه التي نحُـت عليهـا    لسان العرب

الانسان. اي: قطُع (سرشتي كه انسـان بـر آن بنـا شـده اسـت) كـه احتمـالاً نحُـت از سـرياني          
naḥīṯa       ـتَاحتمـالاً هـم آواي نح ( ـتُقرض گرفته شد. اين كلمـه (نحnaḥata   ـآرامـي 

سرياني است و اعراب بعدي معناي تراشيدن را برايش فرض كرده و مطابق ايـن معنـا لسـان    
العرب معاني قطع شدن، تراشيده شده، بريده شده به اندازه، را مي آورد. بـه عبـارت ديگـر،    
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از اين كلمه فهميده شد. در هر حال، از توضـيحات لسـان العـرب     "شكل داده شده"معناي 
 ,Luxenberg, 2007) ياني بـودن ايـن كلمـه فهميـده نمـي شـود.       سـر  –چيزي جز آرامي 

P.131)  
، هم در لسـان العـرب و   »مِـنْ نحتهـا«لوكزنبرگ با اين مطالب نتيجه مي گيرد كه عبارت 

سرياني به معناي زايمان است. منظورش اين است كه چون معناي اصل  ـهم در زبان آرامي 
معناي زايمان و زاييـده شـده را    توان ميمده پس و منشاء در برخي مشتقات براي اين واژه آ

از كلمه برداشت كرد. وي مي افزايد قرآن در جاي ديگـر بـراي تولـد و زاده شـدن از واژه     
/  2:22/  3:36دارد كـه در آيـات   » زايمـان «. اما فعل وضَع اختصاص به كند ميولَد استفاده 

  آمده است.  65:46/  46:15/  41:47/  35:11
در معناي » تحت«قابل تأمل اين است كه آيا قرآن نخواسته با به كار گيري واژه  مسأله

نزل و انزل آن هم فقط يك بار در قرآن، از جنبه ديني و تاريخ ديني، ارتباطي بـين زايمـان   
(تولد) مسيح و غير طبيعي بودن آن يا به عبارت ديگر مـاوراء الطبيعـي يـا الهـي و ملكـوتي      

ـ و مشـتقاتش ماننـد    neḥet  ] او (خدا ) بر قرار كند. فعلبودن اين پسر [عيسي  ܐ
aḥḥeṯ  سرياني در معناي پائين آمدن كـاربرد دارد، نـه معنـاي زاده شـدن،     ـدر زبان آرامي  

خـدا گفتـه    دربـاره كه او از آسـمان پـايين آمـده، و يـا      شود ميبطوريكه درباره مسيح گفته 
  كه فرزندش را پائين فرستاده است.  شود مي

نـازلَ مـي تـوان معـاني زاده شـدن را يافـت        –با تحقيق در زبان آرامي براي فعل نَـزَلَ  
كـه در معنـاي افتـادن اسـت معنـاي        npal  נפל) ذيل واژه geseniusبطوريكه جسنيوز (

ده اي اسـت  متولد شدن را مي آورد. وي توضيح مي دهد كه اين واژه [نحت] واژه فوق العا
  (Luxenberg, 2007, P.133,134) .در مخالفت با فرايندهاي منظم طبيعي

  
  دهنده مراد از ندا. 1-1

چه كسي بوده، آيا مراد از او نوزادي است كه هنوز در رحم » ندا دهنده«باره اينكه در
سـفر  مريم است يا نوزادي است كه از مريم متولد شده است، برخي از مسيحيان، با اشاره به 

)  آمـده، احتمـال   Pseudo – Matthewحضرت مريم به مصر كه در انجيل متاّي اپوكريفا (
  (Luxenberg, 2007, P.135)دوم را برگزيده اند. 
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  مراد از واژه سريا. 1-2
لوكزنبرگ آراي مفسران مسلمان و مترجمان غربي قرآن كريم در مورد معنـاي مـراد   

ند: مفسران اسلامي و مترجمان غربي براي ايـن كلمـه   را چنين گزارش مي ك» سريا«از واژه 
» رودخانـه عيسـي  «) كه اين رودخانه بـه  sariرودخانه، رودخانه اي به نام سري ( معاني نهر، 

اند كـه ايـن كلمـه در    معروف شده است، ذكر كرده اند. مجاهد و ضحَاك هم اظهار داشته
د بن جبير بر آن است كه ايـن كلمـه   زبان سرياني به معناي رودخانه است. در حالي كه سعي

  در زبان نبطي به معناي نهر است. 
)، بـه معنـاي اصـيل و    sari(عيسي) خود به معناي سـري (  gesusاز سوي ديگر لغت 

» اسـري منـه  «برتر آمده است. از همين روست كه ابن زيد مي گويد: چـه كسـي مـي توانـد     
  تر از عيسي) باشد. (شريف

به معناي رودخانه باشد بايد بـه جـاي تحَتَـك (زيـر تـو)      » رياس«ابن زيد مي گويد اگر 
همـين   26در آيـه  » و اشْـرَبي   فكَُلي«طبري هم با توجه به عبارت ». در كنار تو«گفته مي شد 

سوره كه مريم را امر به خوردن و آشاميدن كرده، واژه سريا را رودخانه فرض كرده اسـت.  
ن كلمه، اي ترجمهبا قرار دادن علامت سؤال در جلوي  از ميان مترجمان غربي هم فقط پارت

  (Luxenberg, 2007, PP.135,136)اظهار داشته كه معناي اين واژه روشن نيست. 
لوكزنبرگ مي افزايد كه ريچارد بل در ترجمه خود از قرآن، به استناد سـخن طبـري،   

نظـر برخـي از مفسـران مـي     را همان رود يا نهر دانسته است، در حالي كه طبق » سريا« واژه 
 "سـرا "توان به معناي پيشوا، رهبر و جوانمرد باشد بطوريكه در لسان العرب نيز ذيل مـدخل  

) ارجاع مـي  w.Rudolphهمين معاني ارائه شده است. پارت هم در تفسير خود به رودلف (
دهد كه معتقد است محمد (ص) در اين جا تحت تأثير موضوع سفر حضرت مريم به مصـر  

و بـر همـين     -) آمدهpseudo – Matthewكه در فصل بيستم متاّي اپوكريفا ( -ار گرفته قر
  اساس، اين مطلب را به داستان تولد عيسي منتقل كرده است. 

عيساي تازه متولد شده، با چهره بشاّش در «عبارت اين كتاب اپوكريفايي چنين است: 
اي درخت خـم شـو و مـادرم را از     و مي گويد: كند ميآغوش مادر، به درخت خرما اشاره 

ميوه هاي تازه ات نيروي تازه بده ... و همچنين از ريشه هايت كه در زمين است آبي جاري 
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سوره مريم به  24برخي از پژوهشگران  غربي در ترجمه آيه » ساز تا تشنگي ما را فرونشاند.
صـحيح از ديـدگاه    اند. اما بايد گفت شرط اساسي برداشـت قرائـت  عبارت بالا توجه داشته

  زبان شناسي، خود متن قرآن است. 
اين كه قرآن داستان سفر حضرت مريم را به مصر در اين آيه به تصوير كشيده باشد با 

. تنها واژه درخت خرماست كه در باشد نميتوجه به خود متن قرآن به هيچ وجه قابل اثبات 
اوت اسـت. بـه عبـارت ديگـر،     هر دو عبارت آمده،  در حالي كـه قـرائن ديگـر كـاملاً متف ـ    

تـا آبـي جـاري     كند ميهنگامي كه طبق متاّي اپوكريفا، عيساي نوزاد به درخت خرما اشاره 
اما  سازد، اين منطقي است زيرا آنها در بيابان بودند و درخواست آب براي رفع تشنگي بود.

  در قرآن در سوره مريم اين چنين نيست. 
جِـذعِْ النَّخْلـَةِ قالـَتْ   فأََجاءَهَـا الْمَخـاضُ إِلى "سوره همين 23درست است كه مريم طبق آيه 

امـا ايـن درخواسـت بـه دليـل       كند ميآرزوي مرگ  " مِتُّ قَـبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْـياً مَنْسِـيًّا   ليَْتَني
تشنگي نيست، بلكه آنچه او را ملول كرده بود طعنه هاي خانواده اش بخـاطر بـارداري غيـر    

أَ سَـوْءٍ  أُخْتَ هـارُونَ مـا كـانَ أبَـُوكِ امْـرَ «همين سوره مي گويد  28نانكه در آيه مشروعش بود، چ
گويـد:  و همچنين احتمالاً به همين دليـل بعـد از بـاردار شـدن، آيـه مـي      » بغَِيًّا وَ ما كانَتْ أمُُّكِ 

ً قَصِيًّا«   ». فَانْـتَبَذَتْ بِهِ مَكا
و » او بيـرون رانـده شـد   «شود بدين معنا كـه  نكته قابل توجه اينكه بايد مجهول ترجمه 

وَاذكُْـرْ فيِ الْكِتـَابِ مَـرْيمََ إِذِ انتَبـَذَتْ مِـنْ أَهْلِهَـا «همين سـوره اسـت    16در آيه » مِـن«مؤيد آن حرف 
ً شَـرْقِيًّا سرياني  ـ، كه اين قاعده در زبان آرامي كند مياست كه حالت مجهول را تأييد »  مَكَا

رايج است، اما طبق نحو عربي غير ممكن است. بنابراين بر اساس اين قرائت، معناي آيه اين 
: مريم توسط خانواده اش بيرون رانده شد تا از طعنه طاعنان در امـان بمانـد؛ زيـرا او    شود مي

  مظنون بود كه به طور غير مشروع باردار شده است. 
نامزد يا همسري براي وي نيست، اين تفسير بيشتر با توجه به اينكه در قرآن صحبت از 

همين سوره قبـل   23مورد تأييد قرار گيرد. از اين رو، طبيعي است كه حضرت مريم در آيه 
از زايمان آرزوي مرگ كند. بنابراين سخنان نوزاد تازه متولد شده براي تسـلاي مـادرش و   

  . رفع اتهام از وي است، نه اينكه اشاره به رودخانه باشد
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اسـتناد كـرده، بـه خطـا رفتـه      » و اشْرَبي  فكَُلي«طبري هم كه در ذيل اين آيه به عبارت 
توان گفت كه فقـدان غـذا و آب مـانع آشـاميدن مـريم بـوده بلكـه شـرايط         است؛ زيرا نمي

روحي وي دليل اين كار بوده است. با اين توضيح، سـخنان فرزنـدش اميـدي بـه وي داد تـا      
  (Luxenberg, 2007, PP.136-140)كند. براحتي غذا و آب ميل 

  
  سوره مريم 24ديدگاه مفسران مسلمان درباره آيه . 2

هيچ اختلاف نظري ديده نمي شـود. امـا در   » تحت«در تفاسير اسلامي در مورد معناي 
اين كه مراد از ندادهنده چه كسي است، همينطور مراد از سريا چيست، اختلاف نظر وجـود  

  دارد.  
  

  دهنده از نظر مفسران مسلمان از ندامراد . 2-1
. عيسـي.  2. جبرئيـل؛  1در مورد اين كه مراد از ندادهنده كيست، دو قول وجود دارد: 

در مورد دوم، قولي مي گويد كه عيسي در رحم مـادرش وي را نـدا داد و قـول ديگـر مـي      
  گويد عيسي بعد از تولد مادرش را صدا زد.
ي معتقد است كه جبرئيل حضـرت مـريم را نـدا    در ميان مفسران، محمد بن جرير طبر

داده  است. وي در اين باره چند قول را نيز حكايت كرده است. همچنين در تأييد اين قـول  
كه حضرت عيسي (ع) تا زماني كه مادرش او را نزد قومش نياورد  كند مياز ابن عباس نقل 

  ).52و51، ص16، ج1412سخن نگفت. (طبري، 
ير ديگر انتشار يافته و بوضوح مي توان دريافت كه غالباً مأخوذ ديدگاه طبري در تفاس
، طبرسـي،  12، ص3، ج1407، زمخشري، 527، ص21، ج1420از آراء اوست. (فخررازي، 

) طبرسي در مجمـع البيـان آورده اسـت: در    68، ص 13، ج1408، رازي، 79،ص6، ج1372
ا شنيد  و از زيـر آسـتينش بـه او    از ابن عباس آمده كه جبرئيل سخن او ر "من تحتها"تفسير 

،  15، ج 1372ندا كرد. برخي هم گوينـد جبرئيـل از دامنـه كـوه او را نـدا كـرد. (طبرسـي،        
  ) 160ص
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) 253، ص 7، ج1420انـد.  (ابوحيـان،   برخي تفاسير هم جبرئيل را با لفـظ قيـل آورده  
شـده و در رحـم   مطابق گزارش طبري، برخي ندا كننده را عيسي گفته اند كه هنـوز متولـد ن  

). همچنين طبري اين قول را نيز نقل مي كنـد  52و 51، ص16، ج1412مادرش بود (طبري، 
  كه حضرت عيسي بعد از تولدش مادرش را ندا داد (همان). 

به عيسي بر » ناداه«علامه طباطبايي مي گويد: سياق مي رساند كه ضمير فاعل در جمله 
را » مـن تحتهـا  «ميان آمده است و اين، ظهور قيـد  مي گردد نه به روح كه در سابق نامش به 

چون با حال مولود نسبت به مـادرش در حـين وضـع حمـل مناسـب تـر اسـت         كند ميتأييد 
). مفسران در تفسـير ايـن عبـارت نيـز اخـتلاف نظـر دارنـد        55، ص14، ج1374(طباطبايي، 

پـايين پـا، برخـي     بطوريكه در مدلول دقيق آن نظر واحدي ندارند. از ايـن رو، برخـي آن را  
را حال مولود » منّ تحَتها«پائين كوه و عده اي زير آستين معنا كرده اند. علامه طباطبايي قيد 

  نسبت به مادرش در حين وضع حمل مناسب تر مي داند. (همان) 
  

  در تفاسير اسلامي» سريا«مراد از . 2-2
نظـر وجـود دارد: ديـدگاه    در تفاسـير اسـلامي دو   » سـريا «در مورد معناي مراد از واژه 

؛ 53، ص 16، ج1412نخست كه بيشتر تفاسير بر آن هستند، نهر و جوي آب است (طبـري،  
بـه  » سـريا «). مطابق نظـر دوم،  56، ص 14، ج 1374؛ طباطبايي، 14، ص4، ج 1418ثعالبي، 
است (همـان). برخـي مفسـران، آن مـرد شـريف و بـزرگ را       » مرد شريف و بزرگ«معناي 

انند. طبري نيز اين تفسير گزارش كرده و آن را بـه ابـن زيـد نسـبت داده اسـت      عيسي مي د
  ).53ص  16، ج ،1412(طبري، 
  

  بررسي و نقد ديدگاه كريستف لوكزنبرگ. 3
سـوره مـريم، بايـد بـه ايـن       24براي بررسي جامع ديـدگاه لـوكزنبرگ در مـورد آيـه     

  سؤالات پاسخ داده شود:
  است؟» نحت«وكزنبرگ مي گويد، معرب ، آنچنان كه ل»تحت«. آيا واژه 1
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به كار رفته است؟ و اگر » بلافاصله«در زبان عربي و سرياني به معناي » منْ«. آيا واژه 2
  چنين باشد مي توان همين معنا را در اين آيه نيز جاري دانست؟

  ؟شود ميمعناي (بلافاصله بعد از زايمانش) فهميده  "من تحتها". آيا از عبارت 3
  به معناي حلال زاده يا مشروع است؟» شريا«يا واژه سريا معربَّ واژه سريانيِ . آ4
سوره مريم با آنچه در انجيل متاّي اپوكريفا در بـاب سـفر    24مايه آيه . آيا بين درون5

  حضرت مريم به مصر آمده، ارتباطي وجود دارد؟ 
  

  بررسي واژه تحت. 3-1
 ه تحـت چـون ريشـه عربـي نـدارد از واژه     چنانكه ديديم لوكزنبرگ معتقد است كلم ـ

»ܶ nḥet « سرياني اقتباس شده اسـت. در گزارشـي كـه در ادامـه خواهـد آمـد        –آرامي
كه اينگونه نيست. در زبان سرياني دو فعـل وجـود دارد كـه تقريبـا معـاني       شود ميمشخص 

) تَيكساني دارند؛ اين دو فعل عبارتند از نحnahata( ) تَو تحtahata نَـزَلَ "معناي ) به، 
  . "إنحدر، ذَلَّ

مشتقات هر كدام از اين دو كلمه ذيل همان واژه آمده است. از اين رو، ايـن دو فعـل   
ضمن آن كه در برخي معاني يكسان هستند، اما در ساختار و شـكل انـدكي بـا هـم تفـاوت      

ـ دارند. واژه تحت در معـاجم سـرياني ذيـل    كـه   nḥetآمـده و نـه ذيـل ريشـه      taḥt ܬ
شناسان سرياني ادعا نكرده انـد كـه   لوكزنبرگ مدعي است. علاوه بر اين، هيچ يك از لغت

ܬ) واژه mannaمشتق شده است. فرهنگ منَّـا (  nḥetاز  tḥatواژه  ـ ) را بـه  tehat( ܬ
ـ و همچنـين  شود ميكه به ضمير بارز اضافه  كند ميمعنا كرده و اشاره » زير« ) tḥēt(  ܬ

همچنـين فرهنـگ كاسـتاز     .)630، 1975ترجمـه كـرده اسـت (منَّـا،     » زيـر «معنـاي  را نيز به 
)Costaz ـ) هم ـܐآورده و واژه » زيـر «) را بـه معنـاي   tḥēt( ܬ ) را tahtāyā(  ܬ

  ).  costaz, 2002, 309تحتاني و سفلي ترجمه كرده است  (
 of the( - "القـدم "نكته قابل توجه اينكه در توضيح همـين واژه، از عبـارت بـاطن     

foot (sole -      به معناي كف پا به عنوان شاهد استفاده كرده اسـت (همـان).  ايـن توضـيح
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نشان مي دهد معناي مجازي كه براي تحت در زبان عربي وجود دارد در زبـان سـرياني نيـز    
  منظور است. » منْ تحت«مستعمل است و در آيه ي مورد بحث نيز معناي مجازي از 

) را يك قيد مي داند و مـي گويـد بطـور درسـت بـا      tḥēt( ܬاژه پين اسميت نيز و
) مي آيد و با اشكال مختلـف همگـي معنـاي      ( لام ) يا ܠحرف اضافه  مـي   "زيـر "(منْ

   smith. 1903, 611)دهد. (
لاح را (رجِـل) آورده و ايـن اصـط    reklu )( ܪܓپين اسميت اين كلمه را با واژه 

مان). اين عبارت پين اسميت نشانگر آن است كه موارد كـاربرد  همعنا كرده است (» زير پا«
(رجِل) اضافه  ܪܓ اين واژه در عربي و سرياني يكسان است. مضافاً اينكه آن را به كلمه

  كرده است كه در قرآن كريم نيز در مواردي شاهد چنين كاربردي هستيم. 
ــوْقِكُمْ أَوْ مِــنْ تحَْــتِ أَنْ   لْ هُــوَ الْقــادِرُ عَلــىقــ«ايــن مــوارد عبارتنــد از:  ً مِــنْ فَـ يَـبْعَــثَ عَلَــيْكُمْ عَــذا

ـِمْ لأََكَلـُوا مِـنْ فَــوْقِهِمْ وَ «)؛ 65(انعام، » أرَْجُلـِك نجْيـلَ وَ مـا أنُـْزلَِ إِلـَيْهِمْ مِـنْ رَِّ وَ لـَوْ أنََّـهُـمْ أقَـامُوا التَّـوْراةَ وَ الإِْ
يَـغْشـاهُمُ الْعَـذابُ مِـنْ فَــوْقِهِمْ وَ مِـنْ تحَْـتِ أرَْجُلِهِـمْ وَ يَـقُـولُ ذُوقـُوا مـا   يَـوْمَ «)؛ 66(مائده، » مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِم
). گفتني است در اين آيات تحت در معناي مجازي به كار رفته 55(عنكبوت، » كُنْـتُمْ تَـعْمَلـُون

  است. 
بنابراين روشن شد كه اين واژه در زبـان سـرياني واژه اي مسـتقل اسـت و بـر خـلاف       

) نيامده است. ممكن است nḥet( چه لوكزنبرگ ادعا كرده است هيچگاه ذيل واژه آن
اين دو فعل در اصل يكي بوده و بر اثر تصحيف اينگونـه گرديـده باشـند ولـي وجـود واژه      

سـامي  » زير«تحت در هر سه زبان عربي، عبري و سرياني دليلي است كه اين واژه در معناي 
) در اينكه ايـن واژه آيـا ريشـه عربـي دارد يـا خيـر       24 ص، 2007احمد جمل، (اصل است 

 46بيـت شـعر از    120احمد جمل مي گويد : با پژوهشي كه در شعر جاهلي انجام گرفت به 
  شاعر دست يافتيم كه اين واژه را بكار گرفته اند از جمله سخن عنتره كه مي گويد:

  ه الف عامٍو لا تحت المذَلَّ    فعَيشكَ تحت ظلّ العَزِ يوماً 
  صحاح حشو جفنيها سقام    لها منْ تحت برقعُها عيونٌ 
  : كه مي گويد و سخن سعيه بن غريض

  و الميتون شرار منْ تحت الثري    احياء هم خزي علي امواتهم 
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با همين معنا در اشعار جاهلي آمده اسـت. در بيتـي   » من«و همچنين اين كلمه با حرف 
  از مهلهل بن ربيعه آمده است: 

 تَقع ها ونْ تحتم السماء نْ فيها     ليتت بِمفانجاب الارض و حالت  
و چون به اين كلمه در سه زبان عربي ، سرياني و عبري بنگـريم در مـي يـابيم كـه در     

كه سامي اصل هستند و نه فقط سـرياني   شود ميفظ و معنا نزديك به هم هستند و مشخص ل
  يا نبطي. 

   taḥt =» تحت=» عربي 
   taḥt =» ܬ=» سرياني 

  )25و24صص، 2007(احمد جمل،   taḥat=»  תחת =»عبري 
» زايمان كـردن «سرياني ذيل كلمه نحت هيچكدام معناي  –با بررسي در معاجم عربي 

ذكـر كـرده انـد.    » افتادن، نازل شدن و فرود آمدن«اند، بلكه معاني را براي اين كلمه نياورده
نمايانگر معرَّب بـودن ايـن   » نحت«لوكزنبرگ معتقد است توضيحات لسان العرب ذيل واژه 

  عبد را شاهد مي گيرد.  واژه است. از اين رو، شعر خرنق خواهر طرفه بن
در پاسخ بايد گفت همين استناد لوكزنبرگ به شعر خزنق دليلـي اسـت بـر اينكـه ايـن      
واژه در قبل از اسلام بين اعراب كاربرد داشته و آن را مي شناخته اند و احتمال ساميِ اصـل  

ن واژه آيد اين است كه  اگـر اي ـ اي كه اينجا پيش ميشود. مسألهبودن اين كلمه تقويت مي
است ولي در سرياني » بريدن –تراشيدن «سامي اصل باشد چگونه معناي اصلي آن در عربي 

افتادن و پايين آمدن؟ و چرا در برخي مشتقات، شباهت معنايي اقلي دارند. مانند واژه نحيت 
  در شعر خرنق. 

را بـه  » نحت«در پاسخ به اين سؤال، لوكزنبرگ مدعي است اعراب بعدي معناي واژه 
تراشيدن و بريدن سوق دادند. بايد پرسيد منظور از اعراب بعـدي كدامنـد. قطعـاً آنهـا نبايـد      

وَ كـانوُا يَـنْحِتـُونَ مِـنَ «اصحاب حجـر مـي فرمايـد:     دربارهاعراب صدر اسلام باشند؛ زيرا قرآن 
ً آمِنـين بماننـد)   تراشـيدند كـه در امـان    هـايى مـى   هـا خانـه   و [براى خـود] از كـوه  » (الجْبِالِ بُـيُو

  ). 82:(حجر
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فعل ينحتون در اين آيه به معناي تراشيدن است و بـر همـين اسـاس لغويـون و اعـراب      
بعدي اين معنا را از واژه فهميده اند. اما اين كه آقاي لوكزنبرگ با اين اسـتدلال كـه چـون    

ن در برخي معاجم سرياني معناي فرود آمدن از بالا يا آسـمان بـراي اي ـ  » نحت«در ذيل واژه 
واژه آمده، معناي زايمان كردن را به اين واژه نسبت داده است، بسيار تكلفّ بر انگيز به نظر 

سوره مـريم دلالـت مـي كنـد كـه عيسـي در هنگـام ولادت بـه          24مي رسد. البته سياق آيه 
  ...». لاتحزني «مادرش گفته باشد 

داهـا مِـنْ تحَْتِ  "علامه طباطبايي مي گويد: از آنجا كـه جملـه    قـَدْ جَعَـلَ رَبُّـكِ   هـا أَلاَّ تحَْـزَنيَ◌
 شـود  مـي آمده، استفاده » مِتُّ قَـبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِـيًّا  قالَتْ  ليَْتَني«بعد از جمله  "تحَْتَكِ سَرًِّ 

كه مريم (ع) اين جمله را در حين حمل يا بعد از آن گفته است كه دنبالش بلافاصله عيسي 
» فناداهـا «ابوحيان اندلسي نيز در ذيـل   )56ص  ،14ج ، 1374(طباطبايي، ». ياَلا تحزن«گفت 
: حاله الوضع، يعني در حالت زايمان. (ابوحيان، مي َ253، ص 7، ج1420گويد: و ناداها اي (

نـه از طريـق واژه شناسـي     شود ميبنابراين، اين گونه مطالب از سياق و فحواي كلام فهميده 
  تطبيقي. 

نزول كـردن و پسـت شـدن كـه بـراي واژگـان        كه، معاني پائين آمدن،  نكته ديگر آن
كه به معنـاي زيـر اسـت مـرتبط     » تحت«نحت و تحت آمده است، همگي به نوعي با معناي 

  ، از اين رو، ممكن است با اين واژه نحت از تحت سرياني باشد نه بر عكس.شود مي
   

  »من«. بررسي واژه 3-2
را براي حرف منْ طبق گويش خاور نزديك [كه احتمالاً » بلافاصله«لوكزنبرگ معناي

منظورش سوريه و اطراف آن] ارائه داده است. بـا بررسـي كـه در معـاجم سـرياني صـورت       
) manna) دقيقاً معادل معناي عربي است. فرهنگ منَّـا ( ) (ازmin( ـپذيرفت معناي منْ 

ز جملـه : ابتـداي زمـان، ابتـداي مكـان،      ) شـانزده معنـا ذكـر كـرده اسـت، ا     min( براي 
منذ، ( بعد از اينكه و زمانيكه) بيـان  تبعيض، تعليل، فصل، بيان .... و معناي شانزدهم را مذ و 

  كرده است. 
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وي گويد در اين حال (آنگاه كه منْ معناي زمانيكه بدهد) بايد بعد از منْ حـرف دال  
  ،Ĥمعنـاي مـورد نظـر لـوكزنبرگ در عبـارات منَّـا       ) مـي بينـيم كـه    366ص، 1975بيايد. (منَّـ

)mannāيافت ن (ـنْ       شود ميم) و اگر معناي شانزدهم را بپـذيريم در عبـارت مـورد بحـث
) بايـد بعـد از حـرف     mannāتحت) اگر منْ را زمان زايمان فرض كنيم طبق توضيح منَّا (

  . حرف دال بيايد كه اينگونه نيست منْ
) را به معناي من تحـت و مـن اسـفل     min l taḥta(    فرهنگ مناّ عبارت 

كه مطـابق بـا    كند ميمعاني مختلفي بيان » من « ذكر كرده است. ( همان ) پين اسميت براي 
معاني مضبوط همين حرف در عربي است. قابل توجه اينكه وي منْ را با كلماتي كه نشانگر 

 ـو » در سمت راسـت «) به معناي  min yeminu( ܐ  جهاتند آورده از جمله:
  )  (min  semulu ܓܰܒܳـܐ ـو همچنـين  » در سمت چپ«به معناي    )min 

kebu (»  در جنبِ«)  به معناي(smith,1903, P.281.  
 پين اسميت علاوه بر عبارت فوق براي منْ معناي كنار را نيز مي آورد و مي گويـد      

. اين مثال اخيـر مـي توانـد بـا     )366ص ،همانكنار خود () يعني در min dileh(ܕ 
دانسته است، مطابقـت داشـته   » در كنارش«را به معناي » منْ تحتها«سخن ابن زيد كه عبارت 

باشد. در شعر مهلهل بنِ ربيعه هم كه از شعراي جاهلي است ديديم كه واژه منْ بـا تحـت و   
مرتبـه   44به كـار رفتـه، در   » تحت«ه واژه مرتب 51ضمير بكار رفته است. در قرآن كريم كه 

بلافاصـله  « كـه معنـاي    شـود  ميقرين شده است. با اين توضيح، مشخص » من«اش با حرف 
شود و نـه از جنبـه   نه از جنبه لغت شناسي تأييد مي» منْ تحتها « براي عبارت » بعد از زايمان 

  (س) وارد شده است.  منقولات تاريخي كه در حكايات مربوط به زايمان حضرت مريم
  

  در قسمت دوم آيه» تحت«. اشاره اي به واژه 3-3
را نيز به معناي زايمان مي » قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتَكِ سَـرًِّ «در عبارت » تحت«لوكزنبرگ واژه 

داند و نه به معناي نهر و معتقد است مفهوم ندارد كه بگوييم زير پايش يك نهـر قـرار دارد!   
همان طور كه پيشتر گذشت گاهي اين كلمه در معناي مجازي به كار مي رود كه در اينجـا  
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در معنـاي  نيز معناي مجازي مراد است. در آيات ديگري از قـرآن كـريم نيـز كلمـه تحـت      
  مجازي به كار رفته است.

رَبَ اللهَُّ مَـثَلاً للَِّـذينَ كَفَـرُوا امْـرَأَتَ نـُوحٍ وَ امْـرَأَتَ ضَـ«مثال، در آيه دهم سـوره تحـريم:    به طور
كار رفتـه   در معناي مجازي به» تحـت عبـدين«، عبارت ...»لُوطٍ كانتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِ صالحَِينْ 

  ).336، ص 28تا، ج است (ابن عاشور، بي» در خدمت بودن«ر از آن، است كه منظو
ـِمْ «سوره مائده:  66همينطور در آيه   نجْيـلَ وَ مـا أنُـْزلَِ إِلـَيْهِمْ مِـنْ رَِّ وَ لَوْ أنََّـهُمْ أقَامُوا التَّوْراةَ وَ الإِْ

(و اگـر آنـان،   » أمَُّـةٌ مُقْتَصِـدَةٌ وَ كَثـيرٌ مِـنْهُمْ سـاءَ مـا يَـعْمَلـُونلأََكَلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَ مِنْ تحَْـتِ أرَْجُلِهِـمْ مِـنْهُمْ 
] برپـا دارنـد، از    تورات و انجيل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نـازل شـده [قـرآن   

رو هستند، ولى بيشترشان  آسمان و زمين، روزى خواهند خورد جمعى از آنها، معتدل و ميانه
  به چه معناست؟»  رسد مين خوردني از زير پاهايشا« دهند) عبارت  اعمال بدى انجام مى

مرتبـه   38قطعاً در اين آيه هم معناي مجازي مراد است. گفتني است كه واژه (تحـت)  
وَ « سوره زحـرف مـي فرمايـد:     51نشين شده است. به عنوان مثال در آيه هم» جنـات«با واژه 
ــيْسَ ليقَـوْمِــهِ قــالَ    فِرْعَــوْنُ في  دى ــنْ تحَْــتي  قَـــوْمِ أَ لَ ــارُ تجَْــري مِ ْ »  أَ فَــلا تُـبْصِــرُون  مُلْــكُ مِصْــرَ وَ هــذِهِ الأَْ

ارُ تجَْري مِنْ تحَْتي: « گويدكه فرعون مي كنيم ميملاحظه  ْ يعني اين رودخانه ها از زير » هذِهِ الأَْ
 ،ير پايش مي گـذرد من مي گذرد. بي شك مفهوم اين عبارت اين نيست كه جويبارها از ز

بلكه منظور اشراف وي بر اين منطقه است يا اينكه اين جويبـار هـا از كنـار تخـت و بارگـاه      
؛ يـونس،  43در قرآن كريم (اعراف، » تحت « وي مي گذرد. در سه مورد از موارد كاربرد 

  )، اين كلمه به ضمير جمع مذكر اضافه شده است. 31و كهف،  9
إِنَّ الَّذينَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا الصَّـالحِاتِ يَـهْـديهِمْ «وره يونس مي فرمايد: س 9به طور مثال، در آيه 

ـارُ في ْ يماِِمْ تجَْري مِنْ تحَْتِهِمُ الأَْ (از زير آنها) كه ضمير بـه اشـخاص بـر مـي     » جَنَّـاتِ النَّعـيم  رَبُّـهُمْ ِ
ر جريان است. فخـر رازي نيـز   گردد و در اين آيه مسلماً منظور از كنارشان يا پائين ترشان د

  .)528ص  ،21ج  ، 1420 به اين مطلب اشاره كرده است (فخر رازي،
يادآوري مي شود چنانچه اين موارد از قرآن را به عنوان شاهد آورديم صـرفاً بـه ايـن    
خاطر است كه نويسنده در زبان شناسي مورد نظر خـود مـتن و سـياق را شـرط اساسـي مـي       

  داند. 
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  »سريا«ژه . بررسي وا3-4
ديدگاه مفسران اسلامي در رابطه با واژه سريا گذشت اما لوكزنبرگ  اصـل ايـن واژه   

مي داند و شريا را به معناي حلال زاده دانسته است. با بررسي در معاجم سـرياني  » شريا « را 
به خطا رفته اسـت.  » حلال زاده، مشروع « به  "سري"مشخص گرديد لوكزنبرگ در معناي 

ܐزيرا پين اسميت ذيل  ܳ )šǝrā     شرا) معناي حل كـردن و سسـت شـدن را آورده اسـت/ 

)smith, 1903, P.598 (  

اي چـون اطـلاق،   ) معـاني šrāyā( ـܐهم در توضـيح   costaz)فرهنگ كاستاز (
در ايـن معجـم عبـارتي كـه بـر       )costaz, 2002, P.382(تفريق، قطع و حلّ را آورده است.  

تفريق، قطع  حلال يا مشروع بودن دلالت كند براي اين واژه يافت نشد. بعلاوه، واژه اطلاق، 
نه بر مشـروع بـودن. فرهنـگ منَّـا      كند ميدلالت » جدا شدن و حل شدن « و حل همگي بر 

)mannā لّ، نزل، سكن و  27) هم براي اين كلمهدومين معنـا را  معنا آورده كه اولين را ح
انحلَّ، ذاب و سومين معنا را انفك ضد انعقد و چهارمين معنا را اُسهل... و بيسـت و يكمـين   

  )  616ص، 1975(منَّا،  معنا را حلَّل، متضاد حرَّم، آورده است.
نكته قابل توجه اينكه معناي نزل و سكن كه براي واژه حلَّ در معاجم سـرياني آمـده،   

: ابن احمد در توضيح حلَّ مـي گويـد  . خليل اند آوردهب هم ذيل واژه حلَّ دقيقاً لغويون عر
نقيض المرتحل ... و المحل مصدر كالحلول و الحل و الحـلال و الحلـول و الحلـل:     المحل، 

) لسـان العـرب   26، ص 3، ج 1409جماعه الحال النازل ... و المحله: منزل القوم (فراهيـدي،  
  ). 163،ص11، ج1414ست (ابن منظور، نيز همين معاني را آورده ا

بنابراين معناي اوليه اين واژه همين است كه خليل ذكر كرده كه در هر دو زبان عربي 
و سرياني يكي است. حلال بودن معناي ثانوي براي اين كلمه به شمار مـي آيـد و از طرفـي    

 ,costaz( انـد  هĤوردبرخي از معاجم سرياني اصلاً معناي حلال بودن را بـراي ايـن كلمـه ني ـ   

2002, P.382 (  
، سرياني اصـل اسـت   »سريا « احمد جمل مي گويد: من با لوكزنبرگ موافقم كه واژه 

ܪܐ و معناي نهر نمي دهد زيرا با تفحـص در معـاجم متعـدد سـرياني واژه     ) را nahru( ـ
براي رودخانه يافتم كه هم از لحاظ لفـظ و هـم از لحـاظ معنـا بـا واژه نهـر در زبـان عربـي         
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مطابقت دارد و نشانگر اين است  كه اين واژه سـامي اسـت. همـانطوري كـه در عربـي واژه      
  سري را به معناي رودخانه نيافتم. 

حـلال بـودن فـرض    كه به معناي » سريا « با اين تفاوت كه من با لوكزنبرگ در معناي 
را بـه   ) šrāyā(  ـܐ كرده مخالفم زيرا اين ادعا مستند به قاعده لغوي نيست كـه كلمـه  

  بدانيم.  ) šǝrā( ܐمعناي حلال از فعل 
نكته ديگر اينكه فعل حلَّ به معني حلَّ الشي حلالاً يعنـي صـار مباحـاً نيسـت بلكـه بـه       

، حلَّ در اين جا به معناي آزاده از بند است و ايـن  است. از اين رو» اطلق « و »  حرَّر « معني 
موضوع در كاربرد اين فعل در اناجيل سرياني مشهود اسـت. نويسـنده اناجيـل اسـم مفعـول      

ܐ) به معناي محلول و اسم مفعول معرفه آن را sǝre(  ܐنكره  ܰ  )šaryā  به معنـاي (
) šaryā(  ـܐ).  واژه 29ص ،2007المحلول آورده و نه به معناي حلال (احمـد جمـل،   

به اين اعتبار است كه شين در سرياني معـادل سـين در عربـي اسـت      شود ميكه ِ سرِيا تلفظ 
[البته منظور نويسنده اين است كه در برخي موارد اين جـا بـه جـايي اتفـاق مـي افتـد] و بـه        

  معناي اسم مفعول از فعل حرَّر به معناي المحرَّر است. 
إِذْ قالـَتِ امْـرَأَتُ «سوره آل عمران ذكـر كـرده اسـت     35اين كلمه را در آيه قرآن كريم 

زن عمـران كـه مـادر    » محَُرَّراً فَـتَقَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ السَّـميعُ الْعَلـيم  بَطْني  عِمْرانَ رَبِّ إِنيِّ نَذَرْتُ لَكَ ما في
د محرر به معناي خالص براي حضرت مريم (ع) است نذر كرد كه فرزندش را كه باردار بو

خدا باشد، كه چيزي از دنيا آن را به خود مشـغول نكنـد. از طرفـي چـون ايـن نـذر جـز در        
پسران  محقق نمي شد خدا اين نذر را در دخترش مريم ادا كرد و حضـرت عيسـي المحـرر    

  )31-29صص ،(خالص براي خدا) معرفي شد تا نذر تحقق يابد. (همان
در هر حال ندا كننده هر كس باشـد نـاگريز بايـد بـا زبـان حضـرت مـريم (ع) سـخن         

آرامش يابد و بنابراين در ايـن  »  قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتَكِ سَرًِّ   أَلاَّ تحَْزَني« بگويد تا قلبش با اين كلام 
واژه بـه   جا منظور از سريا حضرت عيسي(ع) است. سرِيا واژه اي سرياني اصيل اسـت. ايـن  

(خالص) است و اين براي قرآن عيـب نيسـت و از عربيـت آن چيـزي نمـي      » المحرَّر«معناي 
(همـان)؛   شـود  مـي كاهد بلكه از جنبه هاي اعجاز لغوي قرآن است كه با خود قرآن تفسـير  

  . آمده است» محَُرَّراً   بَطْني  إِنيِّ نَذَرْتُ لَكَ ما في«بدين صورت كه در سوره آل عمران عبارت 
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اگر سؤال شود چرا قرآن به جاي كلمه سريا از كلمه عربـي اسـتفاده نكـرده و نگفـت     
در عربـي از  » حـرَّر «گـوييم كـه معنـاي فعـل     مـي »   تحرني قد جعل ربك تحتك محرّراًاَلا«

شمول بيشتري برخوردار است هم به معناي آزادي از بند و هم به معناي آزادي از عبوديـت  
  كه در زبان سرياني بين اين دو معنا فرق قائل شده است. و بندگي است. در حالي

ܐ) و اسم مفعول آن  āšer(  ܐپس فعل  ܳ ܰ  )šaryā (  كه معادل سريا در عربـي
 mǝḥarrar   ܪ  و اسم مفعول   ḥarrarܪاست به معناي آزادي از بند است و فعل 

كه از لحاظ لفظ و معنا مطابق عربي است به معناي آزادي از بندگي است و به همين خـاطر  
قرآن كلمه سرياني را به كار برده كه زبان حضرت عيسي (ع) و مادرش است. اين از نمونـه  

كـه ايـن آزادي از تمـام امـور      شـود  ميهاي اعجاز لغوي قرآن است زيرا؛ در اين جا تأكيد 
  ). 31ص ،دت خدا (هماندنيوي است جز عبا

بيان احمد جمل احتمالاً ديدگاه كساني كه سرِيا را در آيه مورد بحث حضرت عيسي  
و احتمالاً هم به نوعي، مفهومي كـه در برخـي روايـات آمـده      كند مي(ع) مي دانستند تأييد 

. نگارنده معتقد است سريا در اين آيـه بـا   كند ميكه منظور حضرت عيسي(ع) است روشن 
رودخانه بيشتر قابل جمع است تا شخص، زيرا گر چه باردار شدن حضـرت مـريم از طريـق    
معجزه اتفاق افتاده ولي بقيه مراحل بصورت طبيعي روند خود را ادامه داده، بطوريكه آيات 

)  قطعاً حضرت مريم بعد 23 مان ايشان را درد فرا گرفت (مريم:نيز اشاره دارد كه هنگام زاي
ي شستن نوزاد و شستشوي خود به آب نيـاز دارد. بنـابراين، احتمـال دارد ادب    از زايمان برا

  والاي قرآن مانع از صراحت اين موضوع شده و به لفظ (سريا) بسنده كرده است. 
ً قَصِـيًّا"تغيير جمله معلوم  به مجهول هم وجهـي صـحيح نـدارد؛ زيـرا      "فَانْـتَبَذَتْ بِهِ مَكـا

شده بودنـد همـان موقـع مـي      اردار شدن وي قبل از زايمان آگاهاگر خانواده مريم (س) از ب
،  أُخْـتَ هـارُونَ مـا كـانَ أبَـُوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَ مـا كانـَتْ أمُُّـكِ بغَِيًّـا«گفتند  نـه  »  مَرْيمَُ لَقَدْ جِئْتِ شَـيْئاً فـَرًِّ

ايـن سـخنان را   اينكه بعد از آوردن عيسي (ع) نزد قومش و آگاه شدن قوم مريم از جريان، 
به وي بگويند. به علاوه، اين ادعا كه پيامبر موضوع سفر حضرت مـريم (ع) بـه مصـر را بـه     
تولد عيسي (ع) ارتباط داده ادعايي است كه فقـط توسـط پژوهشـگران غربـي مطـرح شـده       

  است و هيچ مفسر اسلامي چنين ادعايي ندارد. 
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  گيري نتيجه
  بر نكات زير به عنوان نتيجه اين مقاله تأكيد كرد. توان مياز آنچه آمد 

ادعـا كـرده اسـت كـه     » آرامـي   ـقرائت سرياني « كريستف لوكزنبرگ در كتاب  .1
-بسياري از آيات قرآن مشتمل بر واژه هاي سرياني است و مسلمانان به اشـتباه آنهـا را واژه  

سـوره مباركـه    24كه از جمله اين آيات، آيه  اند كردههايي عربي فرض كرده و اشتباه معنا 
  مريم است. 

» nḥet «لوكزنبرگ ادعا كرده است كلمه تحت ريشه عربي ندارد و از واژه  .2
» منشـاء  ،اصـل    ،تبار«واژه در زبان سرياني به معناي  سرياني اقتباس شده است. اين –آرامي 

دانسته است! اين در حـالي اسـت   » زايمان « است، اما لوكزنبرگ در اين آيه آن را به معناي 
دو فعـل جداگانـه هسـتند.    » tahata -تحَت «و »  nahata -نحَت « كه در معاجم سرياني، 

گرچه اين دو فعل در زبان سرياني داراي معاني مشتركي هستند، امـا واژه تحـت در معـاجم    
كه لوكزنبرگ مدعي است. فرهنگهاي  nḥetآمده و نه ذيل ريشه  taḥt ܬ ي ذيلسريان

ܬسرياني چون  منَّا و كاستاز، واژه   اند.  معنا كرده» زير«) را به tehat( ܬ

در زبان سرياني » ياشر«همان » سريا«گ ادعا كرده است كه واژه همچنين لوكزنبر .3
ܐاست كه از ريشه  ܳ )šǝrā حـلال  «اسـت. وي ايـن واژه را  بـه معنـاي     ده /شرا) مشتق ش

ܐ گرفته است. بيشتر معاجم سرياني اصلا ايـن معنـا را بـراي كلمـه    » زاده ܳ /شـرا)   šǝrā( ـ
. با اين حال، در برخي از معاجم به اين معنا نيز در ضمن معاني ديگر اشـاره شـده   اند Ĥوردهني

است؛ بنابراين » محرَّر«اي كلمه به معناست. برخي از پژوهشگران مسلمان نيز برآنند كه اين 
در سوره آل عمران است. با اين حـال، سـياق آيـات    » محرّر « در سوره مريم، معادل » سريا«

سوره مريم با ديدگاه مفسران مسلمان سازگار است كه سريا را عربي و به معناي نهر گرفتـه  
  .اند
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Abstract 
According to Muslim commentators in their interpretation of the 

verse 24 of Sura al- Maryam saying: "fa nādāhā min taḥteḥā allā 
taḥzinī qad jaʽala rabuka taḥtaki sarīyyā"; "But (a voice) cried to her 
from beneath the (palm-tree): Grieve not! for thy Lord hath provided a 
rivulet beneath thee;" the words "taḥahā" and "taḥtaki" means as 
"beneath Mary" and the word "sarīyyā" as "rivulet" and according to 
some, as "Jesus". 

Christoph Luxemburg the author of "The syro- aramaic reading of 
the Qurʼan" believes that the words "taḥt" and "sarīyyā" are syro- 
Aramic words. According to him, the expression "min taḥtehā" 
meaning, "at the moment of her childbirth", and the term "sarīyyā" 
means "legitimate". Therefore, the verse should be translated into 
English as "Then he called to her immediately after her delivery: "Do 
not be sad, your Lord has made your delivery legitimate".   

In this paper, based on comparative historical linguistics method, 
the words "taḥt" and "sarīyyā" have been examined in both Arabic and 
Syriac languages. The authors came to this result that Luxemburg’s 
views in this respect is not precise and is to some extent selective. 
Hence, even according to Syriac lexical sources, Muslim 
commentators’ views seem more correct. 
 
Keywords: Syro-Aramic reading, Christoph Luxemburg, Foreign 
words, Sura Maryam, Comparative historical linguistics, Orientalists. 
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Abstract 
Imam Riḍā 's correspondence in response to Muḥammad b. Sanān al-

Zāhirī's questions on the causes of ordinances and laws is supported by 
different isnad, mentioned in hadith collections such as ‛Uyūn akhbār al- 
Riḍā and Man lā yaḥḍuruh al-faqīh. Based on merely basic Rijali 
assessment, these isnad, due to the weak narrators, should be considered 
invalid and weak.  In addition, the possibility of forging the whole 
correspondence by Muḥammad b. Sanān has also been suggested as a further 
fallacy of the narrative. 

This article has critically evaluated the weaknesses of these isnad, thus 
proving the reliability of the narrators and validity of the isnads. The 
possibility of forgery has also been rejected as its concept been declared in 
the same or close words in other traditions from Ahl al-Bayt and its narration 
been made by the traditionists well-informed of Ibn Sanān 's condition. 
Considering the validity of this communication, it is rationally induced that 
such a detailed and important letter reveals Imam's confidence in the 
mentioned narrator whereas it is commonly expected from Imam to avoid 
any detailed correspondence on important and effective issues such as causes 
and philosophy of Islamic injunctions with an unreliable person with ill 
repute as a liar. Therefore, Muḥammad b. Sanān is accepted as one of the 
reliable Shiite narrators. 

 
Keywords: Imam Riḍā, Muḥammad b. Sanān al- Zāhirī, Correspondence, 
Causes for Islamic injunctions. 
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Abstract 

the Holy Qur'an in many of its verses has narrated the stories of 
the preceding prophets and their people. Applying various methods 
and special styles, God has created beautiful images of the historical 
events and the antecedents' narrative, through which its message is 
conveyed to the heart and soul of the addressees. The present research 
via descriptive – analytical method, has examined these stories 
scientifically, showing that different methods has been employed in 
their narration. Some of the most important of which are as follow: 
Repetition of some sections, introducing model examples, taking 
advantage of indirect propagation, employing characterization, 
making use of dialogue for a better representation of the meaning, 
utilization of interrogative style, highlighting the role of the masses in 
construction and orientation of the society and many more. 
  
Keyword: Qur'anic Stories, Historical factors, Historical style, 
Historical events, Imagery in story. 
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Abstract  
One of the theoretical problems in the field of educational and 

promotional qurʼanic activities is the absence of accurate codified and 
stratified indicators for the assessment of the level of familiarity with the 
Holy Qurʼan. The absence of the aforementioned indicators leads to the lack 
of accurate assessment considering the results of many activities, especially 
in the field of education.  

In this research by the use of analytical methods and group discussion 
technique with the participation of academic professors and experienced 
practitioners, the following indicators have been classified for familiarity 
with the Holy Quran in the both field of knowledge and skills. 
"Acquaintance with the text of the Qurʼan "and" acquaintance with the 
meanings of the Qurʼan " are two macro indicators. "Recognizing Qurʼanic 
text from other texts", "detection of applying words in the Qurʼan ", 
"recognizing the position of words in the verses, verses in suras and suras in 
the Qurʼan ", "reading accurately and fluently the verses of the variant types 
of scripts and codices", "acquaintance with the record the words of the 
Quran "and" Acquaintance with the writing style of words of the Quran" are 
the main indicators in the field of the text. "Understanding the meaning of 
the Qurʼan ", "ability to find a meaning in the Qurʼan", "ability to find 
evidence from the Qurʼan in speech and writing", "ability to reflect and 
receive concepts from the verses", "ability to identify the contents of the 
Qurʼan in other texts" and "ability to value judgment about the different 
concepts based on the Qurʼan" are the main indicators in the field of 
meanings. Also each of the main indicators has been classified in the three 
levels of basic, advance and excellent.  
Keywords: Familiarity with Qurʼan, Recitation of the Qurʼan, Indicator, 
Index   construction for familiarity with the Qurʼan. 
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Abstract 

One of the methods for interpreting the Holy Qurʼan is generalizing 
its concept and applying it to the new circumstances in the course of 
time; a rule known as "jary " and " tatbīgh" and used in numerous Shiite 
traditions. It is of great necessity to examine this genre of tradition and to 
identify the interpretive principles supporting it, considering the  great 
portion Shiite interpretive traditions been allocated to this genre, in 
addition to  the criticism of the opponents of the Shia on these traditions. 
Moreover, this interpretive rule is nearly connected to the eternal 
message of the Qurʼan and its being the last divine message.  

In this study, applying analytical – descriptive method, the principles 
for this interpretative rule have been identified based on literal and 
linguistics approach to the Qurʼan. the most significant of these principles 
are the following:  the endlessness of the meanings of the text, employing 
the word in more than one sense, considering the general meaning of the 
word not the specialized occasion of revelation, considering the word for 
the spirit of meaning.  Precise analysis of these principles reveals that the 
Imams (PBUT) as the founders of this interpretive tradition have 
introduced a way to immortality of the Qurʼanic concepts and its novelty 
for each and every generation who are to come in the future by applying 
this interpretive rule; a rule entirely consistent with the principles of 
linguistics according to which Qurʼanic concepts and connotations will 
not be limited to any time or place being applicable to new situations.  

 
Keywords: Qurʼan, Non- explicit interpretation, Jary (denotation) and 
tatbiq (matching), Linguistics. 

                                               
1 Assistant professor at University of Tehran, Farabi Campus, Qom.  ali.rad@ut.ac.ir 
2 PhD student of comparative exegesis at University of sciences and education of 
Quran Karim, Qom. (corresponding author)             amomennejad@yu.ac.ir 



2      Abstract 

 
Mulla Huwaysh Āl Ghazi's method in dating the Holy Qurʼan 

  
Mohammad Farough Ashkar tizabi 1 

Abdul Karim Bi-Azar Shirazi 2 
Abdolhady FeghhiZadeh3 

Abbas Musallayi Poor4  
Received: 2016/04/01 
Accepted: 2016/07/16 

Abstract 
Specifying the chronological order of the revelation of the Qurʼan or its 

timeline is to identify and determine the time and date of each unit of 
revelation according to different traditions on Meccan and Medinan 
revelation, occasion of revelation, revelation order, abrogating and abrogated 
verses, biography of the Prophet (PBUH) and using the words and 
implications in the Qurʼan about temporal events of Prophet’s missionary. 
Mulla Huwaysh Āl Ghazi in "Bayan al-Ma‛ānī ʽalā Hasbi Tartib al-nuzūl" 
based on his interpretation method and historical background, has done the 
greatest efforts in this case using Qurʼanic verses, time lists and hadith 
sources. Based on his special principles which is obtained from his views on 
the field of Qurʼanic Sciences and historical issues, he applies methods in 
dating Qurʼan and achieves new results about the time and state of the the 
events of the early Islamic history. 

the foremost of these methods are as follows: Classification and 
prioritization of sources, Reordering the suras based on their initial verses, 
relying on historical documents, depending on the traditions on occasion of 
revelation, considering the historical order of issuing legislative instructions 
and paying attention to the revelation time of allegorical verses concerning a 
special topic.  
 
Keywords: Qurʼan, chronology, Revelation order, Descending interpretive 
method, Bayan al-Ma‛ānī ʽalā Hasbi Tartib al-nuzūl exegesis, Mulla 
Huwaysh Āl Ghazi. 
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Abstract 

In Shiite Hadith collections, there is only one tradition mentioning 
‘the centrality of Ka‛ba on the earth’ whereas referring to the 
phenomenon of "earth extension’.  The aforementioned narrative has 
been quoted by Al-Shaykh al-Ṣadūq in his ʽUyūn Akhbār Al- Riḍā on 
the authority of Muḥammad b. Sanān from Imam Riḍā (PBUH.) in his 
excellency's explanation for the causes of some of the religious laws. 
This narrative has also been mentioned in parts in al- Ṣadūq's other 
works as well as in Wasā'il al-Shīʿa with only one isnad. In addition, 
this hadith has not been referred to until the fourth century (AH) 
except for that of al- Ṣadūq. It is worth noting that some other 
religions also believe in the centrality of their religious places. 

This paper aims to assess different opinions on the 
aforementioned narrative, regarding its text and isnad. Isnad analysis 
shows that its reliability is subject to debate. Considering its text and 
assuming its authenticity, it should be noted that scientifically 
speculating the phrase "al-arḍ (earth)" in the text "the Kaʽaba been 
located at the center of the earth", refers to Mecca, leading to Ka‛ba 
being the center of Mecca. However, if this clause is considered 
spiritually, the centrality of Ka‛ba on the earth indicates its exaltation 
and honor over other places. 
 
Keywords: Ka‛ba, Earth, Middle, Earth extension, Isnad assessment, 
Textual assessment. 
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